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آفرزندم برای ارتباط با دوستانش م نش مشکل دارد 
۹ آجانورانی که برای ماہمشکوبی خواهند کرد 
سے ۲ بهاری که عبلی دوستش دارم _ 


جهار شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ 
اون تا 


بها. ۰ ۱۵ تومان, ) سے 


٭۔-- 


بر اي اولین ہار نسته تفس قران کر نم به خن نستعلیی با قلم شو سهد سر 


با حلد سای و حشبه اعلا روی کاشد گلاسه با تدهیب یبا 


ہے اح أ ۳ وع 
aH‏ قمع صد لز انب قف ۳ - ۱ گار کر 1 ار ات جج تچ ۱ 
او اس نے تک ار نی 3 اڈ 1 ف = ك ۷۳ اٹ باتش تلہم ۳ ۱ سےا تق س 


کے نے Hell‏ ہت و ہے س ی ا ال تاا 


mm‏ لی 
امور كن اکا و متتخي ار طاح تااس نی ان |۱۷ 2 سر اقفر رر 
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١ ۶ ١‏ ات ا 


تحوبل رایگٹان 


رق اشتایی پا نی شا فر ان ا( 
عجار کل تعاسں: مخ اکر ایق سر هت و کلم 


۳ ا دو اس کا لے FY‏ هو اتمه تیار ديد ارايت 
ia‏ ۷ ۱ ی 7 ۱۳30[1]06 www Sar‏ 


محمد امین جوادی 


یادداشت هفته 


یادداشت‌هفته 20 ی EI‏ 
ات کت به سر دییر E E‏ ہے 


سالی دشهوا, اماامیدوا 
۱| سالی‌دشوار اماامبدوار 
سال ۹۵ برای کش ور وملت سال خسان 9ار ۴۳ 
گر جه در سال 9۴اتفاقات سیاسی واقتصادی خوبی 
رخ داد. هم توافق هسته‌ای به سرانجام رسید. هم 
انتخابات مجلس بر گزار شد و هم دامنه رشد تورم به 
مسیر خوبی متمایل گشت واز نوسانات شد ید قيمت‌ها 
جلو گیری‌به عمل آمد که توفیق قابل توجهی به حساب 
می آمد امار کود حاکم بر اقتصاد و بازار همچنان ادامه 
پیدا کرد و شاهد نرخ رشد مناسبی نبوده‌ايم. بسیاری 
از کارشناس ان معتقدند که‌ادامه‌این ر کودبا توجه 
۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده.می‌تواند یک تهد ید بر ای اقتصاد 
وفضای کسب و کار به حساب اید که عدم مدیریت 
ان می تواند در اینده‌ای نه چندان دور تمام نقشه‌های 
دولت رابرای کنترل تورم نقش بر آب کند. مگر آنکه 
دولت برنامه‌های شفاف و روشن و کار آمدی برای 
هدایت این نقدینگی به بخش تولید فراهم اورد. 
یکی‌دیگ_ ازاقداماتی که دولت از انجام‌ناتوان 
ماند اصلاح نظام بانکی بود. گرچه تلاش‌های خوبی 
برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌هااصورت گرفت و 
بانک‌ها دیگر مثل گذ شته به فعالیت‌های بنگاه‌داری 
وارد نمی‌شوند اماهمچنان سیر ده‌های بانکی به 
وج و کار اشستغال کشر ی آید هزینه برل واعتبار برای 
واحدھای تولیدی بالاست ولذا کمتر تولید کننده‌ای 
جرأت می کند به سراغ دریافت اعتبار از نظام بانکی 
برود. از طرف دیگر نرخ سود در شبکه بانکی همچنان 
بالاست.باریسک به مراتب کمتری مردم ترجیح 
می‌دهند سر مایه‌هایشان رادر بانک نگه دارند و سود 
بی خطری در حد حداقل ۱۸ درصد دریافت کنند 
وهمانط ور که بارها گفته‌ایم وقتی‌هزینه پول برای 
خودنظام بانکی حداقل ۱۸ درصد باشد با توجه به 


به‌افزایش شدید نقدینگی که به حدود ٠‏ 


در پیچ وخم 
دو مهارت برای سازگاری همسران س 


از گوشه و کنار جهان aE‏ ے۲ 
پاورفی«ردپای‌خاطره...» 


772٦‏ 82۰ هزین ۲درصدی خود بانک قاعدتانمی توان‌انتظار 
داشت که بانک بتواند با نرخ سودی کمتر از این به 
تولید کنند گان وام بپر دازد...این کلاف سردرگم اما 
جز با یک جراحی و اصلاح ساختار کشور به سامان 
نمی‌رسد. از این نظر سال ۹۵ و اق دولت وملت سال 
چندان آسانی از نظر اقتصادی نخواهد بود. البته این 
سخن به این معنا نیست که امیدواری از دست بدهیم 


تیم صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
8 مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
از شنبه تا چها رشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آکھی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۹۴ - چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ 
۷ جمادی الثانی ۱۴۳۷ ۶ آوریل ۲۰۱۶ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تثاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


و دورنمای روشنی نداشته باشیم. با تدبیر و درایت 
وباسختگیری وقناعت و انضباط مالی می توان بر 
بحران ر کود وهمچنین کنترل نقد ینگی فائق آمد.از 
جمله اقداماتی که می توان صورت داد فهر ست وار به 


۱ 


مواردی اشاره می شود: 

۱-پرهیز از کنترل دستوری نرخ ارز :دولت نباید 
مرتکب اشستباه شود ودر شرایط کمبودارزی, کاهش 
قیمت‌نفت وحجم‌بالا ی‌بد هی‌هاید ولت‌به‌سر مایه های 


پچ ڪڪ ۰ 


خود به خاطر بر خی انتقادهای غیراقتصادی جوب 
حراج بزند ونرخ ارز رابه صورت مصنوعی و غیر واقعی 
جهش ناگهانی قیمت آن به اقتصاد و حتی تولید لطمه 


می‌زند و شوک تورمی ایجاد می کند. پایین نگه داشتن 
وحتی تثبیت غیر اقتصادی نر خ ارز با وجود تورم بالا هم 
به تولید داخلی لطمه می زند و به واردات دامن می زند 
وهم تراز پ رداخت‌های دولت را دچار مشکل می کند 
و کسری بودجه به بار می آورد وهم شرایط رابرای 
جهش ناگهانی و پر نوسان قیمت ارز در آینده که برای 
اقتصاد بحران آفرین است فراهم می کند. 

۲-کاه ش‌هزینه‌ه اوانضباط مالی:دولت باید 
در هزینه‌هایش صر فه‌جویی کامل رارعایت کند تا 
کرات از حجم بدهی‌هایش بکاهد. در حالی که بیش از 
۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد نباید اجازه دهد 
تاهزینه‌هایش افزایش بیدا کند. حدا کثر صر فه جویی؛ 
حذف ردیف‌های غیررض وری در بودجه و انضباط 
مال مروت رت ارفابوت 

۳ کنترل رانت. فساد و قاچاق: دستگاه اقتصادی؛ 
نظام بانکی و کل اقتصاد ایران ظر فیت فسادپذیری 
بالایی دارد که ناشی از روزنه‌های متعدد فسادخیز 
ست. تمامی دستگاه‌ها در قوه مجر یه و نیز در سایر قوا 
و همه دستگاه‌ها و نهادهای دیگر حدا کثر تلاش خود 
راباید به کار گیرند تازمینه رانت و فساد هر چه بیشتر 
کم و کمتر شود. 

۴_جلوگیری از قاچاق: به گفته مسوولان ۲۰ 
میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می شود که بسیار رقم 
درشتی است.به‌هر صورتی که هست بايد جلوی این 
امر گرفته شود. 

۵-نجات واحدهای تولیدی: اشتغال و رفع ر کود و 
بیکاری مهمترین اولویت دولت در سال جاری است... 
که‌دولت باید همه همت خودرادراین راه‌به کار 
گیرد. 

البته به این فهر ست موارد متعدد دیگری نیز 
می‌ت-وان افزود که از جمله اصلاح نظام مالیاتی و اخذ 
مالیات واقعی از همه فعالیت‌های اشکار و پنھان 
قتصادی, تعیین و تکلیف بدهی‌های دولت. ایجاد 
بسترمناسب بر ای‌افزایش سرمایه گذاری (هم 
سرمایه گزاران داخلی و هم خارجی). کاستن از حجم 
و بدنه جاق و ناکار امد دولتی و...از جمله انهاست که 
امیدواریم دولت در سالی که سال «اقتصاد مقاومتی, 
اقدام وعمل» نامیده‌ شده‌بتواند به همه این موارد 
اهتمام بورزد. انشاءالله 


۳ 


اد رہ 


قت را خوب 


کن تا خد او ند حسادت را اسان 


کې د اند 


9امام علی (ع) 


نامه‌های بی واسطه 


کے 


روی‌بای تر باران به بلندی محبت بر ویم 

زمستان امسال زیاد سرد نبود. نه شهر رنگ 
زمستانی به خود گر فت. نه سوز و سرمای شلاقی, و ما 
را در انتظار بارش ساده برف گذاشت. 

این روزھا که صدای‌پای بهار به گوش رسیده 
است.پنجره‌ها به تماشای بهار می‌نشینند. رویای 
گنجشک‌ها رنگین می شسود: زمین نفس می کشد و 
درختان, جان تازه‌ای می گی رند. 

نوروز.پیام آور نیکی است و تول‌دی دوباره‌در 
درون | دمیان‌ایجاد می کند. زنده‌باد فر هاد, خواننده 
ترانه بسوی عیدی, بوی توپ. بوی کاغذ رنگی و... : 
اخوان ثالثنیمایوشیج.احمد شاملو وسهراب سپهری. 
موج نوی ترانه‌هایشان رابا آمدن بهار آغاز می کر دند 
تا آثارشان ماند گار شد.ماند گارهایی که با هر بار 
شنیدن آنها به اعماق گذشته‌ها پر تاب می شویم. 

نوروز.زمان کنار گذاردن کینه‌ها و دش منی‌ها و 
زمان تبدیل قهرها به آشتی‌هاست. بیایید باور کنیم. 
اقشاری چشم انتظار دستان مهر بان من و شما هستند. 
ترز دان ائ ن م ر می که سر بر ان ال تایه 
یادر کنارشان نیست. در جامعه‌ای به سر می بریم که 
خیلی‌هادر آن.صور تشان راباسیلی سرخ نگه می دار ند 
و هر گز شرافتشان را به حراج نمی گذارند. 

زندگی چون گل سرخی است 

پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطیف, 

یادمان باشد اگر گل چیدیم. 

عطر و ب رگ و گل و خار. 

همه همسایه دیوار به دیوار همند... 

باقدری همدلی بیشتر می شود یاری رسان مردمی 
بود که فشارهای اقتصادی, کمر شان راخم کر ده است. 
کاش آنها باور داشته باشند که باغچه زند گی شان تنها 
ای فا رمان آن ست 6ا حال ودرا سای 
به خانه‌ای به وسعت شهر هدیه کنیم. 

ساو ورک مصطفی بیان -نیشاپور 


گاهی آرام‌تر قدم برداریم 

تاجری در روستایی مقدار زیادی محصول 
کشاورزی خرید و می‌خواست آنها را با ماشین یه اپار 
منتقل کند. در راه از پسری پر سید : 

تا جاده جقدر راہ است؟ 

پسر جواب داد: 

اگر آرام بروید حدود ده دقیقه کافی است. اما اگر 
با سرعت بروید نیم ساعت و یا شاید بیشتر. 

ارا ران ادد رچ رات سرا خت و 
بهاو بد وبیراه گفت وبه سرعت خودرورابه جلو 
راند. اما پنجاه‌متر بیشتر نر فته بود که چرخ ماشین 
به سنگی بر خورد کر دوباتکان خوردن‌ماشین همه 
محصول‌ه ابه زمين ریخت. تاجر وقت زیادی بر ای 
جمع کردن محصول ريخته شده صرف کرد و هنگامی 
که خسته و کوفته به سمت خودر واش بر می گشت. 
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یاد حرف‌های پسر افتاد و وقتی منظور او رافھمید بقيه 
لابر ویر :یرای کسی که | هسته و پیوستەرأەمی رود 


مم به را دور نیست. ۰ 7 ۰ ۰ 
هیچ راهی بیتا تبربزی-تبریز 


کلاهت بس معر که است... 
در زمان‌های گذشته که پهلوانی با شعبده‌بازی 
از کوچک وبزر گ وییر و جوان‌همه‌باعلاقه از ساعت‌ها 
ندهند کسانی که زودتر می آمدند. ردیف‌های جلوتر 
رامی گر فتند وبقیه‌همه پشت سر آنهامی‌ایستادند 
تیاه هه ها نف راتس ردشفاع اول 
و دوم می‌نشستند. گاهی شخصی که ردیف اول و دوم 
بودو زیاد حرف می‌زد بامزاحمت برای همه ایجاد 
می کرد یک نفر کلاه ان رابر می‌داشت ویرت می کرد 
به پشت صحنه نمایش, لازم به ذ کر است مر سوم بوده 
است که همه مر دان همیشه و در همه جا کلاہ سرشان 
باشد واگر بر داشته می شد مانند خانمی بود که روسری 
نمایش راببیند. کاری بسیار مشکل پیش رو داشته لذا 
کلاهت پس معر که است. 
۱ امید گمار -توبسرکان 
نامه سر گشاده به وزارت راه‌های میائبر 
م رگ مانند تروریستی در جاده امل_جمستان 
گویاباعبور هر روزه‌از این جاده به نوعی رویین تن 
شده‌ام,اماهمه بستگان و آشنایان مانده‌اند که پس از 
هر بار گذرم ا زاين جاده بادیدنم که به سلامت از آن 
جسته‌ام شاد باشند یا تعجب کنند ؟! به نظر شما راز به 
سلامت گذشتن من از این جاده جیست؟ 
اگر می خواهید به راز ورمز این پرسش فکر کنید 
حرفی نیست اماباید پاسخ رادر گزینه‌های دیگری غیر 
از پر اید جستجو کنید چون خودمان به یکی از رازهای 
نے مثل بر گزاری انتخاب ات که در آن حداقل 
وعده‌حل مشکل جاده آمل -چمستان برای دلخوش 
کردن مردم مطح شود یا راه‌هایی مثل احداث سرعت 
گیره ای متعددوهر نیم متر الی یک متر در جاده که 
سبب شود مر دم از خیر عبور از این جاده بگذ رند و به 
این تر تیب مرگ و میر در این جاده کم شود.) 
قنبر یوسفی لاویج مدير کمپین راه‌های میانبر 
چاق و لاغر 
روزی در یک میهمانی مرد خیلی چاقی سراغ 
برنارد شاو که بسیار لاغر بود رفت و گفت: اقای شاوا 
وقتی من شمارامی بینم فکر می کنم در آروپا قحطی 
افتاده است...بر نارد شاو هم سریع جواب می‌دهد: بله! 
من هم هر وقت شمارامی بینم فکر می کنم عامل این 
شا ۳۳ ۱ 


خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا آرزوی‌اینکه‌سال ۹۵برای همه شمادوستان 
خوب وهمراه.سالی همراه باسر بلند ی.سعادت. 
رفاه و آسود گی باشد. مشکلات معیشتی کمتر و 
اميد به زند گی بارور تر شود و کشور ما نیز گامهای 
بلندی به سوی پیشرفت بر دارد. 

٭ مجید بهاری از کرج 

8 ٗ9 ار ار رل سم 
CT EES‏ 
ICN‏ 
نگه داشتم تا انشاءالله در ویژه نامه ۷۵سالگی 
ارزوی سعادت و سربلندی دارم. 

٭حسین پیوسته از آبادان 

نامه شما خواننده قدیمی مجله نیز که جند 
دهه هم راه مجله بوده‌اید را در بایگانی نگه 
داشتیم تااز ان استفاده کنیم. در مورد پایان 
پاورقی «صخر ه«سینه سرح» از اقای اکبر زاده 
پرس وجو خواهیم کرد. شاد و سرزنده و سلامت 
باشید. 

٭ حسین علیزاده از بردسیر 

مقاب ات ات رسارس سال و 
دارم. همانطور که حدس زده بودید نام شسما هم 
در لیست وجود داشت. ضمنا کار خوبی می کنید 
کک را ار 
ال E‏ 
ترا یات رال مر رات در 
مطرح کرده بودید که مایلید اولین شماره مجله 
راببینید و ایا امکان چاپ ان وجود دارد؟ لازم 
که به بهای ۲ ریال در فروردین ۱۳۲۰ منتشر 
شده بود تجدید چاپ کردیم و ضمیمه ویژه‌نامه 
جدید همکاری فعالانه‌تری با نشربه خودتان 
خواهید داشت. موفق باشید. 

٭ آقای غلامر ضا مستعلی زاده 


لطفاً در اسرع وقت و در ساعت اداری با روابط 
۶۳ 9ہ و+9پٰٰ"+ 


توضیح و تصحیح 

 *‏ درگفت وگ وی‌ویژه مجله شماره‌مخصوص 
نوروز ۹۵ کے در صفحه ۶ به چاپ رسید نام 
کامل مصاحبه شونده محترم. مهندس محمد باقر 
محمدی صحیح می‌باشد که ضمن پوزش از ایشان | 
به این وسیله تصحیح می شود. 
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سمیه داوودبیگی 


باریکتر از مو 


۳ - کے ۳ 
دول زست حمللت ۹ 
یک توپ بسکتبال در دستان من ۱٩‏ دلار می‌ار زد اما یک توپ بسکتبال در 
دستان‌مایکل جر دن ۲ ۲میلیون‌دلار می‌ارزد.بستگی به‌اين دارد که در دستان 
جه کسی قرار داشته باشد. 
یک توپ بیس بال‌در دستان من ۶دلار وهمان توپ در دستان لاجر کلمنس 
۴ میلیون دلار می‌ارزد. 
بستگی به آن دارد که در دستان چه کسی قرار داشته باشد. 
یک راکت تنیس در دستان من بی ارزش است ولی یک راکت تنیس در دستان 
اندرہ آغاسے میلیون‌هادلار می ارزد. بستگی به آن‌دارد کە در دستان چه کسی 
قرار داشته باشد. 
یس تمامی غم‌ها ناامیدیهھا 
نگرانی‌هاءترس‌ها امیدهاو ارزوھایت را 
وتمام خانواده‌ودوستان واعضای فامیلت 
رابه‌دستان خداوند بزر گ بسپار زیرا 
بستگی به آن‌دارد که در دستان چه کسی 
قرار داشته باشد. 


ك TTS‏ 
حلمب ۲رز اوںر 

در افسانه‌های قدیم آمده‌است که چهار کس نزد سلیمان آمدند که‌هر یک 
حاجتی داشتند. 

یکی خور شید بود و گفت: ای پیغمبر. در حق من دعا کن که خداوند مسکنی دهد 
مانند سایر مخلوقات که پیوسته در شرق و غرب نباشم. حضرت سلیمان قبول کر د. 
دومی مار بود. عرض کرد:یا سلیمان, در حق من از خداوند مسئلت نما که دست و 
پایی به من کرامت کند مانند سایر حیوانات. که طاقت رفتن روی شکم ندارم. پس 
قبول کرد. سومی باد بود. گفت:یانبی الله خدامرابه هر طرف می گر داند ومرا 
بی آرام کرده.دعا کن تابه بر کت دعای تو خداوند مرامهلت دهد. سلیمان گفت: روا 
باشد. چهارم آب بود. عرض کرد: ای پیغمبر. خدامراسر گردان به هر سو می‌دواند 
و مقامی ندارم. در حق من از خدامسئلت کن که مرادر ولایتی ساکن گرداند تاهر 
کس به من احتیاج دارد نزد من اید. سلیمان نیز قبول کرد. 

سلیمان امر به احضار تمام مرغان کرد ضعیف ترین مرغان که او راخفاش 
گویند. حاضر شد و سلیمان چهار مطلب را با او مشورت کرد. قصد ان حضرت این 
بود که معرفت و معنویت خفاش را بر مرغان دیگر معلوم نماید. 

خفاش گفت: ای پیامبر دا اگ آفتاب یکجاقرار گیرد. شب رانتوان از روز 
امتیاز داد و فعل خداوند به مصلحت است و از جمله مصالح آن این است که به همه 
جابرود و هر رایحه بدی راپاک کند. 

اما آب, زند گانی هر چیز به او بستگی دارد. اگر در یک جا قرا ر گیرد. تمام خلایق 


beigi somayeh@yahoo com 


در روز گار پیشین پادشاهی بود سخت بز ر گوار و کشور او وسیع. نعمت وی 


تمام و فرمان او روان. چون عمرش به آخر رسید. ملک الموت او را قبض روح 
کرد و به آسمان رفت. پس در این حال فر شتگان از فر شته مر گ پر سیدند: در 
این همه جان ستانی آیا تورا بر هیچ کس رحمت آمد؟ 

گفت: آری.زنی در بیابان بود | بستن» کود ک بنهاد. در آن حال مرافر مودند 
که جان مادر کود ک رابستانماجان‌وی‌بستدم و آن ک ودک رادر بیابان 
تنهاگذاشتمابه غریبی آن‌مادرمرارحمت آمدوبر ان کود ک از تنهایی و 
بی کسی! ۱ 

فر شتگان گفتند:ای فر شته مر گ! آن پادشاه را که جان ستدی.همان کود ک 
تنها و بی کسی بود که در بیابان گذاشتی| 

گفت: جل الخالق!! 


هلاک می‌ش ے ند وام مارا کنون که دست وپاندارد.همه خلای ق ازاودر بیم و 
هراسند,واگر دست و پا یابد. ترس مخلوقات را جه شود؟ 

020+0 رو هری وی ردو سل فان رس دای 
خدابه هر نبات و گیاهی بوزد. سلیمان اقوال راقبول کرد وبه آنها گفت. آنگاه آن 
جار کن فش ای ون 

آفتاب گفت:هر جااورابيابم پر وبال‌اورامی‌سوزانم...باد گفت:از هم تکه‌تکه اش 
هی گنوی اقب گفت: غر قش می کنم.... مار گفت: به زهر کارش سازم. 

کا رین یا ی ان ر م سد رکا:اصیسوالد 
که من خلق ضعیفم واین تعصب از برای تو کشیدم در اصلاح امور بند گان توء 
اکنون به این خصم عظیم چه کنم که تاب مقاومت آنها ندارم. از در گاه‌الهی خطاب 
رسید که هر که به ما توکل گنت اور گا دارم وهر که امور خود را تفویض کند. 
EEE EEE ETE EEE EES‏ ھت 
خفاش که چنان تقدیر کردیم که: پر واز کر دن تو در شب باش د تااز افتاب به تو 
ضرری نر سد. 

بادرامر کب توقرار دادیم و تورابر او مسلط کردیم. تاباد از دهانت بیرون 
نرود پرواز نتوانی کرد. 

وفضله تورازهر مار ساختیم که اگر تایک فرسخی بوی آن بشنود هلاک شود 
ودر حق اب چنان تقدیر کردیم که تورابه ان حاجتی نباشد. 

هیچ خلقتی از خداوند رادست کم نگیریم که بی گم ان در ان حکمتی نهفته 


ے لے کے خوناانکه عيوب اورااز عو 


جک 


مړ ۵۵ مشغول دارد 


۵ سول ۱ کر ع (ص) 


رهبر انقلاب در پیام 


نوروزی, سال ۹۵ راسال 
اقتصاد سس اقدام و 
عمل نامگذاری کردند 


اران احمان 
٭حضرت آیت|...خامنەای رهبر معظم انقلاب اسلامی, در سالر وز 
میلاد حضرت فاطمه زهر ا(س) در دیدار جمعی از مداحان و ذا کر ان: 
هنگام اقدام وعمل برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم است 
٭ بار آنه ۳ دهک پردر امد حذف خواهد شد 
8 نرخ تورم سال گذ شته ۱۳/۹ | درصد اعلام شد 
۶« رئیس‌جمهوری: همه باید برای پیشر فت کشور تلاش کنند 
۶ سید حسن خمینی. نوه گرامی‌امام:مشکل امروز کشور ما دور 
ار ار 
6 اعلام ماد گی حافظ اسد رئیس جمهور سوریه برای بر گزاری 
انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری 
٭ درگیری مرزی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر قره 
باغ ' دهها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت 
۴+ آمانو:ایران تعهد ات خود رافراتر از توافقنامه اجرا کر ده است 
۶« وزیر بهداشت از عباس کیارستمی عیادت کرد 
ال خلیفه در بحرین شد 
٭ مظنون حملات تر وریستی پاریس سکوتش راشکست 
۶ اوباما: اقدام تر کیه عليه دمو کر اسی و فشار بر روزنامه‌ها و محا کمه 
٭ فر ناندز " رئيس جمھور ااا برای‌ادای توضیحات 
درباره‌فروش دلارهای‌این کش ور در اواخر دوران ریاست 
جمهوری‌اش به داد گاه‌احضار شد 
وی ایس بسا سل ار ار E‏ 
۶+ داعش درباره‌سر کر ده جبهه النصره افشا گر ی کرد 
2 رئیس‌جمهور آمریکا: دونالد ترامپ(یکی از نامزدهای 
جمھوریخواہ برای انتخابات ریاست جمهوری) درک زیادی از 
سیاست خارجی ندارد 
2 ۵ تروریست در در گیری باارتش مصر به هلا کت رسیدند 
٭ تا کید نشست واشنگتن بر جلو گیری‌از تجهیز تروریست‌هابه 
تسلیحات هسته‌ای 
٤‏ رئیس‌جمهور افریقای جنوبی متهم به فساد شد 
٭ پنتاگون:همانند زرقاوی وبن‌لادن طعم عدالت رابه بغدادی 
5ت تظاھرات بز رگ هواداران اصلاحات سیاسی درعراق 
2 رئیس‌جمهوری او کراین: مخالف قطع روابط باروسیه هستیم 
۶+ اند ونزی در خواست نتانیاهو برای بر قر اری ر وابط بااسرائیل را 
رد کرد 
+ دولت وحدت ملی لیبی به طور رسمی اغاز به کار کرد 
۴+ العبادی نخست وزير عراق به اصلاحات گستر ده در کابینه این 
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پس از جنگ اول جهانی ویلسون, ر ئیس جمهوری آمر یکا به لوید جورج» نخست وزير 
بریتانیا گفت در آینده خاو ر میانه برای مامشکل ساز خواهد شد. بعد از جنگ دوم جهانی 
چرچیل اعلام کر د. پنج نقطه بحر ان بر انگیز جهان به تر تیب اهمیت عبار تند از :خاو ر میانهء 
شمال آفر یقاء منطقه بالکان, آسیای جنوب شرقی و آمر یکای لاتین. پس از این جنگ تمام 
کشورهای عربی از سلطه عثمانی خارج و ل بنابر این پیش بینی‌های وی درست 
از اب در آمد.استخراج و کش ف نفت در خاور میانه بحران رادر این منطقه افزایش داد. 
نخستین چاه نفت منطقه در مسجدسلیمان فوران کرد؛ به همین دلیل خاورمیانه برای غرب 


آهمیتی فوق العاده یافت. 


اما آنچه امروز شاهد آن هستیم از زمانی 
اغاز شد که بهار عربی به وجود امد.این 
جنبش اگرچه با خودسوزی جوانی تونسی 
آغاز شد ولی آمریکایی‌هابه این‌موضوع دامن 
زدند. سپس اعلام کردند که به دنبال پیاده 
سازی تئوری خاورمیانه بز رگ هستند. در 
آن زمان تصور عمومی از خاور میانه بزرگ. 
بزرگی به لحاظ جغرافیایی بود. درحالی که 
اینچنین نبود و مشخص شد آنها دو هدف از 
این تئور ی دارند که عبارت بوداز:دمو کر اتیزه 
کردن کشورهای خاورمیانه که کاملاً به نفع 
غرب تمام می شود و تجزیه برخی از کشورها 
یا استقلال دادن به برخی از قومیت‌ها مثل 
کردها. 

در پی پیاده سازی‌این تئوری, آمریکا در 
شمال آفریقا دچار اشتباهی بسیار بز رگ شد 
که نظم خاورمیانه را به هم ریخت؛ در تونس 
به عنوان آغاز گر بهار عربی, امروز سکولارها 
به پیر وزی رسیده‌آند. در لیبی اکنون دو دولت 
وواد اھ ا ور دا راع اط 
بسیار ناامن. تھدید کنندہ و یکی از کانون‌های 
بحران زای داعش است. در مصر نیز که 
محمد مرسی تقریباً به شسیوه دمو کراتیک 
انتخاب شد با کودتای نظامی سقوط کرد و 
باز قدرت به دست نظامی‌ها افتاد. 

بحران چہار مرحله ای سوریه 

آمریکا پس از مس له افغانستان در سال 
۳ به سراغ عراق رفت. با سقوط صدام 
حسین و خلا قدرت حاصل از ان بدیده‌ای 
بەنام داعش به وجود آمد. در مرحله بعد به 
سراغ سوریه رفت و آن را با بحرانی بسیار 
گسترده عمیق و ازاردهنده در سطح بین 
لال موه ساحن اراد دهان 
روزهای اول بحران سوریه گفت اگر جلوی 
این بحران رانگیریم.به همه کشورهای منطقه 
و شاید جهان سرایت می کند که حرف او 
درست از کار در آمد. سوریه اکنون به یکی 
از مهمترین کانون‌های فعالیت داعش تبدیل 


۸ور :یس۹۵ اطلاعات نگل 
۱ؤف اس 


شده و داعش شهر رقه رادراین کشسورو 
خود انتخاب کرده است. ائتلاف جهانی که به 
رهبری آمریکا عليه این گروه شروع شد. نیز 
نتوانست در جهت کنترل ان کار خیلی مهمی 
انجام دهد؛ چرا که اکنون داعش به پدیده ای 
بین المللی تبدیل شده و حتی در چند کشور 
تر وریستی دست زده است. 

سور یه از جهت سیاسی_نظامی سه مر حله 
رایشت سر گذاشت واکنون در استانه ورود 
اسد با گر وه‌های مخالف بود. این مر حله یک 
سال و نیم بیشتر طول نکشید. در مرحله دوم 
عربستان به نمایند گی از کشسورهای عرب 
نیابتی خود رادر سوریه آغاز کردند. این 
جنگ‌ها تایک سال پیش همچنان ادامه 
دنت 

مرحله سوم از یک سال پیش وبا ورود 
روسیه به این جنگ‌ها آغاز شد. تنھا پایگاہ 
هوایی روس‌هادر جهان. یعنی لاذقیه که 
تقریبا پایگاهی متروک به حساب می آمد. 
ام روز به پایگاهی بسیار فعال تبدیل شده 
افکن‌های خود. گر وه‌هایی تکفیری را بمباران 
کردند.سوریه اکنون در استانه ورود به 
ایران بیرون رفته و به موضوعی بسیار مهم 
در مذاکرات امریکا و روسیه تبدیل شده 
است. روسیه قصد دارد در سوریه یک پایگاه 
نظامی -در غعرب خاورمیان ه_-ایجاد کند. 
بوده‌اند ان را تاحد زیادی به عقب رانده‌و 


ر 


بسیاری از سرزمین‌های از دست رفته بشار اسد را به 
او پس داده‌اند. بنابر این روسیه به صورت قدر تی در 
برابر آمریکا در آمده است. تحریم‌هایی را که آمریکا 
عليه روسیه وضع کرد. تقریبا در حال از بین رفتن 
است. روس‌هاشبه جزیره کر بمه را که منطقه بسیار 
حساس واستراتژیک در کنار دریای سیاه بود و نیز 
تحریم‌هایی که اروپا و آمریکا عليه آنها وضع کردند. 
نیروی هوایی خود را در سوریه پیاده کر دند. 
مہاجران سوری و وحشت اروپا 

در پی بحران سوریه, موج مهاجرت سوری‌هاء اروپا 
راوحشت زده کرده است به طوری که در کنفر انس 
سران اروبا در بلژ یک. قرار بر این شد که اتحادیه ار وبا 
به مدت سه سال» سالیانه مبلغ سے میلیارد دلار به 
ندهد انهاوارد خاک ارویا شوند. تر کیه به دنبال این 
است که به عضویت اتحاد به ارویادر بیاید, داوود 
اوغلو در سخنرانی‌اش دراین جلسه. این موضوع را 
داد که اگر تر کیه تا سال آینده بتواند نیروهای مهاجر 
سوری را کنترل کند حتما زمینه ورود این کشور رابه 
اتحادیه اروبا فراهم خواهد کرد. 

تشکیل دو مثلت شوم در خاور میانه 
یک بحران سیاسی بسیار پیچیده کرد تشکیل مثلثی 
شوم با مشار کت عربستان, قطر و تر کیه به منظور 
جلو گی ری از نف وذ مقاومت و قدرت نمایی ایران و 
تبدیل شدن ان به قدرتی بی رقیب در منطقه بود. 
اردوغان به صر احت چندین بار راجع به این قضیه 
صحبت کرد و اذعان داشت که ما منتظر نمی‌مانیم 
خاور میانه دست‌ایرآن بیفتد وایران به قد ر تی بی رقیب 
در منطقه تبدیل شود. علاوه‌بر آن. عربستان سعودی 
اسرائیل و کنگره آمریکا که اکٹ رآ بهودی‌اند. این 
مثلث بسیار خطر ناک تر از مثلث نخست است؛ اما 
با سفر اخیر داود اوغلو به ایران. مقداری محاسبات 
عربستان. قطر. تر کیه تا حدود زیادی به هم ريخته 
است. در سفر داود اوغلو به ایران قرار شد حجم 
مبادلات تجاری بین ایران و تر کی ه افزایش یاید. 
تر کیه هم از جهت نفت و گاز و هم در رقابت با 
هیات‌های اروپایی می‌خواهد سهمی از بازار اقتصادی 
مابه دست آورد و به نظر می رسد به همان نسبتی که 
به ایران نزدیک شده از عر بستان و قطر فاصله گر فته 
است. این کشور سالیانه در حدود ۰ تا ۲ میلیارد 
دلار در آمد توریستی داشت که در عرض چند سال 


که 
الاعات شی سا رو ۳۸۹۶ 


مسا ای کو خاو وا چ رک ودرا ساسی ب ر چ کرد 
تشکیل مثلثی شوم بامشارکت عربستان, قطر و ترکیه به منظور جلوگیری از نفوذ 
مقاومت و قدرت نمایی ابران بود 


جراکه اردوغان خود رابی مورد بر سر مسئله سوریه 
وارد یاز خافرمانه کر ااا کون بقداری ارما 
سوریه فاصله گر فته است. داود اوغلو در سفرش به 
تهران با ایرانی‌ها به توافق رسید که به تمامیت ارضی 
سوریه احترام بگذارد. این مسئله به منظور جلو گیری 
از تجزیه سوریه مطرح شد. چون عربستان به دنبال 
تجزیه سوریه و جدا کردن مناطق شیعه نشین و سنی 
نشین ان است. |مریکایی‌ها نیز خیلی نسبت به این 
موضوع بی میل نیستند. 
توافق پنبانی روسیه با آمریکا و عربستان 

از آنجا که اوباما خیلی اهل جنگ نیست و از 
طرف دیگر نمی خواهد در ماه‌های آخر حکومتش 
خود راوارد جنگی ناخواسته کند. به نظر می رسد بر 
سر مستئله سوریه باروسیه به توافقی پنهانی دست 
ان این تائق بر س راین انت ربب 
از قدرت بر کنار ویک دولت موقت برای مدت یک 
سال روی کار آید. سپس مقدمات تهیه و تنظیم قانون 
اساسی فراهم و بعد انتخابات ریاست جمهوری زیر 
نظر سازمان مال انجام شود. به شرط اک از خانواده 
بشار اسد کسی متقاضی ریاست جمهوری نشود. 
پوتین در یکی از سخنرانی‌هایش در حدود تقریباً 
یک ماه و نیم پیش اعلام کرد وجود بشار اسد برای ما 
آهمیتی ندار د؛ جنانچه بشار اسد از قدرت بر کنار شود 
و این قضیه از خانواده علوی بیرون برود. قطعاً رئیس 
0+ انا  -++‏ ا تسا 
بر کناری بشار اسد که تقریباً امری قطعی به نظر می 
رسد.ماباهمه سرمایه گذاری‌های سخاوتمندانەمان, 
این کشور رااز دست خواھیم داد. رابطه‌مان با حزب 
الاطے می شود و نقش‌مان در خاورمیانه بسیار 
کاهش می یابد. 

در مورد عربستان نیز مسئله مناو شهادت شیخ 


ن یب 


نمر موضوعی بسیار پراهمیت بود که آتش زدن 
سفارت عر بستان در تهر ان به عنوان وا کنشی در برابر 
آن, منجر به قطع روابط این دو کشور شد به بهانه این 
ماجراعر بستان چندین کشور از جمله شیخ نشین‌های 
خلیج فارس را مجبور کرد روابط دیپلماتیکشان را 
باایران قطع کنند. یکی از دلایلی که عربستان در 
این زمینه دست به اقدامات رسمی زد. بحث بر جام 
بود. عربستان تلاش می کرد برای به اجرا درنیامدن 
برجام‌مارادر گودالی بیندازد وحتی اقدام به جنگ 
کند. در ماه گذشته نیز هیاتی بلند پایه از عربستان به 
طور محرمانه با پوتین ملاقات کردا سفر پنهانی که 
بسیاری از خبر گزاری‌های بز رگ دنیا آن را با تعجب 
تحلیل کردند. نشان می دھد که عربستان در حال 
نزدیک شدن به روس‌ها است. این نزدیکی نیز کاملاً 
به زیان ایران تمام خواهد شد؛ بنابراین ما باب بادقت 
بسیار همراهی و ار تباط خود را باروس‌ها ادامه دهیم: 
را کا روس فال الا عاد کد می اس 
مارادر بین راه تنها بگذارند و به سمت عربستان و 
آمریکا بروند. 

دلیل نزدیکی روسیه به آمریسکااز بین رفتن 
تحریم‌ه ای سنگین در پی تصرف شرق او کراین 
وشبه جزیره کریمے و نیز تبدیل شدن به قدرتی 
ان اراس ار هافر اس اضر 
و تحولاتی گسترده است. این تغییر و تحولات خیلی 
طولانی نخواهد شد و شاید تا شش ماه دیگر رخ دهد. 
بحث تجزیه عراق نیز همچتان مطرح است. اقلیم 
کردنشین شمال عراق به سر عت در حال حر کت به 
سمت استقلال است. ولی ایر ان به خاطر نز د یکی به این 
تلع قلاش می کند این احساس رااز ذهن کردهای 
ان منطقه بیرون کند؛ جراکه تجزیه عراق نیز کاملا 
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به زیان ایران خواهد بود. 
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در ستایش آگاهی 

بارند گی‌های فراوان و ادامه دار اولین روزهای 
سال ۹۵ء بھترین اتفاق شروع سال بود. برای ایرانی که 
گر فتار خشکسالی‌های انباشته شده از سال‌های قبل 
است ودرفرهنگ‌ایر آنی‌هم.سالی که نکوست ازبهارش 
پیداست.سالی که هم ابتد ایش با روز بزر گداشت مقام 
زن‌ومادر آغاز شدوهم آخرین روزش,روز مادر 
خواهد بود. سال ۵ سال کبیسه هم هست و یک روز 
اضافه دار د تاایرانیان یک روز بیشتر فرصت آباد 
کردن‌ایران راداشته باشند. یک اتفاق دلپذیر دیگر هم 
در روزهای اول سال افتاد. اتفاقی که یک بار دیگر ثابت 
کرداگر آگاهی وداتش اجتماعی بالات رود وپیشرفت 
کر یر 
سالیان اخیر. ماجر ای بستن کمر بند ایمنی در خودر وها 


عبدی ساز مان ملل به ایر ان 


د کتر عراقچی رامردم ایران بیشتر بااخبار خوش 
برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی و پیگیری ماجرای 
برجام در معاونت وزارت خارجه می‌شناختند. امادر 
آخرین روزهای سال گذشته وبه عنوان عیدی سال 
جدید.یک خبر خوش دیگر هم از سوی ایشان به مر دم 
ایران تقدیم شد. سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی 
7۶ 0 ٴ4 ۸ ہہ" 
ازسازمان‌هاونهادهای داخلی ورسمی کشورهاهم 
گر فته نشده‌است. فهر ستی از کشورها تهیه می‌بیند و 
آدارا را ای رسای تسس 
رتبه بندی می کند. رتبه ایران به هر دلیل در سال‌های 
گذشته از دید سازمان ملل متحد. ر تبه خوشایندی 


بت تاد بت 

بت تعطیلات طولانی نوروزی البته امسال هم نه 
تنها تر کی برنداشت. بلکه باز هم به قامتش اضافه شد. 
تعطیلاتی که رسما از ۲۷ اسفند تا ۱۴ فر وردین ادامه 
یافست وعجیب اینکه‌هر چه جلوتر می رویم گویی به 
کا یا تحت 
کت اس جرا در رل ترور فلا حرج 
تعطیلات وبا کمال تأسف. حتی چند روز پس از 
تعطیلات.هم روال‌عادی کاری به ویژه‌در مرا کز 
رسمی و دولتی از ریل خارج می‌شوند و نزدیک به ۲۰ 
روز کشسوری که شدید آ محتاج کار و تلاش بیشتر 
است. به خواب می رود. جالب اینکه هفته دوم سال از 
نظر تقویم رسمی کشور تمام مرا کز دولتی و رسمی در 
0 8+ 
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نمونه خوبی بود از بالا رفتن آ گاهی 
وفرهنگ عمومی رفتاری که در 
اثر آگاھی ھمگانی فراگیر شد و 
ا هار جندانی در 
کار باشد یاحتی نی از به آموزش 
ویژه‌ای‌باشد. توسطا کثر یت قریب 
ا اں رعایت می‌شود 
و ال کا می ک ذردداز آمار 
صدمات و کشته‌های تصادفات 
رانند گی کم کرده است. اتفاق دوم 
هم در موضوعی مرتبط با رانندگی 
روی داده است. تعطیلات نوروز 
که به پایان می‌رسید.معمولاً این طور بود که بسیاری 
از مسافران,ب ر گشت به شسهرهای خود رابه آخرین 
لحظ أت مو کول می کر دند و تعدادشان هم هیچ کم 
نبود. همین رفتار هم باعث می‌شد تا در ساعات اخر 
تعطیلات به ویژه‌در شهرهای بزر گی مثل تهران. 
ترافیک دلهره | وری‌در ورودی‌های‌شهر ایجاد شود که 
هم باعث اتلاف وقت صد ها هزار نفر هموطن می شد و 
هم رفتارهای ناهنجار ترافیکی ایجاد می کرد و هم آمار 


نبود ولی در گزارش سال ۱۵ ۰ ۳ 
ار ان ان باوجود شرایط 
سخت اقتصادی, به دلیل تحولات 
ى که در کشور اتفاق 
افتاده, دی ۲۵ درصدی رادر 
این فهر ست تجر به کرده‌و دربین 
۸ کشور جهان. از لحاظ توسعه 
انسانی جزو کشورهای با توسعه 
انسانی بالا معرفی شده و باصعود ۶ 
رتبه‌ای به‌جایگاه ٩‏ ۶رسیده‌است 


۶ از 
ق 


وبه این ترتیب در یک سوم بالای 
جدول قرار دارد. جالب اینکه مهمترین محورهایی که 
قرار گر فته و جایگاه‌ایران بالاتر رفته, در این گزارش 


نکردن می |ینداعجیب تر اینکه 
باوجودی که مقامات وتصمیم 
گیران ارشد کشور بے زیانبار 
بودن این تعطیلات در عمل ۳ 
ھفتےهای اعتراف می کنند امابه 
انتقاد صریح و برداشتن یک گام 
ا تاهش این تعطیلات 
نیست. ند یک نمونه شرم اور 
در طول این حدود ۲۰ روز 
تقریباً هیچ دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی 


720 ۱ تا 


تصادفات آخرین روز تعطیلات رابالا می‌برد و بدتر از 
همه, اولین روز کاری رابا خاطره‌ای تلخ برای ایرانیان 
همراه‌می کرد. خاطرهتلخ معطلی و کلافگی آخرین 
روز تعطیلات.امااز سال گذشته وبه ویژه‌امسال» 
اندیشه ورزی و آ گاهی‌ایرانیان, این مسأله‌راتقریباً 


از بین بر ده است. در آخرین روز تعطیلات امسال؛ 
مانند همیشه و هر سال یکی از پر ازدحام‌ترین یا شاید 
شلوغ‌ترین جاده‌های کشور باید جاده چالوس باشد و 


عبار تند از: امید یه زندگی . آدسترسی به دانش و 
استانداردهای زندگی اه 
معاون وزارت خار جه هم امیدواری خود رابه اینده 


٦‏ ول 


۰ و 
ON‏ اطلاعات لی 


باهمین پیش فرض هم از پیش از شروع 
تعطیلات سال نو پلیس و وزارت راه 
عبوردراین جاده‌رادر ۲روز پایانی 
تعطیلات. یک طر فه به سمت تهران 
اعلام کرده‌بود.امامس‌افران نوروزی: 
طوری باز گشت خود را به طور خود کار 
و بدون هماهنگی قبلی تنظیم و پراکنده 
کرده‌بودند که پلیس اعلام کرد که به 
دلیل بارروان ترافیک. این محدودیت 
معم ول واز پیش اعلام شده‌راتقریبا 
اسان گرد سای ترس ات 
محدود از این ابزار استفاده کرد. اتفاقی 
که سال گذشته هم پارنگ کمتری 
روی داد و این نشان می دھد که آ گاهی 
مسافران ایرانی به جایی رسیده که یک 
معضل تاریخی و سخت رابه ساد گی و 
شاید برای هميشه حل کرده. نمونه‌ای 
که می‌تواند در تمام موضوعات سخت 
و به ظاهر حل ناشدنی کشور تکرار 


سود. 


و گزارش بعدی سازمان ملل پنهان 
نمی کند وفکر می کند که‌اگر درسال 
آینده, تورم در ایران تک رقمی باشد و 
برنامه‌های دولت ابجاد شود.ر تبه‌ایر ان 
رشد جشمگیر دیگری در این گزارش 
خواهد داشت.هر چندوقتی این گزارش 
د قق ٹر خواندە می شوه کاملا بد اسک 
که‌ایران‌باید تلاش بیشتری برای بهبود 
حل بیکاری و اشتغال زنان و کاهش 
اول جهان از لحاظ توسعه انسانی بسیار 
نزدیک شود. 


گونه‌ای معجزه آساء مر اقب خود باشند 
که در طی این ۰ ۲روز,بیماری ‌سختی 
به سراغش ان نیاید. انتقاد وهر اقدامی 
علیے این تعطیلات هم از محبوبیت 
دلیل, در این خصوص. مهر سکوت بر 
لب گذاشته‌اند. تنها کسی که‌امسال 
خاش دان بت دا کنو صریحا 
انتقادات بسیار تندی به طور رسمی 
بود که‌اين گره کور ایرانی, به دست 
اتحاد مراجع تقلید در سال ۱۳۹۵ باز 


۰7 


سود. 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


زبان دنبای مجازی وزوری که‌دارد! 


جناب نود وچهار به خوبی و خوشی تمام شد و تعداد کشته‌ها 
و سوختگان چهار شنبه سوری‌اش از سال‌های پیش کمتر بود و 
سال نود و چهار با کشته شد گان کمتری به پایان رسید. سال 
نود وپنج‌هم نسبت به قبل با تصادفات نور وزی کمتری آغاز شد 
اماباز هم چشمگیر و تیتر پر کن بود. امسال مسافر ان نوروزی 
هم با طبیعت مهربان تر بودند و زباله‌ی کمتری ریختند و کمتر 
از باران و تگر گ به شکوفه‌ها آسیب زدند. برویم ببینیم یکی 
از علت‌های‌این جر یان از کجا اب می‌خورد و چه شده که 
نحسی‌هایی که‌از قبل از چهار شنبه سور ی تاپایان تعطیلات 
خفت ملت رامی گرفت. کاهش يافته. 

ازشدایتیان تست آودورسن‌های عدارسدای مر 
هر چارراه و کوچه پسکوچه و بقالی و چقالی و د که‌ای فعالیت 
می کنند هم پنهان نمانده که چهارش نبه سوری‌های قبل. از 
یک هفته قبل از چهارشنبه سوری آغاز می‌شد وهی بمب 
بود که منفجر می شد وهی بر پدر شیطان لعنت بود که 
از زبان پیر هاو بیمارها و عصبی‌ها به آسمان می رفت. رادیو 
تلویزی ون و مطبوعات هم هی تبلیغ می کر دند که آقااین 
دیگه شده چارشنبه سوزی... نارنجک نزن... و هی فیلم نشان 
می دادند که ببین چشم این بچه تر کید؟ ببین این خونه منفجر 
شد؟ ببین دیگه!ولی نه گوش شنوایی بود نه چشمی بیناو 
هر سال همان آش و همان و نارنجک و همان آتش‌سوزی‌ها 
وا کت ها ولت ر يدر قطان ها نود اقا مسال هرجه 
گوش بەزنگ شدیم که از چند روز قبلش به پیشواز چهارشنبه 
سور ی خفن بر وند.نر فتند. بیشتر صداهامال سیگارت ضعیف 
بود. این قلمفر سای نحیف که پیاپی سر کی به دنیای مجازی 
می کشد.از یک ماه‌قبل از چهار شنبه سور ی همه جامی‌دید که 
کاربران نازنین هی پست می گذاشتند که آمسال, چهارشنبه 
سوری راایرانی بر گزار کنیم وهر کس هر عکسی از چارشنبه 
سوری‌های قدیم داشت. به دیگران نشان می داد و همدیگر 
راتشویق می کر دند که امسسال فقط از روی آتشی ملایم بپرند 
وتران هی زردی‌من از تورابخوانند و آش‌رشته نوش جان 
کنند.و قرار گذاشته بودند از چهارش نبه سوری خودشان 
عکس بگیر ند ویست بگذارند. این فعالیت‌های تبلیغی و 
فرهنگی که زمان انتخابات هم خودش رانشان دادہ بود در 
چهارشنبه سوری هم خودنمایی فر مود و اهالی دنیای مجازی 
جلو آتش‌سوزی‌های حقیقی را گر فتند. و این خبر خوبی است 
زیرامی شود اميد وار بود که مردم یاد بگیر ند از دنیای مجازی 
برای تعمیر کردن دنیای حقیقی استفاده کنند. 

امسال عید دیدنی‌ها وسفر های نوروزی‌هم از نظر فرهنگی 
شکل جدیدی داشت: اهالی مجاز, لحظه‌های نوروزی خود را 
به شکل عکس و ویدیو و کلمات منتشر می کر دند و برای مثال 
اگر بر ادری نتوانسته بود به دیدار خانواده‌ی پدری و مادری 
برود. آنهااوراعکس باران می کر دند و بخشی از دلتنگی‌های 
هجرانش راتر میم می کر دند. در تلگرام واینستاگرام غوغایی 
بود از عکس: مراحل چیدن سفره‌ی هفت‌سین, غذاپختن, 
غذاخوردن. دید و باز دید. لحظه‌های خوشحالی, لحظه‌های 


اطلاعات کی مارم ۳۹۱۹۶ 
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دعواکردن.حتی و دعوت کردن خاله از خواهر زاده دیدار 
دخترعمو و پسرعمو و دایی و تولد نوه و همه چی رو به همدیگه 
نشون می‌دادن. یکی از خوانند گان مجله می گفت 'امسال دم 
سال تحویل با دخترم بودیم.اون آلمانه ما تهرونیم. باوبکم 
همدیگه رو دیدیم و سال نو رو به هم تبریک گفتیم . 

بازار شعر و جو ک وس گرمی هم به‌راه بود. تلگرام در 
برخی از گروه‌ها به مجله‌ای تصویری و هری‌پاتری تبدیل 
شده بود و بی آنکه سردبیری مستقیم داشته باشند. به شکلی 
هماه نگ درباره‌ی نوروز مطلب وعکس ثابت ومتحر ک 
می گذاشتند. خدابه گوگل وویکی‌پدیاهم خیر بدهد زیرا 
برای مثال همین که کسی می پر سید فلسفه‌ی هفت سین چیه ؟ 
دیگران تیز می رفتند سراغ گوگل و جواب راپست می کر دند 
وسواد فرهنگی مردم رابالاتر بردند.البته اطلاعات غلط هم 
منتشر می‌شد ولی همیشه کسانی هم هستند که به اطلاعات 
غلط اعتراض می کنند. مثال: از اول فروردین در مجازی اعلام 
کر دند که ششم فر وردین سالر وز تولد زر تشت است و کلی 
قلم فر سوده بودند. یکی از معتر ض‌ها جواب خوبی داده بود: 
"درباره‌ی تولد زرتشت حتی مطمئن نیستیم در کدام سده‌یا 
هزاره‌متولد شده‌است چه بر سد به اینکه تاریخ دقیق روز و 
ماهو سال ولادت ایشان رابدانيم .راست هم گفته زیرادر 
هیچ نوشته‌ی مستندی گفته نشده که زر تشت در کدام قرن 
۵ 6 که مه هرا ال نموت ار 
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معاصربوده‌بابودایاباهیچیک؟ بنابراین طبق هیچ سند و 
مدر کی نمی توانیم روز تولدش راحساب کنیم. 

اطلاعات مستند هم منتشر می شد مثلاً سنبل ازلوازم 
هفت سین نیست زیر أسنبل کلمه‌ای عربی است. به همین دلیل 
امسال فروش سنبل کاهش داشت و قیمتش هم پایین آمد.و 
0۰/7 
آغاز شود و تر کیبی هم نباشد. بنابر این سبزی پلواز لوازم هفت 
سین نیست زیراتر کیبی است .اینها یعنی این دنیای مجازی 
قدرت زیادی دارد وباید حواسمان‌جمع باشد که قدر تش باد 
موافقی شود در بادبان زند گی. خدانیاورد آن روزی را که طوفان 
شود. واگر می‌خواهیم به چنان روزی دچار نشویم. دانشمندان و 
مسوّولان هم باید بچسبند به دنیای مجازی که البته چسبیده‌اند 
و می‌بینیم که از رئیس جمھور و وزیران گرفته تاو کیلان و امیران 
و ای او ات مه رس ای 
مردمی خود را تقویت کرده‌اند. آنهایی که عاقل‌تر ند توانسته‌اند 
دنیای مجازی را در خدمت خود بگیر ند. مثال:خیلی از پزشکان 
وحتی‌هتل‌ها ور ستوران‌هابر ای خودشان سایت ساخته‌اند. 
شمااگر زبانم لال مجبور شدید بر وید د کتر.اسم د کترها را 
سرچ می کنید و از اظهار نظرهایی که مردم کر ده‌اند. می‌توانید 
تسد کر خوبی است بامال اران سال خاشیه است. 
برخی از د کتر ها به‌طور نیمه ان‌لاین با بیماران خود در تماسند 
09 7 میتی رت 
دکتر برود و راهنمایی شود. این کار برخی از پزشکان, برای آنها 
هزینه‌ی تبلیغاتی نداردامابھترین تبلیغ است ومشتری و مراجع 
از سر و کولشان بالا می‌رود. این طور که پیش می‌رود. روزی که 
زیاد دور نیست, دنیای مجازی مشاور آدم‌ها می‌شود: "گوگل؟ 
می خوام برم سینما. کوچه‌ی بی‌نام بهتره یا پنجاه کیلو آلبالو؟" 
و گوگل کلی اظهارنظر جلو شمامی گذارد که گمان کنم بروید 


بی‌نام را ببینید. ادامه دارد 
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دیدنیهای‌ایران 


زبرنظر: محمود صفادار سے 


روستای سیب از توابع بخش سیب وسوران است 
ودر شھرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان 
واقع است.این روستادر ۱۰ کیلومتری جنوب شرقی 
سوران و ۴۷ کیلومتری جنوب غربی سراوان قرار 
گرفته است. از آنجا که ارتفاع آن از سطح در یا حدود 
۰ متراست. آب وهوای آن در بهار وپاییز مطبوع 
و دلپذیر و در تابستان‌ها گرم است. این روستااز جنوب 
شرقی به روستای دهان و از غرب به روستای کنگ 
محد ود می‌شود. در جنوب آن نیز رودخانه‌ای جریان 
دارد که روتک نامیده می‌شود. 

تراسا اسان ا ا امس دون نها 
اواخر دوره‌قاجاریه.در دز ک حکومت‌های محلی 
مقتدری وجود داشتند که بر قسمت‌هایی از سر باز. 
جابهار خاش ودزداب(زاهدان) حکمر وایی می کر دند. 
روستای سیب نیز که در محد وده‌جغر افیایی دز ک قرار 
داشته.از آبادی‌های قدیمی منطقه است و آثار تاریخی 
جالب توجهی نیز در آن بر جای مانده است. 

روستای سیب در دشت استقر ار یافته و تبه‌های 
کم ارتفاعی آن را محصور کرده‌ان د. خانه‌های این 


روستای پیرلات معر وف به پیر هر ات در دهستان 
خاله سرادر بخش اسالم شهرستان تالش قرار دارد. 
اهالی خود روستا آن را پیرات هم می‌خوانند. این روستا 
از روستاهای کوهپایه‌ای و زیبای کشور مان است که 
به‌علت قرار گرفتن مقبره عارفی به همین نام در این 
روستاش هرت یافته واز مقاصد زیارتی و گردشگری 
محسوب می‌شود. 

زیارتگاه‌روستااثر باستانی و شاخصه‌این ر وستاست 


شده‌اند. 

جمعیت روستاحدود ۶٠۰‏ انفر است وعمده 
ساکنان روستابه فعالیت‌های زراعی,باغد اری و 
دامداری مشغول هستند. گروهی از مردم نیز در 
بخش‌های خدمات.اداری و تولی د صنایع دستی 
اشستغال دارند. گر وهی از مر دم روستای سیب به ویژه 
زنان علاوه بر همکاری در فعالیت‌های کشاورزی به 
حصیر بافی و سبدبافی نیز می‌پر دازند. مر دم روستابه 
زبان بلوچی صحبت می کنند و همگی مسلمان و پیر و 
اهل تسنن هستند. مردم روستای سیب هنوز هم از 
پو اک وس ول اس ای هد 

وجودرودخانەروتک باعث شده‌است که‌دامداری 
به سبب مراتع منطقه» رونق بگیر د. به دنبال آن,لبنیات 
مرغوب ولذیذی‌هم در روستاتولید می‌شود. کشاورزی 
وباغداری‌هم به لطف منابع اب موجود فراهم شده 
و محصولاتی همچون گندم. جو ذرت. بنشن, تر هبار 
انار انگور و خرما در آنها تولید می‌شود. 

قرار داشتن روستادر میان دشت مناظر زیبایی به 


که قد متی بیش از هفتصد سال دار د.این 
اثر متعلق به قرن‌هفتم است وبر اثر گذر 
زمان خسارت زیادی‌به ان وارد شده 
است وبرای حفظ آن از به مرمت 
و بازسازی دارد. اینطور که مشخص 
است. این بنااتاقکی دایره‌ای به ار تفاع 
حدود دو متر بوده و در حال حاضر تنها 
٦‏ نیمی از این دیواره‌هاباقی مانده‌است. 
۰ در چند نقطه این بناهم خشت‌هایی از 

۴ داخل دیوار شکسته شده‌اند و دارای 
روزنه‌هایی برای ورود اکسپزن و نور 
8 هستند. اینط ور که گفته می‌شود. 

| عبدالعزیز بن عبدالغنی,عارف مدفون 
در پیرهرأت. در این محل عبادت می کرد. از دیگر 
مناظر زیبای روست قله پیر هرات است که حدود ۵۰ 
متر از سطح آب‌های آزاد ار تفاع دارد. سنگ‌های آن 
در زیر نور آفتاب سوسومی‌زنند و رنگشان نقره‌ای 
است کهاین خود در منطقه تالش منحصر به فر د 
است.روستای‌پیر هرات قبر ستانی قد یمی هم دار د. 
تاریخ برخی قبرهای این محل به بیش از ۱۰۰سال قبل 
می‌رسد. اشخاص بزر گی هم از جمله حاج عصام الدین 
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ن‌بخشیده‌است وتر کیب آثار دیدنی بااین مناظر 
باعث شده است که این روستا به یکی از مناطق جذاب 
ہے سو مجارت 
سرسبز, نخلستان‌های آنبوه و باغ‌های مصفا و پر بار میوہ 
از جاذبه‌های طبیعت زیبای روستای سیب هستند. 

رودخانه روتک طراوت وسرسبزی رابرای این 
منطقه به ارمغان آورده است. گل‌های رنگارنگ زیبا و 
گیاه ان طبیعی اطر اف ر ودخانه, به ویژه در فصل بهار 
جلوه‌ای دلنشین و جذاب یدید می آورند. 

علاوه‌بر جاذبه‌ه ای طبیعی روستا؛ این منطقه 
جاذبه‌های تاریخی ارزشمند ی هم دارد که از جمله 
آنها می‌توان به تپه‌های باستانی گله بر زاد.میل مارو و 
کان هشک (متعلق به دوره اسلامی), اشاره کر د. 

انامه مت رین افر تا ریش رو سا را می تران قلعه 
سیب دانست. قد مت این قلعه به دوره‌های اسلامی 
ےت ری ساس او 
وسوران,هیدوچ. کنتا وزابلی تسلط داشسته و تحت 
نظرآمراء مسلمان حکومت می کر دند. این قلعه 
بلند ترین بنای خشت و گلی ايران شناخته می شود. 


معروف حاجی جان باباءمر حوم طاهر افندی. مر حوم 
حاج سیف الد ین افندی, مر حوم حاج امین امینی و... در 
آنجا مدفون هستند. ساختمان جدید زیارتگاه(بقعه) 
پیرهرات را چند سال پیش بر روی بنای قدیمی آن بنا 
کر ده‌اند. وجود در ختان شمشد نشان از مقد س بودن 
این درخت و مورد احترام بودن آن زیارتگاه‌در نزد 
اهالی دارد. طوری که زائران زیاد ی به شاخه‌ها و تنه‌ این 
درختان شمشاد با نیات مختلف. پار جه و... بسته‌اند. 

انم دوخال اس کا اهسناے ت 
رسیدن‌به گنج وظ روف قدیمی‌به حفاری دراین 
منطقه پر داخته‌اند. 

از دیگر جاذبه‌های روستاء وجود صخره‌ای سنگی 
با نام کافیرون کاز (صخره کافران) است که بنابه گفته 
اهالی سنگ‌هایی به شکل حیوانات دار د. سه حوضجه 
مصنوعی زیبا در قسمتی از روستاساخته شده است که 
به قصد آبیاری مزارع در فصول خشک سال احداث 
اند رکا هشال سر ان از کار ان ساضرر 
می کند که موجب طراوت هر چه بیشتر منطقه شده 
اث عامس اسر رنآ هو اران روا 
می گذردوییرهرات رابه چندین روسستای اطراف 
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عمر این قلعه به سال‌ها قبل از قاجاریان برمی گر دد. 
یعنی در دوره صفویه که طایفه بزر گزاده‌ها شروع به 
ساخت ان کردند و در سال ‌های بعد. حکومت‌های 
دیگر آن‌را گسترش دادند.اين قلعه بعد از دوران 
صفویه محل سکونت حا کمان شد و در عصر افشار یه 
یکی از اصلی ترین مقر های نادر شاه به حساب می آمد. 
همچنین یکی از سالم ترین قلعه‌هایی است که از دوران 
اسلامی سیستان و بلوجستان مانده است. 

این قلعه روی یک پایه صخره‌ای ساخته شده و 
ارتفاعش به ۲۳ متر می‌رسد. هر چه از پایه به سمت 
بالا می‌روید ابعاد اضلاع قلعه کوچکتر می شود. بنای 
اصلی قلعه در قاعده به صورت مستطیل ۶ ۲در ۵ ۲متر 
در دو طبقه ساخته شده است. 

درباره‌وجه تسمیه این قلعه عده‌ای معتقد ند 
که نام ق سب از نام زوسثاق سي فته 
شده‌است. سب به معنی چشمه زار است و چون در 
گذشته جشمه‌های زیادی در این منطقه جاری بوده. 
این منطقه رااسب نامیده‌اند. هنوز هم اگر در میان اقوام 
ساکن در سیستان و بلوچستان پرس و جو کنید. اقوامی 
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راهی‌بینید که‌بااین نام شناخته می‌شوند. 

برای‌دی دن قلعه سیب باید به ۵۰ کیلومتری 
شهر ستان سراوان سفر کنید وسراغ بلند ترین بنای 
خی ایر اف ادر ھر سس مورا سل نز 
سال ۱۳۷۰ تحت نظر سازمان میراٹ فرهنگی است 
وراهنمایان محلی شمارا تارسیدن به این بنا همراهی 
می کنند. 

مردم‌روستای سیب بابر گزاری مراسم ویژه‌در 
اعیاد ملی و مذهبی نوروز فطر قر بان و میلاد پیامبر 
(ص)به جشن وسر ور می‌پر دازند. آ نان‌به ویژه‌درمیلاد 
پیامبر(ص) همراه مراسم مولودی خوانی. جشن‌های 
باشکوهی نیز بر گزار می کنند. از دیگر مراسم محلی و 
سک ابر سا دی ر تدج سم سحر رای رتا 
رمضات آفارہ کرد 

از مهم ترین صنایع دستی این روستامی توان 
به گلیم. حصیر. شال و پرده‌اشاره کرد. بافته‌های 
حصیری, خر ما و لبنیات از سوغات معروف روستای 


این کاخ که در مجموعه کاخ ساسانی سروستان 
است. در شهر ستان سروستان استان فارس قرار دارد. 
کاخ سروستان یکی از زیباتر ین بناهای‌ساسانی است. 
مجموعه کاخ سروسستان در زمان‌بهرام گور ساسانی 
ساخته شده است. از ویژگی‌های این کاخ‌ها این است 
که قدیمی‌ترین گنبد آجری کش ور رادر خودجای 
داده است. 

اکثر باستان شناسان و پژوهشگران داخلی و خارجی 
این اثر را مر بوط به دوره‌ساسانی و به احتمال بسیار 
زیاد دوره سلطنت بهرام پنجم یعنی حدود قرن پنجم 
میلادی می دانند. برخی با توجه به عدم وسعت کافی 
وبنایی که در خور یک کاخ شاهی باشد. ان رایک 
آتشگاه می‌دانند. عده‌ای دیگر نیز عقیده دارند که یک 
استراحتگاہ و یا شکار گاه سلطنتی بودہ است. 


بت 
الاعات مع یل سارہ ۳۹۹۶ 


این کاخ شسباهت بسیاری به کاخ فیر وز آباد شیراز 
داردامااز ان کوچکتر است. این ابعاد کوچکتر نباید 
شمارافریب دهد چرا که طراحی و معماری کاخ 
سروستان از طرح فیروز آباد پیچیده‌تر واز نظر اصول 
فنی نیز کامل تر است. طاق‌های گنبدی آن‌با اجر 
زده شده است که نظیرش کمتر پیدا می‌شود. این کاخ 
از سنگ و گچ ساخته شده و ایوانی مربع شکل بخش 
مر کزی آن را تشکیل می دھد که‌دارای ۱۳ متر طول 
وعرض: و ۱۸ متر ار تفاع دارد. 

کاخ سروستان در گذ شسته یک چھاریاغ ساسانی 
بوده‌است که کوشک شکار گاهی ان در مر کز باغ‌ها و 
معبد آناهیتادر گوشهای از پر دیس قرار داشته است. 
وسعت این مجموعه در گذشته ۲۰ هکتار بوده و در 
گذر زمان با تخریب بخش‌هایی از کاخ, از محدوده آن 
کاسته شده‌است.اگر قصد باز دید از این بنای کهن و 
تاریخی ایران رادارید. می‌توانید کاخ سروستان رادر 
٩‏ کیلومتری جنوب شهر سروستان و نزدیکی روستای 
نظر | باد ببینید. 


تست بے و یں۔ 


در محضر اخلاق اتاد مد کاظم نیکنام 


قال الکاظم عليه السلام: 

مَنْ طال امَلهُ ساء عَمله 

پیشوای هفتم امام کاظم (ع) فرمودند: 

انکه ارزویش دراز است کردارش بد 
ا 

تعلق حجاب است و بی‌حاصلی 
چو پیوندها بگسلی واصلی 
آ کسانی که خواسته‌های 
بلند و آرزوهای طولانی دار ند 
۱ چه بسادر مسیر دستیابی و 
تحقق آنها ارزش‌های والای 
انسانی و الهی را زیر پا 
بگذارند. 
البته داشتن آرزوهای 
معقول و منطقی بد نیست. 
452 آنچه ٠٠٦‏ ۳ 1 است 
CE‏ که آدمی 
بخواهد تمام ارزشھای وجودی 
خود رادر راہ رسیدن به امال و 
امیال خود پایمال کند. 

به این سخن بسیار ارزشمند توجه بفر مایید. 

امام علی (ع): آرزو خیانتکار است. 

درواقم ۳۹۵۳۹۳۹۳۹۹“ تسي‌راکه 
بدان نظر دار د گمراه‌می‌سازدو کسی که بدان 
امیدوار است. ناامید می کند. 

زنهار فریب آرزو را نخوری 

زان روی که آرزو خیانتکار است 

یکی دیگر از نتایج زیانبار آرزوهای طولانی و 
دست نیافتنی. ایجاد تزلزل و نا آرامی و اضطراب 
در نهاد آدمی است. 

تزلزل ره ندارد در نهاد آدمی صائب 

چو آب از آسیاب افتاد سر گردان نمی باشد 

کسانی که علایق و پیوستگی خود رانسبت به 
خواسته‌های مادی کم کنند می‌توانند باسبکباری 
مدارج کمال و سعادت را بپیمایند. 

بار سنگین علایق منه ای دوست به دوش 

9 ,۰و0" 
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یدن است و کامبایی سر انجا کسی که صر می کند 


9امام على (ع) 


ماجراهای وافعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 


پند غریبہ ها 


سخنی با شما 

چندی پیش مسابقه بسیار جالبی در مجله قد یمی ر یدرز 
دایجست برپاشد که‌در آن‌از تمام کسانی که‌دستی‌به 
قلم دارند خواسته بود برای این نشر یه داستان‌های کوتاه 
بنویسند که واقعی باشد و در آن مهربانی افراد غر يبه رابه 
تصویر بکشند طوری که در دل آن نکته و پندی هم نهفته 
باشد.در مدت کوتاهی‌ هم صدهاداستان متفاوت به‌دفتر این 
نشر یه سید که ازبین آنهاچند ماجرای‌داستانی واقعاجذاب 
و خواندنی بود وبه همین خاطر در این شماره ما بهتر ین آنها 
رابرای‌شما گلچین کرده‌ایم تاهم از ماجراهای آنهالذت 
ببر ید هم پند نهفته در آنها را به ذهن بسپارید. 


غریبه‌ای در فروشگاه 


یکبار دیگر به لیستم و به چیزهایی که خریده 
81 8 ٴ ۶۶ 
رآخریده‌بودم .فروشنده تند تند قیمتهھا رامی زد. 


ی . گوبی همه عجله داشتند. 


فر وشنده‌قیمت نهایی رااعلام کر د. ۲ ادلار کم داشتم. 
از فروشنده خواستم برخی اقلام را بردارد. فر وشنده 
هم با ناراحتی غرولند کنان مشغول زیر ورو کردن 
اجناس شد تابه ان دازه ۲ ادلاراز انها کم کند.در 
همین لحظه یکی از خریدارها ۲۰ دلار روی پیشخوان 
گذاشت واز فروشنده‌خواست فا کتور من راحساب 
ME‏ آناراه راز 
کرد و از من خواست به دلیل کارش گوش بدهم و اگر 
ان تا ۱ 
مادرم سرطان پیشر فته دار د و در بیمارستان بستری 
است.من هر روز به دیدنش می‌روم وبرایش گل 
می‌بر م. آمروز صبح هم برای عیادت او به بیمارستان 
رفتم. حسں۔ تا 2 
گفت: پسرم!توهر روز برای من گل می خری و این 
گل‌ها پزمرده‌می‌شوند و به خا کر وبه می‌روند. گل‌هایی 
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که هر روز برایم می خری.سودی برای من ندارند.لطفاً 
از این به بعد به جای دور ریختن پولت. آن رابرای 
کاری خیر صرف کن تادر حقم دعا کنند. من‌وهمه 
به آن مرد غریبه نگاه می کردیم و ساکت بودیم. آن 
مردادامه‌داد: لطفاً این بول رااز من قبول کنید.این 
دسته گلی است از طرف مادرم!" 


اگر فرشته نبود پس کی بود؟ 


جدایی خواهد داشت.طلاق گرفت.مادرم.زن جوان 
وزیبایی بود که می خواست برای خود و دو فرزندش 
زند گی خوبی بسازد ولی هیچ روزنه‌ای وجود نداشت 
هرچه می گشت. شغلی پیدا نمی کر د. او نگرانی‌های 


زیادی‌داشت ت:نداشتن کار و در آمد , کرایه خانه» خر بد 


مواد غذایی و پر داخت صورت حساب‌ها و... مشکلات 
زند گی یکی دوتانبودند.ولی در زند گی جدیدما 
یک اتفاق مهم افتاد. مادرم می گفت "علت این اتفاق 
خداوند است وبس! من می گفتم خدا کجابود؟اگر 
هم خدایی وجود داشته‌باشد. مگر بیکار است که در 
این دنیای عظیم به فکر ما باشد؟ این لطف از طرف 
انسان خاک است نه‌خدای آسمانی! داستان ان‌اتفاق 
این بود که از روزی که‌مادرم طلاق گرفت و پد رم از 
o‏ ار ات 
و کاملاً روی پای خودش بایستد. یک غریبه هر روز 
سبدی پر از مواد غذایی و مقداری پول دم در خانه‌ی ما 
می گذاشت .من با خودم فکر می کردم که حتماً مردی 
مادرم را پسندیده و بااین محبت‌ها می خواهد نظر او را 
باب کرد مان کر ارت از 
طرف خدابه شکل آدم در آمده و به مالطف می کند. ۱ 
ومن پوزخند می‌زدم. مدتی گذشت ومادرم کار خوبی 
سار ارت ی را اراد 
سبدهاخبری نشد. فقط کاغذ کوجکی بود که رویش 
نوشته‌شده‌بود در پناه‌خدا!" من بغض کردم و زانو 
زدم و گفتم: خدایا تو چه مهربانی! 


دست خدا در هر آستدنی 

باردیگراز پشت ویترین لباس فروشی ديدم که 
هنوز پیراھن رأنفر وخته‌اند. به دختری دانشجو که 
مستمند بود قول دادهب ودم آن رابرایش بخرم ولی 
ھمیشے گرفتار بودم. حالا هم که وقت داشتم. پولم 
کافی نبود. از ترس اینکه مبادا ان رابفرروشند داخل 


فروشگاه شدم و از فروشنده خواستم در ازای دریافت 
cC ۶۹ ٣٦‏ 
ل ا ا ر 
چرخ می‌زد. جلو آمد و خواست آن پیر اهن رابرایم 


بخرد. به او گفتم نمی توانم لطفش را بپذیرم.او باز هم 
اصرار کرد و آخرش گفت: پس به داستانم گوش کن! 
من تا چند ماه پیش بی پول و بدبخت بودم. بی خانمان 
٣‏ ریا ال ساره ی 
و اگر لطف یک غریبه نبود شاید الان زنده نبودم. 

به آن‌زن گفتم: "امامن که بی خانمان وبی‌پول 
نیستم. فقط برای خرید این لباس پول کافی ندارم. 
برای همین نمی‌تونم لطف شما رایپذیرم " 

زن لبخند زیبایی زد و گفت: من با خداعهد بستم 
که هر هفته یک نفر راسر راهم قرار دهد که به کمک 
نیاز داشته باشد. این اولین هفته‌ای است که دارد تمام 
می‌شود و خداوند هنوز کسی راسر راهم قرار نداده 
و من خیلی غمگین هستم و فکر می کنم خدادیگر 
مرادوست ندارد. از صبح تا حالا دارم می گر دم ولی 
هیچ کس به کمکم نیاز نداشت. بی آنکه بخواهم خرید 
کنم, بی‌اختیار وارد این فروشگاه شدم و باشنیدن 
حرف‌های‌شمافهمیدم که شمارا خداسر راهم قر ار 
داده‌تا کمکم کند.لطفاً دریغ نکنید و بگذارید این 
پیراهن را برای شما بخرم." 

از شنیدن حرفش شو که شدم. شاید خداخواسته 
بود من وسیله‌ای‌شوم بر ای‌اینکه اوبه آن دختر دانشجو 
کمک کند. داستان پیر آهن و ان دختر دانشجو را 
برایش تعریف کردم. مدیر فروشگاه آن پیر اهن رابا 
۰ درصد تخفیف به آن زن فروخت یک پیرآهن هم 
کادو داد. من و ان زن باهم پیش دختر دانشجو رفتیم. 
از ان روز ان زن هر ماه پولی به دانشجو هدیه می دھد. 
و من و آن زن خیْر حالا بهترین دوستان هم هستیم. 

پیام‌های آسمانی 

همان طور که سمت پار کینگ می رفتم تا سوار 
ماشینم شوم.به تنهاچیزی که می‌توانستم فکر کنم 
وضعیست یکی از بیمار انم بود. مار تین عاقله مر دی بود 
که نیم ساعت پیش به‌او گفته بودم تشخیص نها یی ام 
سرطان بدخیم است. نگاهش رافر اموش نمی کنم. 
نمی‌دانم شو که شده‌بود یا از قبل آماد گی شنیدنش 
راداشت. هر چه بود.مارتین ارام نشسسته بود وبه 
حرف‌های من گوش می کرد که داشتم اورابرای مرگ 
اماده می کر دم. 


O ۹۵ ۸ 


و ای سم 


همان طور که در ماشین راباز می کردم چشمم به 
یکی دو ماشین ان طرف تر ومرد جافتاده‌ای خورد 
که زیر یکی از ماشین‌هاخم شده بود وباابزار مشغول 
کاری بود. ان مرد جاافتاده بیمار من مار تین بود. با 
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صدای بلند گفتم: ''مارتین, آنجاجه می کنی؟ مارتین 
بادیدن من اہزار دستش راپایین گذاشت. گرد و خاک 
١١١٤١١١٥١٢+ ٦‏ ہہ" 
نگفته به دیگران کمک نکنم د کتر!''مارتین این را گفت 
و کف درس شد. بر وا 

مر ای رورا اما او روز ی 
٣۶۶۶ء‏ مم ی رو تا 
پدرهمسرم رفتم:برای مهربان بودن.محد ودیت وقید و 
بندی وجود ندارد. شاخه‌ای گل لبخند به همسرم تقدیم 

۱١پ‏ ھ٦۷۹‏ 27.7 ت2 ے 

کردموگفتم: معذرت می‌خواهم.منوببخش.میای‌بر گه 
داد گاه‌رو پاره کنیم وبر گردیم خونه؟" 


دادداشتی که معجزه کرد 

همسرم در اوج جوانی و سلامت از دنیارفت ومرابا 
غم و اند وهی تمام نشد نی تنها گذ اشت. حال وروز خوبی 
×٣‏ 4 اگر این طور پیش 
می‌رفت. خیلی زود کارم تمام بود. بر ای خودم که فرقی 
نداشت. زند گی بدون همسرم برایم مردن تدریجی 
بود ولی دلم برای بچه‌هایم می‌سوخت. دو پسر چهار 


ساله و دو ساله داشتم که به مراقبت و حمایت من نیاز 
داشتند. به پیشنهاد دوستان و خانواده‌ام و برای تغییر 
روحیه من و بچه‌هاء قرار شد از آن خانه برویم.به کمک 
اشناها خیلی زود خانه دیگری پیدا کردیم و یک ماه 
بعد. در خانه جدید. زند گی تازه‌ای راشروع کردیم. 


ا م 
الاعات مض سا رو ۳٦۹ ٤‏ 


عوض کردن خانه هم نتوانست در حال و روزم 
تغییری‌ایجاد کند. تمام فکر وذهنم پیش همسر م 
بودواینکه چرابه‌ این زودی مراتنها گذاشت.چند 
ماه از سفر بی‌باز گشت همسرم می گذشت و من دنبال 
کورسوی امید یا معجزه‌ای بودم که حالم راخوب کند. 
کا لا نے ۱ 
مهد کود ک بودندوتنھادر خانه نشسته بودم.در زدند. 
وقتی در راباز کردم. خانمی بایک دسته گل بزرگ و 
زیباپشت در بود. او گفت: 

آخدارو شکر بالاخره پیداتون کردم." 

با تعجب به زن غریبه چشم دوخته بودم. او ادامه 
٣٦‏ !م۶۷" 
تولدتون بر سه دستتون. وقتی روز موعود آومدم در 
خونه‌تون, متوجه ماجراشدم و فهمید م خونه روهم 
عوض کردین. خیلی پرس وجو کردم تاپیداتون کردم. 
بفر مایید. این دسته گل و یادداشت مال شماست." 

اشک در چشم‌هایم جمع شده‌بود. دسته گل را 
گرفتم و بار ها بوییدم.یادداشت راباز کر دم.همسرم 
نوشته بود: هميشه به توفکر می‌کنم... این یادداشت. 
زند گی ام رانجات داد. 


از کجا می‌دانست؟ 


از صبح راه‌افتاده بودم و هنوز راه درازی در پیش 
داشتم. در شهر محل سکونتم نتوانسته بودم شغل 


خوب و مناسبی پیدا کنم برای همین به هر دری زده 
بودم‌تایک کار آبرومند پیدا کنم.روزی‌دیدم‌در 
شهری دور کاری برای من هست. شتابان سوارآتوبوس 
شدم و آخرین پولم راخرج کردم و به مقصد رسیدم. 
راه خیلی دراز و خسته کننده‌ای بود. وقتی به منشی 
شر کت گفتم برای آن کار آمده‌ام. گفت متأسفم چون 
یک نفر زودتر رسید و ان فرصت رامال خود کرده. 
از شر کت بیرون آمدم. اشکم سرازیر شده بود و برایم 
اھمیتی نداشت مر دم بگوین د چه مر د بی‌عر ضه‌ای! 
آنها که جای من نبودند. به خودم می گفتم حالا از کجا 
پول بیاورم و بلیت بر گشت بخرم؟ دستم رادر جیبم 
فرو بردم تادستمالی پیدا کنم. دستم به پاکت کوچکی 
خورد که موقع |مدن‌یکی از همسایه‌ها ان راداده 
بود و می گفت چند آدرس است که اگر به مشکلی 
برخوردم, می توانم با آنها تماس بگیرم. فکر خوبی بود! 
پاکت راباز کردم تابه یکی از ان شماره‌ها زنگ بزنم. 


باور نمی کردم. به جای آدرس و شماره تلفن, یک عدد 


که به شهرم بر گردم. بعد ا وقتی همسایه‌ام رادیدم. از 
او درباره‌علت کارش پرسیدم. گفت: " آن لحظه حس 


می کردم این بهترین کار است." 


وقتی که کودکان درس می‌دهند 


ارس E‏ 
کی ار یراس اس را ان 
خرید می کردیم. خانه را اماده می کردیم و لیست 
پسرم خیلی خوشحال بود وبرای گر فتن هد یه‌های سال 
ذوق کود کانه شاد و شادتر می‌شدیم. تااینکه حادثه‌ای 
دوروز مانده به سال نو, خیلی اتفاقی خانه آتش گرفت. 
اتش سوخت حتی هدایای سال نو پسر م. من و همسرم 
با بحران کنار بیاییم. از طر فی تا روبه راه شدن دوباره 
همه چیز به زمان زیادی نیاز بود. اشک‌های پسرم دل 
هر چیز برای او فکری کنیم. اما مگر در چنین شرایطی 
امکان داشت؟ 
کنند. همه جیز همچنان به همان تلخی بود. 

هنوز شام نخورده‌بودیم که در زدند. یکی از 
از يدر و مادرش خواسته بود هدایایی را که به او داده 
چنان تغییر داد که نیرو گرفتیم. داستان هدیه‌های ان 
من و همسرم تابه خودمان بيايیم. همه کمک کردند و 
دوباره همه جیز مثل سایق شد. 


 ...‏ و کیفیت ھنی انجام درست کار وقتی هیچ کس ب کار نظار ت نمی کند 


یل گیتس 


بر اساس سرگذشت؛ 


داستان زندگی 


کے 


بالاخره آن زمانی که سال‌هاانتظارش رامی کشید م 
فرارسید.حالاباید می‌رفتم تاناگفته‌هارافاش کنم. 
باید بر خلاف همه مادرانی که در خانه می‌نشستند که 
فر زندانشان به عید دیدنی‌شان بیایند. خودم به عید 
دیدنی فرزندانم می‌رفتم. 

ساعت حدود ۸ونیم صبح بود که مانتویم را 
پوشیدم و از امیرعلی پرسیدم: بریم بامعرفت؟" 

امیرعلی چند لحظه به فکر فرورفت وزل زد به 
چشمانم و پرسید: مطمئنی کار درستی می کنی گلشن 
جان؟ من که میگم این کار رو نکنی بهتره. 

لبخندی زدم و برای اینکه تحریکش کنم گفتم: 

_چیه امیر علی خان؟ می‌ترسی کتکت بزنن؟ 

امیر علی پوز خندی زد ودستی توی موهای 
جو گندمی‌اش کشید و به آرامی گفت: "مابه خاطر 
شما تا جهنم هم میریم خانم خانما... ۲ 

این را گفت و سوئیچ رابرداشت ودقیقه‌ای بعد 
دوتایی سوار ماشین بودیم و بعد از چندین و چند 
سال به طر ف منزل شوھر سابقم می‌رفتیم.جایی که 
سه فرزندم» فرزانه. فره اد و فر بد هم برای تبریک و 
دستبوس پدرشان حتما از اول صبح همراه همسران 
وفرزندانشان‌در آنجاجمع بودند.در بین راه‌من و 
امیرعلی هیچکد ام حرفی نزدیم ودر سکوت کامل به 
مقصد رسیدیم. جلوی در که رسیدیم. موبایلم رااز 
داخل‌ساک دستی !ام در آوردم و شماره پرستو "را 
گرفتم تامطمتن شوم آنها هم آمده‌اند. تلفنش که‌زنگ 
خورد به جای اینکه پاسخ بدهد. دو تا بوق برایم زد و 
چراغ‌های ماشین سفیدرنگی را که همگی داخلش 
جمع بودند یک بار خاموش و روشن کرد تاحالیم کند 
که؛ "ما آماده‌ایم!" 

برای ماشین سفیدرنگ دست تکان دادم و 
کرت EE‏ 

آرنج امیر علی "و داخل پیاده روشدیم و جلوی خانه 

یلاک ۳ ایستادیم. نفس عمیقی کشیدم و دست 

گذاشتم روی د کمه زنگ و دو بار فشار دادم. بعد 

هم کف دستم راروی دوربین آیفون تصویری قرار 

دادم تاهر کس گوشی رابر داشت تصویرم رانبیند. 

چراکه‌هر کدام از فرزندانم اگر مرامی دیدند در را 
باز نمی کر دند! 

از داخل‌دیوار کیه؟ راشنیدم.صدای فربد" 
بود. با اینکه سالها بود که ندی ده بودمش, اما آهنگ 
صدایسش هنوز در گوشم بود. مرتبه دوم که گفت 
بفرمایید؟..."دست امیر علی را فار دادم تااوطیق 
قراری که گذاشته بودیم به حرف بیاید: 

سلام....اومدیم عید دیدنی اقا کاوه....در رو 
باز می کنین؟ 

-بله.... خوش آومدین.... ببخشین چرادست 
گذاشتین روئ دوربین... شما؟ 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


این رافربد گفت و آمیرعلی باخونسردی پاسخ 
داد:نگران نباشین...» غر يبه نیستم...پدر تون منو 
می‌شناسه, می خوام براش سورپرایز باشه. 

پسر کوچکم همین حرف ‌ها راب رای خواهر و 
برادرش تکرار کرد و صدای فرهاد راشنیدم که از 
پدرش پرسید: "آقاجون چی کار کنیم؟" 

و کاوه‌هم باهم ان صدای نخراشیده‌ولحن 
مخصوصش پاسخ داد: 

-لابداین بهمن "نکبت دوباره‌داره خودش رو 
لوس می کنه....حالا اونم نباشه یکی دیگه از فقاست... 
در رو باز کنین بابا! 

آبهمن "یکی از دوستان قدیمی و رفیق فابریک 
"کاوه بود؛همان کسی که مثلاً مباشرش بود. امادر 
اصل برایش دلالی محبت "می کرد. 

سرانجام در باز شد ومن با اینکه درونم غوغا بود. 
سعی کردم خونسے دی ام راحفظ کنم و دوشادوش 
"امیرعلی" پا به حياط گذاشتم. اما هنوز به در "راهرو" 
نرسیده‌بودیم که بچه‌هایم از پشت شیشه اتاق پذیرایی 
مرادیدند ویس از جند ثانیه که گویی شو که شده 
بودند یک مر تبه همگی به سوی در دویدند و داخل 
حياط شدند و به طرفم هجوم آ وردند وهر کدامشان, 
رذیلانه‌ترین جملاتی را که بلد بودند نثارم کر دند: 

-زنیکه ھر زہ کی بهت اجازه‌داده پا بگذاری داخل 
این خونه؟ / جطوری روت میشے تو صورت مانگاه 
کنی؟/مابه همه گفتیم تو مر دی حالا هم تانکشتیمت 
از اینجا گمشو بیرون و... 


Mohsen.ak212@gmail com 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


بااینکه قرار بود آمیرعلی حرفی نزند و خودم 
ضخیت سے اما همانظور که تہ اومسخت 
نبود. او نتوانست تحمل کند و مرا کنار زد و رخ در رخ 
آنها ایستاد و با صدایی که می‌لرزید. گفت: 

من به این کار ندارم که شماها لایق داشتن چنین 
مادری نیستین, اما فقط از سهم خودم میگم که اگه هر 
کدومتون فقط یک بار دیگه به خانم من توهین کنه. 
گردنش رو می‌شکنم! 

پسرها جا خوردن د و این بار نوبت دخترم بود 
تاتوهین کند. که در باز شد و کاوه‌در حالی که به 
سختی باعصاراه‌می‌رفت. توی چار چوب در ایستاد و 
دندان‌ه ای جرک و کثیفش رابا خنده‌ای جندش آور 
نشان داد و رو به فرزندانمان گفت: 

-مزاحمش نشین.... نمی بینید مادرتون مهمون 
مهمی داره....اونم چه مهمون محترمی.... گلشن خانم 
با فاسق و معشوقش اومدہ عید دیدنی! 

انگشتان امیرعلی" که مشت شد فهمیدم اگر دیر 
بجنبم همه چیز خراب می شود و به منظورم نخواهم 
رسید.من که برای این لحظه نیز فکر کر ده‌بودم به 
سرعت از داخل کیفم اسلحه‌ای را که حتی امیر علی 
از وجودش بی خبر بود بیرون کشیدم وبه طرف کاوه 
گرفتم وب خشم کف 

''حیسوون بی‌معرفت!اگه یسک کلمه دیگه حرف 
بزنی مغز پر از کثافتت رو می ریزم وسط حیاط! 

ترس توأم بابهت وناباوری چهره‌همه راپر کرد. 
امیر علی یک قدم به طرفم برداشت و گفت: 


۰ 4 
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چیکار داری می کنی گلشن خانم؟" 

_خواهش می کنم حرف نزن امیر علی.... هیچ کس 
حق نداره حرف بز نه جز من....من فقط پنج دقیقه حرف 
می‌زنم وازاینجامیرم.پس کاری نکنین خون این خو ک 
کثیف رو بریزم... 

صدااز دیوار هم در نمی آمد باحر کت دستم همه 
رابه داخل خانه هدایت کردم و خودم هم اخر از همه 
وپشت سرامیر علی داخل شدم. بقیه نشستند ومن 
بالای‌سر کاوه که از ترس می‌لر زید. ایستادم و شروع 
به گفتن کردم: 

ام روز اومدم براتون یک قصه بگم و برم...» پس 
جیک نزنین و فقط گوش کنین! 


م3 
SESE‏ 


هفده‌سالم بود که‌پدرم مرابه کاوه‌فروخت؛ 
مردی که بیست و سه سال از من بز ر گتر بود. یک 
آشغال واقعی که‌اگر بگویم لاشخور بود به لاشخورها 
توهین کرده‌ام! تنها تفاوتش با حیوونی مثل خوک این 
بود که قیافه اش شبیه انسان‌هابوداواسه همین اهل 
محل براش احترام زیادی قا]ل بودند و فقط چند تا 
از آشغال‌هایی مثل خودش می‌دانستند که برای پول 
در آوردن»به هر کثافتی تن میده,از فروش مواد مخدر. 
تادایر کر دن قمار خونه! از بد روز گار من و پدر و مادرم 
مستأجر این نامرد بودیم تازمانی که مادر خداییامرزم 
زنده بود نمی گذاشت بفهمم که چه پدر نامر دی دارم؛ 
یک معتاد بی‌معرفت که ر ک وراست به مادرم گفته 
بود: "من که نمی‌تونم پول دربیارم....اما توهنوز جوونی 
رھی نے ل کییازوم ا 
برای اینکه عفتش لکه دار نشه مجبور بود توی خونه 
مردم کلفتی کنه تابادر آمدش خرج ھروئین پدرم 
دربیاد که به اون کاری نداشته هاما بد بخت‌تر از 
مادرم من بودم که وقتی سال سوم دبیر ستان بودم یک 
شب مادرم خوابید و دیگه بیدار نشد! فر دا صبح وقتی 
دیدم بابام داره گریه می کنه فکر کر دم واقعا مادرم رو 
دوست داشته.امااشک‌های اون نامر د واسه این بود که 
دیگه زن بیچاره‌اش نبود که خرج اعتیادش رو بده! 

تاسه» چهار ماه اول پدرم بافروش فرش وتلویزیون 
و یخچال, هر طور بود رفع خماری می کرد تااینکه سر 
وه لو مه اد ا6ا اوو اوه 
مسابو د ونی درمااضا رد خو ف ای دفي فاد آ مت 
جل و پلاسمون روبریزه‌توی خیابون, آماموقعی که 
بابام به پاش افتاد و دستش رابو سید والتماس کرد که 
بهش رحم کنه» چشم آقا کاوه به من افتاد و مثل یک 
کفتار خندید و گفت: "آقا باقر اگر دلت بخواد می تونيم 
یه جورایی باهم کنار بیایم!" 

وقتی نگاه چندش اور کاوه‌رادیدم.انتظار داشتم 
پدرم غیرتی بشه وبزنه تودهنش,آما پدرم در جواب 
گفت: من که‌فعلادارم از خماری می میرم آقا کاوه ۲ 
اون نامرد هم دست کرد داخل جیبش و یک بسته 
هروئین انداخت جلوی آقاباقر و موقعی که پدرم رفت 
نشست گوشهاتاق تا خودش رو بسازه, | قا کاوه‌هم 
دست منو گرفت تاببره‌ توی یک اتاق دیگهامن که 
کے تفای رای وا ریس له شوه تم 


ا م 
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شروع کردم به ضجه زدن وشیون وفریاد سر دادن 
| نقدر جیغ کشیدم تایک دفعه در خانه شکسته شد و 
افرع اک ات وس اق تیر هیا همان ۳ 
کار گر لوله کش بود و چند هفته قبل از مر گ مادرم. 
باپدر و مادرش به خواستگاریم ام ده‌بودا من هم 
دوستش داشتم.یعنی عاشقش بودم و همه امیدم این 
بود که به زودی با امیر علی ازدواج کنم و از این زند گی 
سگی خلاص شوم!اما حالا مانند یک آهوی بی‌پناه در 
چنگ یک گ رگ اسیر بودم و امیر علی بهت زده‌نگاهم 
می کرد او هم که مثل بقیه اهالی برای آقا کاوه احترام 
قائل بود.با ناباوری روبه او کر دو گفت:''آقاکاوہ. چیکار 
با دختر مردم داری؟" 

کاوه که اصلا دلش نمی‌خواست | بر ویش بر ود. 
خودش راجمع کرد وبا عصبانیت گفت: به تو چه بچه 
مزلف...» زنمه دلم می‌خواد ادبش کنم..۲" 

-دروغ میگه امیر علی... 

این رامن گفتم و قبل از اینکه امیر علی حرفی بزند. 
کاوه بر سر پدرم فریاد کشید: مر تیکه مافنگی چرا 
خفه خون گرفتی؟ مگه من دامادت نیس تم ؟ مگه با 
دخترت عروسی نکردم؟ "پدرم که تازه نشستگی به 
جانش نشسته بود. انگار از جچشمکی کے کاوه به او 
زد وعده‌جنس بیشتر رامتوجه‌شد که بر سر پسر 
همسایه فریاد کشید: 

"معلومه که دامادمه.... اصلاً این غلطا به تو نیومده 
بچه قرتی.... از خونه من برو بیرون!" 

تقوم ابورا کشت احست‌اين کردم تما مشیم 
امیرعلی که‌از خانه بیرون رفت. "کاوه دو تافحش 
نثار پدرم کرد و در حالی که مرابا زور سوار ماشینش 
می کر د. گفت: 

-عجب دردسری برای خود مون درست کر دیم.... 
حالا باید به همه بگیم باقر عملی پدرزنمه! 

واینگونه بود که من آن شب زن کاوه شدم, هر 
چند که آن کثافت از ترس اینکه آبرویش جلوی مردم 
نرود.مرابه عقد موقت خودش در آورداموقعی هم 
که مرد محضردار که او هم از نان خورهای خودش 
بود -گفت: "دختر با کره حیفه که صیغه بشه چراعقد 
دائمش نمی کنی؟ کاوهباوقاحت گفت:" کی گفته با کره 
است؟" بعد هم که پدرم ناجوانمردانه حرفش راتایید 
کرد من شدم همسر موقت کاوه! 

نمی‌دانم. شاید اگر عاقل بودم و یک راهنما داشتم 
می‌توانستم بعد از یک سال از ان لجنزار فرار کنم. 
اماهنوز فرهاد. پسر بز ر گم یک سالش نشده‌بود که 
فر زانه رابه دنیا اوردم و موقعی که دخترم سه سالش 
بود فربد رابه دنیا اوردم!ھر بار هم کاوہ برای یک 
سال دیگر صیغه عقدش راتمدیدمی کرد!تاموقعی که 
پدرم زنده بود هر مر تبه که از کثافتکاریھای شوھرم 
به تنگ می آم دم وبه خانه پدرم می‌رفتم.او که به 
شسرط اجاره نگرفتن کاوهزبانش رابسته بود بامشت 
ولگد مرابه خانه شوھرم بر می گر داند و... تا سرانجام 
پس از پانز ده سال تحملم تمام شد. پانز ده سال در 
خانه‌ای زند گی می کردم که هر شب باید برای یکی از 
معشوقه‌های شوهرم شام درست می کر دم! چاره‌ای 
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نداشتم جز تحمل کردن.بعد از مرگ پدرم وضع بدتر 
هم شد چرا که تابه کاوهاعتراض می کر دم می گفت: 
"مگه‌جایی‌روهم‌داری که‌بری؟ تو که آزادی و 
نیازبه‌طلاق گر فتن نداری:امافرض کن رفتی, کجا 
می‌خوای بری؟" 

راست می گفت. این تنها حقیقتی بود که کاوه 
می‌گفت! تا آن شب که کاوه سه مهمان داشت و وقتی 
من اعتراض کردم او که مست بود با هشت ولگد مرا 
رکاتے ہک عداے دالس که قنب بخوانم واز 
روی ناچاری به محل سابق بر گشتم تا شب را در خانه 
یکی از همسایه‌های قدیمی سر کنم و... که یکد فعه 
رخ به رخ امیرعلی "در آمدم.او که سه سال بعد از 
مرگ مادرم با دختر خاله‌اش ازدواج کر ده بود بعد از 
پنج سال زنش را از دست داده بود و با مادرش زند گی 
می‌کرد. امیر علی وقتی مرا با آن وضع دید مادرش را 
خبر کرد و با اصرار مادرش به منزلشان رفتم. خودش 
هم شب رتت ودر متا رولو کی اش خواید کردا 
صبح وقتی ماجرای زند گی ام را از زبان مادرش شنید. 

-بعنی تو الان قانونا زن اقا کاوه نیستی ؟ 

با خجالت جواب دادم: فکر کنم آخرین مر تبه‌ای 
که زمان صیغه‌مان تمام شده دو ماه بعد از تولد پسر 
کوچکم بودا 

امیر علی سری تکان داد و گفت: ولی‌بازم می‌خوای 
به اون جهنم بر گردی؟" 

بغضم شکست و گفتم: 'اونجانرم کجا برم؟" 

فر ای دی ور را رما 
مادرشوهر یھ سر من!" 

انگاریک مر تبه‌همه عشق گذشته در قلبم زنده 
ناف روز تضمیم خودم را گرفتم وت اق اکا 
دست کاوه‌به من نر سد. راهی مشهد شدم و پنج ماه 
درمنزل خالهامیر علی زند گی کردم.در ان مدت- 
آنط ور کهبعد آامیر علی گفت-کاوه‌چند بار به محل 
آمده وسراغم را گرفته بود. حتی به پلیس هم گفته بود 
که زنش رادزدیده‌اند! تاسر انجام پس از پنج ماه وقتی 
امیر علی به مشهد آمد. در حرم امام رضا(ع) به عقد 
دائم اودر آمدم وهمان جابود که‌اوراقسم دادم و گفتم: 
امیرعلی کمکم کن درس بخونم و برم دانشگاه! 

امیر علی هم با خنده گفت: 

"به امام رضا(ع) نو کر تم گلشن!" 

هفته بع داز آن وقتی به تهران بر گشتیم و کاوه 
فهمید که من زن آمیر علی شده‌ام. همه جا چو انداخت 
که؛ زنم بافاسق قدیمیش از خونه فرار کرده و منم 
طلاقش دادم! بعد هم چنان امیر علی و مادرش رادر 
محله بدنام کرد که مجبور شدند از آن محل نقل مکان 
کنند. اما آمیرعلی همچنان پای حرفش ایستاد. او صبح 
تاشب لوله کشی می کرد ومن درس می خواند م وموفق 
شدم در رشته حقوق قبول شوم. از همان روز بود که این 
نقشه را کشیدم و گفتم: یک روز وقتی وکیل شدم میرم 
وبا سند و مدرک حقیقت رو به بچه‌هام میگم...! 
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نفصان ده حهان است 


٭ خداحه عبداله انصار ی 


روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ بود که برای بازد ید از مناطق عملیاتی جنوب کشور. راهی استان به جامانده از دوران جنگ تحمیلی می کوشند یاد ونام شهیدان وفدا کاری‌ایثار گران را 

خوزستان شدیم.این استان با ١ ٩‏ یادمان بیشتر ین تعدادیادمان‌های‌دوران‌دفاع مقدس گرامی دارند و قدردان و سپاسگزار امنیت و آسایش امروزشان باشند. در این سفر و در 

رادر خود جای داده است و با توجه به وضعیت آب و هوای مطلوب این ایام است که مردم از شهراهواز بود که به‌دیدار "سردار نادر ادیبی" دبیر ستاد مر کزی راهیان نور رفتیم ودر 

سراسر کشور برای بازد ید از مناطق جنگی عازم این د یار می شوند تا حلول سال نو را با یاد و گفت و گوبااودرباره نحوه دیدار مردم از مناطق عملیاتی و همچنین خدمات رفاهی این 

خاطره فر زندان غیور ایران زمین جشن بگیر ند. زن و مرد. پیر و جوان در کنار سنگرها و آثار ستاد پرسیدیم تا شما خوانند گان محترم را بي بیشتر با برنامه راهیان نور آشنا کنیم. 
منطقه فکه ی ادآور پیاده‌روی طولانی رزمند گان در زمین‌های رملی است که خود رابه مواضع و 
استحکامات پیچیده و کانال‌های متعدد دشمن بعنی رساندند و این زمین شاهد جانفشانی ورشادت‌های 
هنگام ضبط برنامه روایت فتح از محل قتلگاه ۱۲۰ شهید تشنه لب بر اثر انفجار مین به شهادت رسیدند. 
کانال شهدای گردان کمیا و حد حنظله محل شهادت فرزندان این سرزمین است که در محاصره دشمر 
تایای‌جان خایستاد گی کردتتهنی دای اھا ک اتی تجسسیومی ایت کم کر دخ لی وار 
وس ی سس سیت 


دو کوهه سرزمین شھیدان و خاطرات روزهای جنگ 
دوکوهه سرزمین شھیدان و خانقاه عاشقان است که به نام پادگان 
"جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان نامگذاری شده آاسںۓ: 


ات چ۔ < 3 


۱ یادمان شهدای عملیات سیدالشهداء (ع) 
ای ہر و لوویارائش بود 


جج لد > 8 کے 


۲ 7 
۱۸ مور وس ٩۹۵‏ اطاعات نعل 
سس جع سح" 
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اب ہنا 


مصاحبه بادبیر ستاد راھیان نور 

در سفرمان فرصتی دست داد تاباسے دار نادراد یبی 
دبیر محترم ستاد مر کزی راهیان نور مصاحبه کوتاهی داشته 
باشیم وچندسوال در رابطه‌بااین حر کت شایسته کەمی تواند 
در آشنایی نسل جدید باحماسه‌های رزمند گان دلاورمان 
نقش بر جسته‌ای داشته باشد مطرح کنیم. 

کلاس دار.بفر ما بید کار اصلی‌ستاد 


از جنس مقاومت و 


چه زمانی است؟ 

اوج بازدید مردم از مناطق عملیاتی مصادف با 
تعطیلات نوروزی و تابستان است و کوشیدہ ایم در 
زمیته فرهنگ حوزه دفاع مقدس با نمایش دادن فیلم 
و تصاویر از آن دوران و معرفی کتاب‌های جدیدی که 
در این حوزه منتشر شده است 
NS‏ 


نور است وافرادی که قصد دارند به همراه خانواده و 
با خودر وهای شخصی عازم مناطق عملیاتی شوند. با 
ثبت نام در سامانه طرح شهید باقری وپرداخت 
lll 4+۹٥٥‏ 
بهره‌مند شوند. طرح شهید برونسی "یکی دیگر از 
راه‌های اعزام علاقمندان است که متقاضیان پس از 
ثبت نام در قالب کاروان راهیان نور با اتوبوس راهی 


راهیان نورچیست؟ موثر ترین برنامه شما منطقه عملیاتی می‌شوند. 
کے 0.0.0.0 گر بازدید کنند گان کود کی رابه همراه 


ستاد مر کزی راهیان نور در طول سال, در 
جنوب. شمال غرب و غرب کشور, در هفت 
استان پذیرای مردم است و ۴ بادمان دوران 
دفاع مقدس در مناطق عملیاتی و مرزی مورد 
باز دید علاقه‌مندان قرار دارد.هر یادمان از 


نحوه رشادت‌ها و فدا کاری‌های رزمند گان بخصوص 
از حماسه عملیات‌های بزر گ حکایت دارد و ستاد 
راهیان نور کوشیده است تا علاقمندان بتوانند در یک 
سفر ساده و ارزان در سلامت و آرامش با نحوه وسبک 
زند گی شهداو رزمند گان در طول هشت سال جنگ 
آشناشوند. در این میان جمعیت بز رگ راهیان نور که 
از خادمین داوطلب و مبلغین و راوبان تشکیل شده 
الگو و مدل زیبا و باش‌کوهی در حوزه جنگ تحمیلی را 
به نمایش گذاشته وباصحنه آرایی مر تبط باموضوع 
انقلاب و جنگ می کوشد مفاهیم جالب و زیبایی رابا 
بازدید کنند گان به اشتراک بگذارد. 

لابیشترین ترا کم حضور بازدید کنند گان در 


یادمان شهدای تنگه چذابه 


تنگه چذابه (چزابه) از اصلی‌ترین محورهای تهاجم ارتش بعث عراق به خوزستان در شروع جنگ بود 


الاعات ی سا رو ۳٦۹ ٤‏ 


ب سی سس سے 


کے“ ےک ہے“ 


اثر گذارترین برنامه ستاد 
راهیان نو پخش نمایش‌های 
رزمی در مر کز استان‌ها است 
۱ که توسط هنروران آموزش 
دیده‌وباخلاقیت به همراه ایجاد جلوه‌های ویژه و 


انفجارهای مختصر به اجرا درمی آید. 

این نمایش‌ها در چه مناطقی اجرامی‌شود؟ 
اجرامی شود و در هر محل نمایش بیش از ۴هزار نفر 
باز دید کننده‌داردو در سال گذشته بیش از ۶۰۰ 
نمایش رزمی در نقاط مختلف اجراشده است. 

ہت نام واعزام باز دید کنند گان چطور 
صورت می گیرد؟ 

سادەترین روش برای ثبت نام و اعزام علاقمندان 
از طریق پایگاه‌هاء حوزه‌ها و نواحی بسیج است. روش 
دیگر از طریق ثبت نام در سایت ستاد مر کزی راهیان 


داشته باشند چه شر ایطی دارند ؟ 

برای‌راحتی خانواده‌هاطرح ''سنگر آسمانی در نظر 
گر فته شد هو مکانی برای استفاده کود کان ونوجوانان 
رادار CC‏ 
خانواده‌هامی ۹ زندانشان گ گی مکان قرار 
را ٦۹‏ ئگ +۶" 
کود کان ونوجوانان‌هم طی مدت حدوددوساعت در 
فضایی مناسب باوسایل ولوازم بازی وسر گرمی تحت 
اموزش‌ھای فرھنگی وتربیتی قرارمی گیرند. 

برای کمک و اشتغالزایی اهالی بومی مناطق 
عملیاتی هم تمهیداتی انجام شده است ؟ 
مردم محلی به جهت فروش صنایع دستی و دیگر 
ملزومات در یادمان‌ها در نظر گرفته‌ایم و مسئولیت 
سازماندهی متقاضیان هم بر عهده مسئولین استان‌ها 


بادمان شهدای دهلاو یه 


محل شهادت د کتر مصطفی چمران و یادآور حماسه یاران او و شهدای دشت آزادگان 


وا چ یہہ یکی از سه نفد حاحت مر ده 


د دند ار 


مه 


۰ 


¢ دا صاحی 


مروت 


مه 


ء دا 


کسی کہ اصالت خانهاد کی داشته داشد 
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زلزله شناسان عجیب 

ازهزاران سال پیش انسان‌هادر زمینه کنترل 
حیوان ات و شناختن رفتارهای آنها مهارت داشته 
واز حیوان ات برای تأمین بقای خودشان استفاده 
ی کرد انده‌یر ای تمه سا شش فزارسال پیش 
بومیان آمریکای شمالی از تجر به و مهارت خود در 
کنترل و تجزیه و تحلیل رفتار گاومیش‌های وحشی 
سردنی بردلاتاررقیۓ مانت یران ق ریه کار 
گیرند. آنها با ایجاد ترس و وحشت گله رابه سوی 
پرتگاه هدف رم می‌دادند و گاومیشھا را پس از پرت 
دن :مه له می ا اد انسان د رهز ار ان سال‌ یش 
آموخته بود سگ هارا که در حقیقت گر گ‌های رام 
شده بودند. برای کارهای گوناگونی تربیت کند. برای 
مثال سگ‌هامی‌توانستند گل گاومیش‌هارارم بدهند. 
می‌توانستند با پارس کردن,ورود غریبه‌ها رااعلام 
کد با سازن‌های ان را رس اکتھھ بارس شک ها 
تقر مراردی هدار دف امت در خا تو خش 
می بینیم وقتی که پلنگ برای شکار کر دن میمون کمین 
می کند پر نده‌ها صداهای هشدار دهنده سر می دھند 
و میمون‌ها رااز خطر آ گاه می کنند. آیاسگھاو بەطور 
کلی حیوان ات می‌توانند هشدارهای دیگری هم به 
انسان‌ها بدهند ؟ 

در زمان‌ه ای جدیدتر علاقه انسان به توجه و 
مطالعه در رفتار حیوانات گوناگون با بصیرت و دیدی 
کاملآً تازه‌همراه شد واز سر و صدایی که حیوانات 
مخت ف جه در خل وت وجه در گر وه‌خودایجاد 
می کر دند. به نکته‌های جد بد و خاصی دست بافتند. 
در چند سال‌اخیر تمام این نگرش‌هابه یک مساله و 
موضوع مهم تر تغییر جهت داده:دقت و کنکاش در 
رفتار حیوانات برای پیش‌بینی اوضاع جوی و دیگر 
رویدادهای طبیعت. 

به عنوان مثال. در سال ۰۱۳ ۲.دانشمندان 


آمریکایی تحقیقات خود رادر زمینه داستان‌هایی پی 
گرفتند که زنان مسن بومی تعریف می کر دند. آنها 
معتقد بو دند هنگامی که قرار است باران ببارد. گاوها 
روی زمینلم‌می‌دهند. محققان آمریکایی دمای‌بدن 
این حیوانات رااندازه گیری کر دند وبه این نتیجه 
رسیدند که گاوهاء وقتی احساس سرمامی کنند روی 
زمین ولو می شوند و وقتی دمای بدن‌شان بالا می‌رود. 
ورای از دست دادن گر ماءمی‌ایستند. آنها به این نکته 
نیزاشاره کر دند که‌اين حر کت گاوهاالزاما به‌معنای 
بارند گی نیست ولی نتایج این تحقیق تأیید می کند 
کے مر اس ات رکتاری کافهاه آے مھاارفاط 
وجود دارد. 

در سپتامبر ۱۵ ۲۰ محققانی که در زمینه سلامت 
عمومی در کاستاریکا تحقیق می کنند.بین رفتار مار 
0 ,7 
در چرخے زمانی ال‌نینو تمایل بیشستری به نیش 
زدن دارند. شواهد مختلفی وجود دارد که حیوانات 
می‌توانند با بهر ه‌مندی از سنسورهای هوشمند خود 
زمین لر زه‌های قریب الوقوع راپیش بینی کنند ودرچند 
سال اخیر این شواهد بیش از پیش قوت یافته‌اند و ذهن 
دانشمندان و محققان رابه خود جلب کر ده‌اند. در سال 
۴ ۲ محققان مقاله‌ای منتشر کردند واز رفتارهاو 
0 انات ۷۷م" 
وسونامی ۲۰۱۱ زاین شواهدی مستند عر ضه کر دند. 
مت ان در ابی الہ تا رماع شرا دض شیر ات 
خانگی همچنین کاهش شیر گاوها در ۰ ۳۴ کیلومتری 
م رکز زمین ل رزه یک هفته قبل از تکان‌های زلز له 
اشاره کر دند. دانشمندان می گویند استرس بر روند 
لیذ شیر انر می گزاردتان این کاملا طبیعی انست که 
حیوانات پیش از وقوع زمین لرزه آن راحس کنند. در 
ال ۵ متا نیزا کل سر هاي ووز 
۱ به کمک دوربین‌های متحر ک در یار ک ملی 
برو آ غاز قدو تود رقت ارحوانات را ات 
ریشتری گوانتانامو موشکافی کر دند. در روز موعود. 
دوربین‌های کار گذاشته شدهر فتار غیر عادی رادر 
9۳ ۷و9 99 + ٴ ار 
۵ حیوان رفتار غیرعادی داشتند. ویک هفته بس از 


زمین لر زه. این عدد به صفر رسید و رفتار همه حیوانات 
عادی شد.دانشمندان باثبت هر انعکاس از کوچکترین 
و کمترین بسامد امواج رادیویی بالای دریادر محد وده 
از دو هفته قبل از زلزله اغاز شده‌بود. ثبت کر دند و 
دیدند هشت روز پیش از زمین لرزه نوسانات وسیعی 
ثبت شده و این همزمان بود با دومین کاهش چشمگیر 
در فعالیت حیوانات. 

به یون‌های مثبت موجود در هوااشاره کرد که از جند 
روز پیش از زلزله آغاز شده‌بودند ومعتقد است احتمالاً 
همین یون‌ها بر یستانداران و پر نده‌ها اثر می گذارند. 
بیشتر محققان احتمال می‌دهند که حیات وحش قادر 
است فشار در اتمسفر. سطح آب‌های زیر زمینی: 
جاذبه,.ویاحتی پیامدهای شیمیایی چند روز يا چند 
هفته پیش از وقوع یک زمین لرزه رآپیش‌بینی کند و 
اطلاعات مهمی در این زمینه به ما بدهد 

عنوان یک سیستم هشدار دهنده عمل کنند. چگونه 
می‌توانیم از این سیستم بهره‌مند شویم ؟ 


۵ وارد عمل می شود 

دانشمندان قصد دارند در سال جاری میلادی 
نتایج تحقیقات قبلی خود رابا !۸11 توسعه دهند. 
در فضا ست با نوعی برچسب به نام برچسب ردیابی: 
دنیامی توانند در اینده‌ای نزدیک یک سیستم هشدار 
بسازند که می توادد > وا ا 
پیش‌بینی کند. آنها همچنین درباره شیوع بیماری‌ها 


بر ےھ 


۰ ک 
۸ وین ۹۵ اطاعات کل 


تحقیق می کنند وبه کمک ۸۸08 آمی‌خواهند 
تغییرات آب وهوایی رابانگر شی جدید ومتفاوت 
پیگیری کنند وجلوی‌نابودی گونه‌های در خطر انقراض 
رادر حیوانات بگیر ند و در زمینه | کوسیستم‌های گرده 
افشانی. کنترل | فت‌هاو یخش دانه‌ها خد مات بهتر و 

این تمام خدماتی است که قرار است ICARUS‏ 
در آن نقشی پررنگ داشته باشد.امسال, فضانوردان 
درایستگاه‌بین‌المللی فضایی یک آنتن و گیرنده 
رادیویی کار خواهند گذاشت. این گیرن ده رفتار و 
حر کات حیوانات رااز فاصلهای دور زیر نظر دارد. 
چنین کاری تا کنون غیر ممکن بوده‌است. زمانی که 
حیوان ات ردیابی می‌شوند. داده‌ه ااز طریق امواج 
رادیویی شبکه‌های تلفن همراه به گردش در می آیند. 
این شامل همه مناطقی می شود که اطلاعات و داده‌ها 
نمی‌توانند در آن‌به گردش در آیند. گیر نده 101/5 
در ۲۲۰ کیلومتری‌بالای کره زمین می چر خد وبیش 
از ۹۰ درصد از سطح زمین را پوشش می‌دهد. همان 
طور که‌ایستگاه‌بین‌المللی فضایی در هر ۴ ۱ساعت. 


۶ اباردور زمین می گردد.اين گیر نده‌هانیز در بازه 
زمانی خاص هر گز از کار دست نمی کشند. این بدین 
معناست که انها می توانند به طور قابل اطمینانی با 
تجهی زات 14۸08د رایستگاہ بین المللی فضایی 
ارتباط بر قرار کنند. 

دک ار ار ICAR‏ 
می‌گوید: در تمام مکان‌هایی که تلفن همراه کار 
نمی کند. مثل اعماق اقیانوس‌ها بیابان‌های دور 
"تد فعالیت 
کنند. "تیم 1۸1۲15 سپس الگوریتم هایی می سازند 
که در انهاء رفتارهای غیر عادی و عجیب حیوانات با 
حر کات غیر منتظره آنها مثل کاهش شیر یا افزایش 
میل به نیش زدن در مارها را ثبت می کند و این داده‌ها 
رابه کسانی‌می‌رساند که دراین سیستم در بخش 
مدلسازی فعالیت می کنند.اين داده‌هامیتوانند نشانه 
زمین لرزه‌ای باشند که قرار است به‌زودی اتفاق بیفتد 
یا نشانه‌ای از یک حادثه طبیعی دیگر. نهایتاً اطلاعاتی 


+8 
a 


اطاعات سی ساره ۳۱۹۶ 


دانشمدان روی پروانه‌ها ریزدستگاه‌هابی 
نصب کرده‌اند تا درباره زلزله و سونامی و 
برخی از بیماری‌ها اطلاعات مهمی بگیرند 


I‏ را ۶۶ ہگ" 
یا o‏ 
جان انسان‌های زیادی را نجات دهند. 

۵ به روش‌های دیگری نیز اطلاع رسانی 
وبه ماخدمت می کند.حدود ۷۰درصد از بیماری‌های 
ربا اتا د ریاد ارس انا 
تماس انسان و حیوان منتقل می‌شوند. چنین سیستمی 
می تواند به متخصصان و کارشناسان اطلاعات لازم 
وحیاتی رادر زمینه روش‌های شیوع بیماری بد هد و 
مثلاً به آنها بگوید بیماری از کجا و چگونه شیوع پیدا 
کر ده است. 


حشرات پیشکو 
در دو سال نخست این آزمایش‌ها و تحقیقات؛ 
ترا وان اراک یر ۲ 
9۷٦‏ را 
قرار است این رقم به ٠‏ هزار برسد.همان 
ظ9 ۳۰ ار مت 
ارتفاع عمق شدت نور وهر حوزه مورد نیاز 
ٍ۷ ۹۶ ۶۶۷۶۹ 
است که به صورت شبکه‌ای کار می کند وبه 
0٥‏ کا می دهد که 
ool‏ ار تباطی واحد 
در یک زمان مشابه بفرستند. این سیستم بسیار 
کاراست ودر اینده‌باریزسازی بر چسب‌هابه 
محققان کمک بسیاری خواهد کرد. همه جیز 
دراین سیستم بر پایه نر م افزاری طر احی شده 
تا با بهسازی تکنولوژی امکان به روز رسانی آن 
رافراھم کند. د کتر ویکلس کی این طور توضیح 
می‌دهد: کلید کار مااین است که‌در آسمان یک 
کامپیوتر بسیار پیشر فته و قدر تمند در اختیار خواهیم 
داشت وسیگنال‌هارابرای‌مار مز گشایی خواهد کرد. 
تاجایی که می‌دانیم.اين سیستم بسیار نوین است و تا 
٥٦‏ ان استفاده نشده است." 

۵5 از انتقال دهنده‌هایی استفاده‌می کند 
که حدود ۵ گرم وزن دارند. کمپانی سازنده‌اين ریز 
دستگاه‌ها قصد دار د بەزودی این وزن را کاهش دهد 
وبه یک گرم برساند تانصب آن در برخی از حشرات 
۳:. ر اش د. ویکلسکی می گوید: "ماد ر حال 
انجام تحقیقات مفید و موثری هستیم که بهترین 
ا ا اتصال این برچسب‌ها پیدا کنيم. مثا 
بازوبندی‌برایارانگوتان‌هایاروی گوش پستانداران 
پشت پر نده‌ها. در آینده‌دوست نداریم حیوانات رابا 
قلاده‌های بز رگ ببینیم بنابر این برچسب‌های کوچک 
ly ICARUS‏ ترجیح می‌دهیم." 

دانشمندان در حال آزمایش وتحقیسق روی 


چجٗہچچچت را کی د تھے _____ 


نمونه‌های کو چک تر از این نیز هستند. در ار وپا؛ 
محققان. پر وانه‌ها رابه وسیله رادارهای فر ستنده‌هایی 
8 8 دی کار ات مان 
ردیابی می کنند آين فر س ند «هابه کمک اسفتم‌های 
جسبناک در قفسه سینه حشر ه ثابت شده‌اند. وزن این 
٦۸یپ‏ اساسا ردهای مان ط رای 
شدہاند زیراحتی مقدار کمی بیشتر از این می تواند 
روی‌رفتاریاحر کت حی وان اثر بگذارد بنابر این باید 
بسیار سبک باشند. 

محققان می گویند حتی موجودات بس یار کوچک 
مانند پلانکتون رانیز می‌توان‌بااستفاده‌از نانوتکنولوژی 
ردیابی کرد. و از نانوتکنولوژی زمانی استفاده می شود 
که بخواهند اندازه‌بر جسب را کاهش دهند. | نهاعقیده 
دارند ۸1/۵ یک سکوی ار تباطی جدید است که 
مشوق بسیار خوبی برای تحقیقات و مطالعات بعدی 
خواهد شد و فضا رابرای طرح‌ه ای مبتکرانه آینده 
TET 7٤‏ راوس روا 
که بحث بوم شناسی جانوران مطرح می شود موانع و 
دشواری‌هایی سیاسی بیشتر از ھمیشه رخ می نمایند 
و کار کردن در این زمینه نسبت به حیطه‌های دیگر 
و و علم دشوارتر است. بر خی از دانشمندان 
اا ا ا لل اا 
حرف می‌زنند. برخی نیز آن رابه طور کلی غیر علمی 
و غیرممکن می‌دانند. 

بدون شک تاکنون اقدامات اولیه انجام شده و 
تحقیقات دیگری در دست اقدام است. در این پر وژه 
مجموعهای از محقق ان مان مطرح دنیا 
کال تا هی نت ومی خواهندبابه‌اشتراک 
گذاشتن داده‌ها واطلاعاتی در باره‌الگوهای مهاجرتی 
و نابهنجاری‌ه ای حیوانات و تا کید و تمر کز ویژه بر 
طبیعت و بخصوص حیات وحش, زند گی انسان‌ها و 
همچنین حیوانات رااز خطر نجات د هند. ویکلسکی 
می گوید: هدف عمده‌ودر واقع ماموریت اصلی مااین 
است که بر داشت و درک انسان‌ها را از زند گی اصلاح 
کنیم و برای رسیدن به این هدف مهم» به جانوران این 
فرصت رامی دھیم که‌باماار تباط برقرار کنند.در 
حقیقت می خواهیم بار دیگر بین انسان وطبیعت آشتی 
برقرار کنیم.وقتی مر احل مقدماتی این طرح باموفقیت 
پیش رفته, این یعنی مامی توانیم رابطه رااز قبل بهتر 
کنیم و همه چیز رابهبود بخشیم.و این به ماامکان 
می‌دهد نسبت به رفتاروحر کات حیوانات نگاهی 
عمیق تر داشته باشیم ضمناً آنهارااز خطر نابودی حفظ 
کنیم. همچنین جان انسان‌های زیادی رااز خطر ها و 
بلاهای طبیعی و بیماری‌های گوناگون نجات دهیم." 

نتایج این تحقیقات به مانوید می‌دهد که در 
آینده‌ای نزدیک دیگر نباید از وقوع ناگهانی زلزله یا 
سونامی یا رانش زمین بترسیم. حشرات. خزند گان. 
حیوانات دریایی.جانوران اهلی و خانگی وحیات وحش 
وحتی گیاهان مراکز بزرگ پیش بینی زازله خواهند 
شد و ما از چند روز قبل خواهیم فهمید که اتفاقی مهیب 
خواهد افتاد و باید منطقه راتر ک کنیم وموارد ایمنی 


رارعایت کنیم. 


٤٥‏ رت تحص ڪڪ دادن 
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خانم بهاره شیروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال؛ با سلام بنده پدری شاغل میانسال و 
دارای یک فر زند دختر هستم که در حال حاضر 
حدود ۱ ۱ ساله است و مشکلی که باعث شده تا از 
کارشناسان مجله کمک بخواهم مشکلات و نوع 
برقراری ار تباط او با دوستانش است. به طور مثال 
او در سال‌های ابتدایی تحصیلی از اینکه دوستی 
صمیمی راندارد گلایه می کرد و گاه که فر دی را 
به عنوان دوست می‌پذیرفت وابستگی شدیدی 
به او پیدامی کرد به شکلی که حتی موقع خواب 
هم در ذهنش و در رویا با او همر اه می‌شد و از قطع 
4۳ ۶ 
هنوز هم آدامه دارد ومي خواس ۶۹۶ ۶" 
یک مشکل رفتاری است واگر هست ما در کجای 
زندگی و تربیت او دجار کوتاهی شده‌ایم ؟ 

۷٤۹8٥8۷۹381۸4۵ ٦٥٦‏ ۷تت 
شهرستانی‌ها وقت می گذارید. 

مجید -س -خوی 


تاثیر ان بر دز رکسالی 

پاسحخ: با سلام خدمت شما اولیای گرامی. 
رابطه مادر وکود ک یکی از عوامل مهم در رشد 
رت سی را 
مادر وکودک در جگونگی روابط اجتماعی کودک 
در بز ر گسالی ونحوه بر قراری ار تباط با دیگران 
تاثیر بسزایی دارد.می توان گفت نحوه دلبستگی 
کودک و مادر اجتماعی شدن او را در بزر گسالی 
رقم می زند. 

"88١ +))) ۹ 0٤۷ 
کنم عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با‎ 
طوریکه ما معم_ولا از تعامل با افرادی که به آنها‎ 
وابسته هستیم شاد می شویم ودر هنگامی که‎ 
مشکلی برایمان به وجود می اید از اینکه می‌توأنیم‎ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آق ایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


فرزندم در برثراری ارتباط با دوستانش مښکل دارد 


دلبستگی تابزر گسالس ادامه پیدا می کند وهمه 
مااز اینکه کسانی را داریم که مارا دوست دارند 
ودر مواقع لزوم به ما کمک می کنند خوشحال 
هستیم.دلبسستگی از شش ماهگی در انسان نمایان 
می شود به طوریکه کود ک به مادر وافراد نزدیک 
خود دل س تەم شود ودر هشت ماهگی ترس از 
غریبه‌ها را شروع می کند.می توان گفت دلبستگی 
از دو جز تشکیل شده است:عزت نفس واعتماد. 
جزء عزت نفس به این معنی است که کود ک از 
نحوه بر خورد ون وع ارتباطی که مادر با او دارد 
احساس ار زشمندی وعزت نفس می کند به طوری 
که اگر مادر به نیازهای او پاسخ دهد و برای کود ک 
خود وقت صرف کند این پیام را به کودک می‌دهد 
که من ارزشمند هستم (عزت نفس) ویک حس 
ایمنی به کوک خود می‌دهند.جزاعتماد هم به این 
معنی است که نوع بر خورد مادر با کودک واینکه 
رابه او می‌دهد که می‌توان به مادر ودنیای اطر اف 
اعتماد کرد و همین روابط دلیستگی اولیه نوع تعامل 
کرد ک رادر بزر سالی شکل می‌دهد. 

0 ار و 
در سالهای ابتدایی رشد چند نوع دلبستگی داریم 
می د هند: 

۱- سبک دلبستگی ایمن: مشخصه فردی 
است که در عزت نفس واعتماد موفق است.یعنی 
هم احساس ارز شمند بودن را دارد چون مادر 
در کود کی به او ونیازهایش آهمیت داده ور ابطه 
عاطفی گرمی با او داشته است وهم اعتماد بالایی به 
دیگران دارد چون در سالهای ابتدایی رشد او مادر 
به موقع نیازهایش رابر اورده کرده است وبه موقع 
اعتماد کرده به دیگران هم اعتماد می کند ودایم به 
همه بدبین نیست.این افر اد می توانند در سر تاسر 
حتی در روابط زناشویی در نقش همسر و با در نقش 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاورہت : تلفنی 1 شنبه ها 
از ساعت ۳ تا ۱۴ 


یک دوست خوب ظاهر شوند. 
۷۷۹۷۷۹٣٦‏ 00" 
افرادھم در بعد عزت نفس وهم اعتماد. دارای 
نواقصی هستند بعنی نه احساس ارزشمندی 
دارند ونه می‌توانند به دیگران اعتماد کنند.افراد 
هراسان -اجتناب کننده از ایجاد روابط نزدیک 
به طور کامل اجتتاب می کنند ب ااگر با دیگران 
ار تباط بر قرار کنند ارتباط آنها ناشاد وبد فر جام 

است. 

۳-سبک دلبستگی انفصالی :این افر اد از نظر 
عزت نفس بالا هستند. ولی از نظر اعتمادمتقایل 
پایین هستند.این‌تر کیب منجر به این باور می شود 
که شخص شایستگی زیادی برای داشتن روابط 
خوب داردولی در عین حال انتظار بد ترین‌ها را 
هم از دیگران دارد ونمی تواند به انهااعتماد 
کند.افراد بااسبک دلبستگی انفصالی از بر قراری 
ار تباط نزدیک واقعی می‌تر سند. 

۴-سبک دلبستگی دلوایس: این افراد 
دارای عزت نفس بایین و اعتماد بالا هستند 
یعنی احساس ارزشمندی ندارند. ولی می توانند 
بے دیگران اعتماد کنند این افراد نزدیک بودن 
وبرقراری رابطه با دیگران رادوست دارند و 
گاهی به حد افراط وخیلی زود ارتباط بر قرار 
ہے کسد آتھا در روابط خود به دیگران می‌جسبند 
ودلوایس از دست دادن روابطشان هستند. 

نتیجه گیری:اینکه ما در بز رگسالی چگونه 
بادیگران تعامل داریم وبا آنه اارتباط بر قرار 
می کنیم بستگی به نوع ارتباط ما در کود کی با 
مادر یا کسی که ازما مر اقبت می کر ده است دارد. 
برقراری رابطه عاطفی مثبت با کودک. اھمیت 
دادن به نیازهایش ودر دسترس بودن به موقع 
برای خواسته‌های کود ک سبب ایجاد دلیستگی 
ایمن بین کودک ومادر شده ودر غیر این صورت 
دلبستگی‌های کا اس در کود ک شکل می گیر د. 
نوع دلبستگی کودک در بزرگسالی هم چگونگی 
تعامل او را با همسر فرزند ودوستان خود رقم 
می‌زند.همین امراھمیت سالهای کود کی وچگونگی 
مراقبت مادر از کودک رانشان می‌دهد. 


آقای مجتبی فضیلت خواه 


کارشناس ارشد -مشاور تحصیلی 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


۸ء ین ۹۵ اعلاعات تل 


راز سلامتی 


هیا حسسے دسٹکار ی نکنید 


آکنه که‌مردم آن راباعنوان جوش غر ور جوانی می‌شناس ند یکی از شايع ترین 
بیماری‌های پوستی و علت بیشتر مراجعه بیماران به متخصصان پوست است. شدت 
آن نیز در افراد مختلف., متفاوت است وا کثر ایس از سن ۲۵ سالگی بهبود می‌یابد. 

د کتر حقیقی, متخصص پوست. مو و زیبایی دراین‌باره گفت: جوش‌های 
غرور به صورت دانه‌های قرمز. جوش‌های سر سیاه و توده‌های سفت زیر پوستی 
در ناحیه گونه بینی» پیشانی.پشت گردن.قسمت فوقانی پشت و سینه ظاهر 
می‌شوند. این جوش‌ها در پایه یک مو بوجود می آیند وناشی از آماس,التهاب 
و داد س رای غد د جرب کار رس تند داش آ کاش ے آزیک عات 
اص تست لک سم عامل فرساش و دت | ون دارتفارٹ 
میکروب‌هاء نوع غذاء مشکلات عصبی و روحی, تغییرات غددی هور مونی» نوع 
پوست. بهداشت صورت. مصرف بر خی دار وها و بعضی از بیماری‌ها از جمله 
عواملی است که در ایجاد این بیماری نقش دار د. اما توصیه می کنم به هیچ وجه 
جوک ضور ت قان را دمتکاری کر دموا فشار دست آ نها راخالی کید موه 
سعی کنید خواب مر تب واستراحت کافی داشته باشید و تاحد امکان از فشارهای 
روسی و ی چر کرت 

ح هه صورد را وی ف تست سا رصان ارس 
(گو گردی)استفاده کنید.ابتداصورت خود راخوب صابون بز نید تااز کف پوشیده 
شود. همچنین هفته‌ای یک يادو مر تبه ماساژ با مواد اسیدی نظیر سر که سیب 


به این موارد اشاره کرد : 


میوه هم به اندازه بخورید 


هوشی وافزایش چربی بدن شود. گفت:افر اد باید روزانه ۴ تا ۵واحد (هر واحد برابر است بایک میوه‌متوسط) 


میوه مصرف کنند تا قند مورد نیاز برای سوخت و ساز بدن تامین شود. 


د کتر احمدرضا درستی, درباره عوارض مصرف بیش از حد میوه, گفت: فر و کتوز قند طبیعی موجود در میوه 
می تواند خطر جاقی رانیز بر ای افر اد به همر اه داشته باشد. پس به افر اد توصیه می شود روزانه بیش از . 
خزارناہ راتفر راحافاال کی با کال سط سرت دار دا7 ا اد 
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که 
الاعات مع ی سیا رو ۳۹۹۶ 


ف تنس نی سب ی 


در کاهش چربی پوست و بهبود جوش‌ها موثر است. آ کنه اغلب به صورت نقاط 
سر سياه نقاط سر سفید و جوش‌های چر کی بروز می کن د. غد د چربی در تمام 
سطوح پوست شمابه غیر از کف پاودست وجود دار د.امابیشترین تر اکم انها 
درصورت سینهءپشت وشانه‌هاست. کار این غد د. ترشح چر بی است. چربی 
تولید شد ه توسط مجاری چر بی به سطح پوست راه‌یافته وبه طور طبیعی روی 
پوست رامی‌پوش‌اند .در دوران نوجوانی به علت تغییرات ناگهانی که در سطح 
هورمون‌های جنسی رخ می دھد غدد چربی تحریک می شسوند و چربی بیش از 
حد تولید می کنند. این جربی زیادی, مجاری انتقال چربی رامسدود می کند و به 
این تر تیب جوش‌های سرسیاه تولید می‌شوند. وقتی که چربی باقیمانده ولایه‌های 
مر ده پوست نتوانند به بیرون راہ یابند توسط با کتری‌هایی که به طور طبیعی در 
غده وجود دارند. عفونی می شوند و جوش‌های سر سفید را ایجاد می کنند. 

وی در یایان گفت. مصرف غذاهای جر ب. سس مایونز. خامه, شکلات. گر دو 
فندق, موز تخم مرغ و نار گیل را کنترل و سعی کنید سبزی و میوه بخصوص 
سبزی‌های حاوی ویتامین ۸مثل هویج اسفناج» شاهی و گوجه فرنگی را زیاد 
مصرف کنید تا درمان | کنه صورت‌تان کامل شود. 


غذایی‌تان اضافه کنید. کلم بر و کلی, ویژگی‌های مهم و منحصربه فر د زیادی دارد که از میان آن‌هامی توان 


کربوهیدرات کم.ویتامین ۸و )و آزیاد. به علاوه‌این که این سبزی, فیبر و آهن زیادی‌هم دار د.البته موقع 
خرید کلم بر و کلی, دقت کنید که بسته‌بندی فشر ده‌ای داشته ورنگ سبز تیرہ آن‌ها بیشتر باشد .می توانید از 
کلم بر و کلی منجمد هم استفاده کنید. البته بدون نمک . همچنین اگر می‌خواهید زودتر کلم بر و کلی بخورید. 
بهتر است به‌جای چیپس‌ها. کلم برو کلی خام یا بخارپز برای میان‌وعده یا سالاد استفاده کنید . 

خیار هم جزء سبزی‌هایی است که بیماران دیابتی باید از آن استفاده کنند. ویڑ گی اصلی خیار برای 
دیابتی‌هاء کر بوهیدرات خیلی کم آن است که در هر فنجان به کمتر از ۵ گرم می رسد. بنابراین می توانید خیار 
بخورید.بد ون این که نگران افزایش سطح قند خون باشید. خیار منبع عالی‌ای از ویتامین نیز محسوب 
می شود و حاوی ویتامین )و پتاسیم نیز هست. به یاد داشته باشید که قرار نیست از خیار فقط در سالاد ها 
استفاده کنید و می توانید این سبزی را به‌عنوان میان‌وعده بخورید. 


کت 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


سے 
عاقبت کاری که بانادانی شروع شد 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 
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ویاتایید مواردمطرح 
شده در آن یست. 


همه چیز از بگو و مگو و دلخوری‌های ساده‌شروع 
شد. از دلخوری شروع شد و کینه شد. کینه؛انتقام شد 
و انتقام؛ جرم و جرم عاقبت زندان. 

حالا همه چیز به هم ریخته. مشکلی که حل نشد 
هیچ! هزاران مشکل هم یکی از یکی بدتر درست شد. 

اینه اراپسر جوان و کم سن وسالی که‌برای 
مصاحبه آمده‌بود, گفت. داوطلب آمده‌بود. گفت به 
هم سلولی‌هایش سپرده بود هر وقت ما آمدیم به او 
خبر بدهند. وقتی دلیلش راپرسیدم گفت. هیچ کس 
به حرفم گوش نمی داد شاید اینجوری مجبور شوند 
حرف‌هایم رابخوانند.شاید بفهمند که نمی خواستم کار 
به اینجا بکشد. اما کشید. حالا آنها نگذارند بدتر شود. 
آتشی که من روشن کرده‌ام. ممکن است خیلی چیزها 
رانابود کند. آنهانگذارند این اتفاق بیفتد. به جای‌هیزم 
زیر دیگ گذاشتن, آتش را خاموش کنند. گفتم: 

ازاول تعریف کن که چه چیزی باعث روشن 
شدن این اتش شد؟ 

پسر جوان همانطور هیجان زده و با حرارت گفت: 

-من وخواهرم به سختی بز رگ شدیم. خیلی 
سخت.البته بیشترین ز جر وسختی رامادرم کشید. 
بے ول خودش فقط به خاطر یک انتخاب اشستیاه 
مادرم‌دانشجوبود که‌باپدرم آشناشد.ازدواجشان 
خیلی رمانتیک و عاشقانه بود. هر دوبا وجود مخالفت 
خانواده‌هاازدواج کر دند. که البته بعد ها فهمید ند حق با 
خانواده‌ها بوده البته هر کدام به نوعی. من بچه اول این 
زوج عاشق بودم. اما آنطور که مادرم تعریف می کر د. 
فقط سه سال داشتم و پدرم تازه وارد بازار کار شده بود 
که مادرم فهمید. پدرم به مواد مخدر اعتیاد پیدا کر ده. 
خواهرم در شر ایطی به دنیا امد که مادرم قصد طلاق 
داشت.تولد خواهرم ترفند پدرم بود تاشاید بتواند 
مادرم رابه خاطر وجود بچه‌هایش پابند کند. 

مادرم تعریف می کرد که ان زمان انقدر عرصه 
برایش تنگ شده‌بود و آنقدر از پدرم دلسرد بود که به 
دنبال راهی برای رهایی خودش بود. نه خودش: راهی 
برای‌نجات من و خودش. اما زمانی که خواهرم را 
باردار شد. انگار همه راه‌های نجات بسته شدند. 

بااین حال امیدوار بود. امیدوار که شاید پدرم به 
خاطر فر ز ندسوم‌هم که شد ەد ست از تفر یح مسخره‌اش 
بردارد. خواهرم که به دنیا امد من پنج سال ‌داشتم. 
اگرچه نه خیلی کامل و واضح.اما تاحدودی مبهم و 
وهم الود به یاد دارم که ان زمان مادرم. چقدر با پدرم 
در گیر بود. 


پدرم بعد از به دنیا آمدن خواهرم مدتی به کمپ 
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رفت»بستری شد تر ک کرد و قرار شد دیگر هیچ وقت 
و تحت هیچ شرایطی سمت مواد نر ود. اما شاید کمتر 
از شش ماه بعد قول و قر ارها شکسته شد. 

هنوزمدرسه‌ای‌نشده‌بودم که مادرم طلاق 
گرفت. دیگر خیالش از بابت ما راحت بود چون همان 
موقع که پدرم سالم و پاک از کمپ آمده‌بود از او تعهد 
کتبی و محضری گرفته بود که اگر سراغ مواد برود 
مادرم می‌تواند حضانت بچه‌ها را گر فته و طلاق بگیرد. 
قول داده بود و امضا کر ده بود. پدرم انقدر مطمئن بود 
که زیر قول وقرارش نمی‌زند که خودش حق طلاق و 
حضانت بچه‌ها را به مادرم واگذار کر ده بود. 

خواهرم یک سال نداشت که مادرم طلاق گرفت. 
وقتی طلاق گرفت با وا کنش خیلی بد هر دو خانواده 
روبروشد.خانواده‌مادرم که حالا بعد ازهفت.هشت 
سال مدام به اوسر کوفت می زدند که دیدی حق با ما 
بود و از اول هم گفتیم این ازدواج اشتباه است و خانواده 
پدرم که می گفتند ما هم از اول می‌دانستیم توزن زند گی 
نیستی و گرنه شوهرت رارهانمی کردی!به خاطر همین 
حرف و حدیث‌ها بود که مادرم از هر دو خانواده برید. 

خوب یادم هست که مادربز رگم-مادر پدرم- 
و عمه‌هایم هر از چندی به بهانه دیدن ما به خانه‌مان 
می امدند و اخر همه دیدارهایشان بے دعواختم 
می‌شد. آنهامی گفتند مطمئن هستند مادرم باز هم 
عاشق یک نفر شده و چند ماه دیگر که ازدواج کرد 
همه می‌فهمند او چه زن هرزه‌ای است! 

حرف‌ها و تهمت‌هایی به مادرم می زدند که مادرم 
خجالت می کشید جوابشان رابدهد. اصلاً انگار نه انگار 
که او تایکی,دوماه قبل عروسشان بوده. انها فکر 
می کر دند. مادرم با نقشه قبلی حق طلاق و حضانت ما 
رااز پدرم گرفته. اما از ان طرف خانواده مادرم هم هر 
بارمی |مدند به جان مادرم غر می زدند که توهنوز 
جوانی, چرآبچه‌ها را | وردی؟ کدام مردی حاضر است 
بچه‌های مرد دیگری رابزرگ کند؟ 

حرف‌ها و رفتارهای | نها باعث شد تامادرم به انها 
بفهماند که حق ندار ند به خانه ما بیایند وحق ندار ند 
برای زند گی ما تصمیم بگیر ند. خلاصه آنقدر جنگید 
تابالاخره موفق شد. هر دو آنهامادرم رابه نوعی طرد 
کردند و ما تنهای تنها شدیم. 

دوران سختی بود. مادرم سر کار می رفت و من 
بعد از مدرسه بايد در نگهبانی اداره مادرم می‌ماندم 
تاساعت کاری‌اش تمام شود. خواهرم هم در مهد 
کودک بود تاساعت کار مادرم تمام شود. بعد من و 
مادرم باهم به مهد می‌رفتیم و خواهرم رابرمی داشتیم 


و به خانه می‌رفتیم. ۱ 
مادرم مجبور بود در خانه‌هم کار کند. مستاجر 
بودیم. حقوقش ان دازه خرج و مخارج زند گی مان 
نمی شد.شب‌ها تا دیر وقت در خانه کار می کرد تا 
بتواند از پس زند گی بر بياید.پد رم خر جی مارانمی‌داد. 
اماهر چند وقت یک بار سر و کله اش پیدا می‌شد. گریه 
می کرد التماس می کرد و در حالی که با خمار بود با 
نشثه, قسم می خورد تر ک کرده یا تر ک می کند! 

۱ امامادرم زیر بار نمی رفت. چند بار هم پلیس و 
7 شوت برد 
به خاطر همین کارهای پدرم مجبور شدیم از محلمان 
برویم. حتی یکی دو بار هم صاحبخانه جوابمان کر د. 

اماپدرم‌هر بار خانه‌مان را پیدامی کرد مادرم را 
از جلو در اداره‌شان تعقیب می کرد.یاد گر فته بود که 
حتی اگر خودش نیاید. به یک نفر پول یا مواد بدهد تا 
ہار امیس سر رسای وا رای هدند 
می خواسستیم ازادارہ بیسرون بیاییم مسادرم یا یکی از 
کرات ماهداط ارات رسی فی کردند که سے 

آ نجا پنهان نشده‌باشد. اما بالا خره دوباره پدرم به هر 
ترفندی که بود ما راییدامی کر دا 

روزهای بد که نه. خیلی بدی بود. همان روزها دلم 
می‌خواست زود تر بز رگ شوم. به مادرم قول دادم 
وقتی فقط کمی بزر گتر شدم اجازه‌ندهم هیچ کس.هیچ 
کس دیگر مادرم رااذیت کند واشک اورادربیاورد. 
به خاطر همان قول و قرار الان اینجا هستم! اما انگار به 
جای اینکه اجازه ندهم کسی مادرم رااذیت و آزار کند. 
خودم باعث اذیت و آزارش شدم! بگذریم... 

سال‌های سختی بود. خواستگارهای خوبی داشت. 
هم‌کاران اداری‌اش. از معلم‌ه ای من حتی پدر و 
مادرهایی که برای بر دن بچه‌هایشان به مهد خواهرم 
می آمدند همین که می فھمیدند مادرم مجرد است او 
زاہرای زاف اما فرظ رمی گر فن اماجوات 
مادرم به همه آنهایک کلمه بود "نه '.بعدها که‌بزر گتر 
شدم علت واقعی جواب نه آوراپرسیدم. می‌خواستم 
بدانم واقعاً میلیبهازدواج ند اشت یابه خاطر حرف‌های 
دیگران از ازدواج مجدد صرف نظر کر د.مادرم بر ایم 
توضیح داد که دلش نمی‌خواست ما زیر سایه سنگین 
ناپدری بز رگ شویم. دوست نداشت اضطر اب حضور 
مرد دیگری در زند گی مان باشد. مادرم به خاطر ما از 
همه آینده‌اش چشم پوشید. سخت کار کرد تا ماراحت 
بز رگ شویم. من از همان موقع فهمیدم بايد مرد این 
زند گی باشسم, برای مادرم یک تکیه گاه واقعی و برای 
خواهرم پشت وپناه. باید پدر بودم وهمان کارهایی را 


۸ وین ۹۵ امات کل 


که پدرم باید در قبال ما انجام می داد در قبال خواهرم 
و مادرم انجام می‌دادم. نسبت به مادرم احساس دین 
می کردم ونسبت به خواهرم احساس وظیفه و هر چه 
بزرگتر می شدم این حس در من قوی‌تر می‌شد. 

دوم راهنمایی بودم که خواهرم مدرسهای شد. 
مادرم هنوز هم کار می کرد وظیفه بردن و بر گر داندن 
خواهرم به مدرسه را من به عهده گرفتم. همان روزها 
به همه نشان دادم کسی حق ندارد به خواهرم چپ نگاه 
کند. اوج دوران بلوغ بودم. صدایم دور گه شده بود و از 
این مر د شدن احساس غرور می کر دم.خواهرم از اینکه 
می‌دید اینقدر م رآقبش هستم, خیلی خوشحال بود. بعد 
از ان سال‌های توفانی کم کم به ارامش رسیده بودم. 

دیگر مدت‌هابود پدرم دور واطراف مانمی آمد. 
خانواده مادرم دست از سرزنش کشیده بودند و وقتی 
می دیدند مادرمان با ما شاد است. کمتر غر جوانی 
از دست رفته‌اش رامی زدند. من دبیرستانی بودم. 
خواهرم راهنمایی بود. مادرم بازنشسته شده بود و 
بیشتر مواقع خانه بود. هنوز هم برای امرار معاشمان 
کار می کر د.مشتری‌های ثابت داشت. همه‌از کارش 
راضی بودند.از طرف اداره به مادرم یک واحد 
ایارتمان سازمانی دادند. هنوز اجاره می‌دادیم. اما 
خیلی کم. دیگر دغدغه اسباب کشی و حرف و حدیث 
صاحبخان ه رانداشتیم.مادرم کم کم به فکر خرید 
جهیزیه خواهرم بود. به فکر پس اند از عروسی من. به 
او گفتم تاخواهرم ازدواج نکند.من ازدواج نمی کنم. 
قول دادم حتی اگر ازدواج کنم او راتنهانگذارم. گفتم 
همسایه دیوار به دیوار می‌شویم. گاهی هر سه رویابافی 
می‌کردیم. یک آپارتمان سے واحدی می گیریم و هر 
سه با هم زند گی می کنیم. طبقه اول مال مادرمان بود 
که بایش درد می کرد و نمی‌توانست از بله بالا بر ود. 
سر طبقه دوم وسوم ھمیشے دعوابود. زندگی‌مان 
شیرین بود تاوقتی خواهرم مجر د بود. اما... اما همین 
کهازدواج کرد.همه چیز بهم ریخت. اصلا قرار نبود 
به آن زودی ازدواج کند. هنوز دیپلم نگر فته بود که 
عرشیاسر و کله‌اش پیداشد. آنقدر رفتند و آمدند. 
آنقدر اصرار کردند که مادرم قبول کرد. البته خواهرم 
هم عرشیا رادوست داشت. من سه. چهار سالی بود که 
سر کار می‌رفتم. چون حضانت مادر و خواهرم راداشتم 
سربازی نرفتم و معاف شدم.دانشگاه هم نرفتم. در 
همان اداره مادرم مشغول کار شدم. از کارم هم راضی 


در پرانتز: 


(سختی و مشکلات در زند گی, می‌توانند دواثر کاملامتفاوت بر روی روحیه و شخصیت آدم‌ها بگذارند. یااز آنها 
آدم‌هایی مقاوم و صبور می‌سازند. آدم‌هایی که در بر ابر مشکلات بعدی استوار تر وجسور تر می‌شوند. و یااز آنها آدم‌هایی 
متزلزل وبی ثبات می‌سازند. آدم‌هایی که به فکر راه حل نیستند. در اند یشه پاک کر دن صورت مسأله هستند. مهم هم 
نیست از چه راهی مادر این مددجو جزو افراد گر وه اول بود. در برابر مشکلات ایستاد ومقاومت کرد. بهترین گزینه حل 


بودم. زند گی مان خیلی خوب شده بود. 

اما ازدواج خواهرم دوباره دردسر س از شد. همه 
چیز تاپنج. شش ماه‌بعد از عروسی خوب‌بود.امابعد 
از ان بود که اذیت و آزار خانوادہ عرشیاشروع شد. 
البته همان دوران عقد. کمی ناراحتی و دلخوری پیش 
آمد.امامادرم به خواهرم سفارش کرد به خاطر این 
چیزها زند گی اش رابه هم نریزد. مثلاً آنھا اولین عید و 
شب یلدابرای خواهرم عیدی و کادو نفر ستادند.یاحتی 
برای‌تولدشاالبته عرشیا خودش چیزهایی گرفت. 
اما خواهرم دلش می‌خواست خانواده عرشیا هم به 
فکرش باشند. ولی آ نها بهانه آوردند که رسم ندارند! 
در واقع هر کجا چیزی باب میلشان نبود.می گفتند رسم 
ندارند.اما اگر ماباید کاری می کر دیم بارها و بارهازنگ 
می زدندویادآوری می کر دند که فراموش نکنیم۔بااین 
حال مادرم همه اينها را نادیده می گرفت. 

بعد از اینکه خواهرم و عرشیا ازدواج کردند. 
دخالت‌های نابجای مادر و خواهر عرشپازند گی را 
برای خواهرم جهنم کرد. بارها و بارها مادرم با عر شیا 
صحبت کرد و از او خواست در کمال ادب و احترام از 
خانواده‌اش بخواهد تا حد و حدودشان رارعایت کنند. 
7٤‏ ۷ 
برداشت می کردند. چرا که چند بار به منزل ما آمدند 
وبامادرم دعوا کردند و گفتند باید مراقب باشند تا 
عروسشان, مثل مادرش از اب درنیاید! 

دوباره جلو خانه ما تشنح شد. دوباره شاهد 
گریه‌های مادرم بودم. دوباره می‌دیدم که شب‌ها 
برای خوابیدن قرص خواب می‌خورد! همه اینها آتش 
خشم و کینه وانتقام رادرونم شعله‌ور ساخت تا ان 
شب... ان شب عر شياو خواهرم مهمان خانه ما بودند. 
بین صحبت هایشان فهمید م خانواده عر شیابرای 
تعطیلات به کیش رفته‌ان د. همینطور که از هر دری 
صحبت می کر ديم خواهرم گفت که مادر شوهرش 
قبل از رفتن به عرشیا سفارش کر ده خیلی به منزل ما 
رفت و آمد نکند. چرا که ممکن است من هم مثل پدرم 
معتاد باشم واورامعتاد کنم!خواهرم در واقع داشت 
بامن درددل می کرد.می گفت به خاطر ندانم کاری 
هیبشت و وی جر 
می زد دانه‌های درشت اشک از گوشه چشم‌هایش 
دانه دانه جوانه می زد وروی زمین می‌افتاد.همان 
شب قسم خوردم که انتقام تک تک دانه‌های اشک او 


مساله راپیدا کرد وباصبوری ومتانت آن راانجام داد. در حالی که پسرش از دسته دوم بود. او به قول خودش باد یدن 


اشک‌های خواهرش قدرت تفکر صحیح را از دست داد. به عاقبت آنچه به ذهنش رسیده بود فکر نکرد. حتی به این فکر / 


نکرد مجازات او برای حرف‌ها یا نیش و کنایه‌های خانواده عر شیا خیلی سنگین تر از جرم و گناه آنهاست. او بی‌ر حمانه به 


ثمره تلاش زند گی چند آدم آتش زد و فقط به این خاطر که با خواهر او نامهر بان بوده‌اند واين عدل و انصاف حق نبود. کاری 
که‌اوانجام داد.نه تنهامشکلی راحل نکر د که بار سنگینی به ز ند گی همان مادر و خواهر افزود که‌اوطاقت و تحمل اشک‌هایشان 


رانداشت و حالا خدا می‌داند آنها در خلوت خودشان و تا کی باید بر این تیره روزی و سیاه بختی اشک بر یزند.) 


اعلاعات کل ساره ؛ ۳٦۹‏ 
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رامی‌گیرم.شب بعد من و دوستم بودیم ویک گالن 
بنزین ویک فند ک و خانه خالی پدر و مادر عر شیا... 
گفتم زند گی شان رابه آتش می کشم که اشک خواهر م 
رادر آوردند! گالن بنزین را دور تا دور حیاط ریختیم و 
به سرعت پریدیم روی دیوار. فند ک راخودم روشن 
کردم و انداختم. اتش که زبانه کشید. دلم ارام شد! 

آن شب با دو حس متفاوت در گیر بودم. خوشحال 
از انتقام و ناراحت از عاقبت کار... دم دمای صبح بود 
که خوابم برد. هنوز آفتاب نزده بود که تلفن زنگ زد. 
لبخند صور تم را پوشاند! 

پدر و مادر و خانواده‌عرشیاسر اسیمه از کیش 
امدند.من انجابودم. مثلا برای کمک رفته بودم اما 
می‌خواستم بد بختی و اشک‌هایشان راببینم. مادرش 
از حال رفت. خواهر ش داشت سکته می کر د.بر ادرش 
مثل دیوانه‌ها شده بود و پدرش خیره شده بود به 
ساختمان نیمه سوخته!...طبق نظریه آتش‌نشانی؛ 
آتش‌سوزی عمدی‌بود.روزبعد آنهابلافاصله شکایت 
کردند. مظنونی به ذهنشان نمی ر سید شاهد ی نبود. 
کسی مور د مشکو کی ندیده‌بود.اما... اما فقط دوربین 
مداربسته یکی از همسایه‌ها... 

ماموران آ گاهی به سراغ آنهارفتن د. فیلم‌ها را 
گرفتند. بازبینی شد. چهره من... درست وقتی فند ک را 
انداختم ویک لحظه‌همه جااز نور آ تش شعله‌ورشد,قابل 
تشخیص و شناسایی بود... به همین راحتی... شکایت. 
داد گاه, دستگیری من طلاق خواهرم ونھایتاً زندان؛ 
عاقبت کاری که با نادانی شروع شد به اینجا ختم شد. 
می‌دانم اشتباه کر دم می‌دانم نباید این کار رامی کر دم. 
می‌دانم... اما شاید هر کس دیگری هم جای من بود. ان 
شب وقتی می دید خواهرش, عزیز د ردانه‌اش» آنطور 
ارام وبی‌صدااز ته دل اشک می‌ریزد. دست به چنین 
کاری می زد.الان دلم برای خانواده‌عر شیانمی‌سوزد. 
دلم برای مادرم و خواهرم می‌سوزد که باید علاوه بر 
داغ‌وننگ شوهر وپدر معتاد داشتن,.داغ وننگ پسر 
وبرادر خلافکار راهم تحمل کنند... مادر و خواهرم در 
این مدت اندازه‌بیست سال پیر شدهاند. يدر ومادر و 
خواهر و بر ادر و خود عر شیا شا کیان پرونده‌ام هستند. 
پرون ده‌ای که نمی دانم قاضی چه حکمی بر ایش صادر 
خواهد کرد. فقط برایم دعا کنید. 
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کیانا نصرت‌زاده سس 


EE‏ ک زند گی من 


یو بای راهی شیر براز 
نشده‌بودم؛ ولی حالا باید برای دانشگاه و درس ومشق 

برخلاف من والدینم اصلاً از این موضوع ناراحت 
نبودند و فکر می کردند این بهترین راہ برای پیشرفت 
می‌خواست چیزی به من بگوید و نمی گفت. انتظار 
داشتم نصیحتم کند.اين که تن ازند گی کر دن چه 
قوانینی دار د و چه خطرهایی در کمینم است و هزار 
بالاخره‌دل به دریا زد ودر روز دوم سفرمان خبری 
بامادرم مشکلات جدی دارد و قرار گذاشته بودند تا 
کنند. ولی حالا که به قول خودشان من بز رگ شده 
زند گی خودش. 


نمی‌توانستم بفهمم چه می گوید. هیچ وقت ندیده 
بودم پدرومادرم جلوی من دعوا کنند.هیچ وقت ندید ه 
بودم حرفی از طلاق یا جدایی باشد. 

بعدها که حسابی به این موضوع فکر کردم دیدم 
هیچ وقت رابطهصمیمی پد رومادرم راندیده‌بودم. 
اما همیشهاحترام به یکد یگر حرف اول زند گی مارا 
می زد. 

پدرم ثبت نامم کرد و راهی تهران شد و من ماندم و 
یک خوابگاه کوچک و غوغایی که در سر داشتم. باور م 
نمی‌شد آنها سال‌هاست که طلاق عاطفی گر فته‌اند و 
فقط به خاطر من در یک خانه و زیر یک سقف با هم 
زند کی می کنند. 

روزها و ماه‌های بعد تازه فهمیدم واقعیت زند گی ام 
چه دروغ بزر گی بود. به محض اینکه پد ر و مادرم از هم 
جداشد ند به ماه‌نکشيد که پدرم بادختری به اسم مریم 
ازدواج کرد. مریم را چند سالی بود می‌شناختم. 

درش کت پدرم مسئول آی تی‌بود. فهمیدم که 
پدرم و مریم سال‌هاست که منتظر چنین روزی بودند. 
مادرم هم دست به کار شد و تغییرات اساسی در خانه 
ایجاد کرد. در یک گروه تثاتر شروع به کار کرد. باورم 
نمی شد مادرم به بازیگری علاقه‌مند باشد. از هر دوی 


آنهاوجهی از زند گی رادیدم که تابه آن روز ندیده 


بودم. ولی رفتارشان با من مثل سابق بود. هر روز بهم 
تلفن می کر دند. پدرم مقر ری برآیم تعیین کر ده‌بود و 


بادختری به اسم مریم ازدواج کرد. مریم 


از من می‌خواست باهمان مقر ری زند گی راسر کنم. 
ماس گذ شت تاهمه‌چیز ات جابیفتد ولی با 
کمترین ضربه این دوره گذار را گذراندم.هر دو تمام 
تلاششان رامی کر دند که به من بفهمانند جیزی را 
در زند گی از دست نداده‌ام و فقط محل زند گی پدر و 
مادرم تغییر کرده. 

من‌هم سخت درس می خواندم. دوستان خوبی 
پیسدا کرده‌بودم وبرای تعطیلات به تهرآن می امدم 
وبه هر دوی آنها سر می‌زدم. می‌دیدم چقدر راحت 
۵ ردو اتا چا بی راب برفته‌اند مادزم راب 
تعریف کرد که وقتی من ده ساله بودم متوجه شده بود 
با پدرم اختلاف سلیقه و نظرهای جدی دارد و تصمیم 


به محض اینکه پدر و مادرم از 
هم جدا شدند به ماه نکشید که پدرم 


راچند سالی بود می‌شناختم 


دی دوب رتصاد مد سم 
می گیرند این کار رانکنند و اجازه‌بدهند من در همان 
محیط ظاهر ‏ آرام وصمیمی بز ر گ شوم.مادر می گفت 
هیچ رابطه عاطفی با اونداشته و بر ای پد رم هم سخت تر 
بودہ چون همسر ایده آلش را د بیدا کر ده بود ولی باید 
صبر می کرد تامن بز رگ شوم. 

دوران نوجوانی و کود کی ام در آرامش گذشت وحتی 
پذیرش یک جدایی منطقی و به دور از جنگ و مرافعه 


می ہیں تی رت 
هزینه سپری کرد. 


از آن روزها بیش از پانزده سال می گذرد. حالامن 
خودم صاحب یک خانواده‌هستم وهمسرم و پسر م 
برای من انقدر ارزشمند هستند که حاضر نیستم یک 
روز آنها راز دست بدهم ولی درس بزر گی که والدینم 
به من دادند هنوز آویزه گوشم است که وقتی طفل 
معصومی رابه دنیام ی آوریم نسبت به همه زند گی او 
مسئولیم و دیگر نمی توانیسم بدون در نظر گر فتن اوو 
انث و آرامشش تصمیمی بگیریم. 


۸ ور ٩۵‏ رطلامات ج 


د 


رفتارهای مطلوب فردی 

مقدمه:در دنی‌ای امر وزھر فرد ی اجامعه‌ای به 
دنبالالگو گرفتن و بهره جستن از مکتبی است تا مسیر 
زند گی و خطوط رسیدن به موفقیت رابه بهترین نحو 
ممکن تر سیم کند. همه بزر گان اعم از مسلمانان بر این 
باورند که قر آن کریم تنھاوبی نظیر ترین راه‌علاج تمام 
مشکلات بشریت است. به همین دلیل سعی بر ان شد 
که باید و نبایدهای رفتارهای فر دی و اجتماعی رادر 
سلسله مباحث زند گی قر آنی بااستناد به قر آن کریم 
و روایات بیان کنیم. در سبک زند گی قر آنی گام‌های 
متعددی برای رسیدن به رفتارهای مطلوب فر دی و 
اجتماعی بیان شده‌است کہ در این مقال به اولین گام. 
یعنی اصلاح و خودسازی می‌پردازيم. 

گفتار اول؛لزوم اصلاح و خودسازی: خداوند در 
قرآن کریم‌می‌فرماید: ای‌اهل‌ایمان,از خداپروا 
کنیدوهر کس باید با تأمل بنگرد که برای فر دای 
خود جه چیزی پیش فر ستاده‌است. از خداپر وا کنید. 
به‌یقین خداوند به آ نچه انجام می دھید آ گاهاست و 
مانند کسانی نباشید که خدارافر آموش کردند. پس 
۵9 7 
نافرمانند. "با توجه به آیه فوق می توان نتیجه گرفت 
که, انسان از دو بعد مادی و روحانی بر خوردار است. 
چنانچه بعد روحانی یاعقلانی اوبر قوای جس می یا 
حیوانی‌اش غلبه کند به‌اوج مقام انسانیت خواهد رسید 
واز طرفی دیگر اگر قوای جسمانی یا مادی او بر قوای 
روحانی و معنوی‌اش غلبه کند به حضیض حیوانیت 
تنل پیدام ی کند.دراین باره‌بهترین و کامل‌ترین 
سخن راقر آن کریم بیان کرده است: 

بعضی از انسان‌ها گاهی بر اثر اصرار بر گناه به 
لحاظ روحی شبیه حیوانات می‌شوند. "و در ادامه آیه 
ی قرا د ج ی ا اراد افا حرانات 
نیز پست ترند. از این رو توجه به نفس به عنوان مر کز 
قوای روحانی و حیوانی بسپار ضر وری و مورد توجه 
اکید قر آن کریم و پیشوایان دینی به عنوان اولین گام 
از رفتارهای مطلوب فر دی برای رسیدن به یک زند گی 
آرام بامحوریت قر آن کریم است. بز ر گان اخلاق 


نیز سفارشات زیادی در باب "محاسبه و مراقبه" 


داشتەاند به این معنی که انسان در همه لحظات 
زند گی از نفس خود مراقبت و حساب کشی کند تابه 
اعمال نیک رغبت پیدا کند و دچار لغزش نشود. سپس 
اعمال نیک و بد رابه شماره اورد و برای اعمال نیک 
شکر گزاری و برای گناهان خود طلب استغفار کند. 
بعد از آن, اعمال هر روز را با روز گذشته خود مقایسه 
کند و میزان پیشرفت اخلاقی خود رابسنجد. قطعاً 
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خود اسان می تن مغر ین فضازت کته یرای ان 
اعمال باشد وامیرالمومنین (ع) در حدیث مشهوری 
می فرماید: "زیان دیده و ورشکسته کسی است که دو 
روزش با هم مساوی و بر ابر باشد نه آنکه در معامله‌ای 
تجاری مغلوب شود.بلکه آ نکه هیچ پیشرفت اخلاقی 
در کردار خود نبیند زیان دیده و ورشکسته است." آن 
حضرت همچنین در خطبه ۸۶ نهج البلاغه می فر ماید: 
آبه نفس‌های خود مج ال ندهید ودر پا کی وطهارت 
آن کوشش کنید که در غیر این صورت شمارابه راه 
ستمکاران می‌برد ودرباره آن سستی و غفلت نورزید 
که این سستی شما را به معصیت و گناہ می کشاند. "از 
پیوستگی دو فر مایش امیر المومنین (ع) معلوم می شود 
که آنهایی که به تز کیه نفس خود نمی پر دازند در 
حقیقت خد اوند رافر آموش کر ده‌اند و عاقبت فر آموشی 
خداون د نیز آن است که خداوند هم آن ان رادچار 
فراموشی نسبت به واقعیت‌های زند گیشان می کند. 
پیامبر اکرم (ص) در این باره‌می‌فر ماید: حاسبوا 
انفسکم قبل ان تحاسبوا از خود حسابرسی کنید پیش 
از آنکه به حساب شمارسید گی شود. همچنین در 
سوره لقمان, لقمان حکیم خطاب به فر زندش می گوید: 
"پسرماگر به اندازه سنگینی دانه خردلی (عمل نیک 
یا بد) باشد و در دل سنگی یا در گوشه‌ای از آسمان‌ها 
یازمین پنهان گر دد. خداوند آن را(در قیامت) برای 
حسابرسی می آورد. خداوند دقیق و آ گاه‌است. این 
تعبیر ات نشان می دھد که‌در آن حسابرسی بز رگ 
کوچکترین کارها محاسبه می‌شوند. پس می‌توان به 
راحتی نتیجه گرفت که تنها در صورت اصلاح نفس 
می‌توان کفه ترازوی خود رابه سمت اعمال نیک 
امام خمینی (ره) و سفارش به اصلاح نفس 
بنیانگ‌ذار فقید انقلاب در کت اب تهذیب نفس و 
خودسازی به زیبایی هر چے تمام‌تر آفت‌های عدم 
خودسازی و تهذیب نفس را اینگونه بیان می کنند: 
خدانکند پس از کسب علم و تقویت قوای روحانی 
ریش اسان کی سد ود انا اتا تیو 
خودسازی باز بماند.تاریش سفید نشده کاری کنید. 
تقاموردتوجەمردم قرار نگرفته اید.فکری به حال 
خود کنید. خدانکند انسان پیش از انکه خود رابسازد. 
جامعه به اوروی آورد و در میان مردم نفوذ و شخصیتی 
پی دا کند که خود رامی‌بازد. خود را گم می کند. قبل از 
انکه عنان اختیار از کف رود خود رابسازید و اصلاح 
کنید به اخلاق حسنه و نیک. خودسازی کنید تارذایل 


باسخ به مسائل فلا ص 
کی ۷ 


از مقام معظم رهبری 


.ھچ ۷ 


ا-نظر مقام معظم رهبری در مورد شر کت 
نکردن در نماز جمعه بر ثر بی‌مبالاتی چیست؟ 

ترک حضور و شر کت نکردن در نماز عبادی 
سیاسی جمعه به خاطر اهمیت ندادن به آن شرع 
مذموم است. 

۲-معنای وجوب تخییری در مسأله نماز جمعه 
جیست؟ 


وقتی مکلف در ادای فر یضه واجب ظهر روز جمعه 
بین خواندن نماز جمعه یا نماز ظهر مخیر است. 


7۷ نیش زبان 
در زمان رسول گرامی 
اسلام( ص) یکی از بانوان مسلمان 
روزها راروزه می گرفت و شب‌هارابانماز 
وسایر عبادات سپری می کر د.ولی بداخلاق 
بود ویابانیش زبان‌همسایگانش رامی آزرد. 
ص مت طارص توا یاو 
تعریف کردواظهار داشت کە این زن بسانماز و 
روزە٭س و کار دارد.ولی یک عیب داردو آن این 
است که کمی بداخلاق است و گاهی بانیش زبانش 
همسایگانش رامی آزارد .پیامبراکرم (ص) فر مود: 
"در چنین زنی خیری نیست. او اهل دوزخ است. 
یعنی مادامی که بر گناه خود اصر ار می‌ورزد. 
نماز و عبادات او بی خاصیت و بی خیر 


اخلاقی از وجودتان‌ یا ک شود.طوری نباشد که‌یس 
از هفتاد سال وقتی نامه عمل شمار اب از می کنند. 
70ھ 2ی۳۳ وس 
دور بوده‌اید. 

در یک نتیجه گیری کلی برای این مبحث می توان 
بیان داشت که در مکتب قر آن عزیز خودسازی برای 
هر فردی ضروری و مقدم بر هر عملی ذ کر شده است. 
برای نمونه کسب علم از مهمترین و بر ترین اعمال به 
شمار می آید و در آیات زیادی از قر آن به فرا گرفتن 
آن اشاره‌شده است. اما با توجه به مضامین آیات قر آن 
هر کجاسخن از فرا گرفتن علم به میان آورده شده. 
اصلاح وخودسازی(تهذیب نفس)رابر آن‌مقدم 
بیان داشته است. 

نکاتی که بیان شد به عنوان مقدمه و اولین و 
مهمترین گام برای دستیابی به زند گی مطلوب با 
محوریت فرامین قر آن کریم بود که به یاری خداوند 
در شماره‌های بعدی به گام‌ه ای دیگری برای قرار 
گرفتن در مسیر سبک زند گی قر آنی اشاره می کنیم. 
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9 امام حعف صادق(ع) 


ماحراهای خواستگاری 


خوشبختی ساده و ماندکار 


دو سالی بود که تصمیم گر فته بودم ازدواج 
کنم و دنبال یک دختر خوب و معقول می گشتم. به 
خواستگاری خیلی‌ها رفتم ولی هميشه مانعی پیش 
می مد و قضیه منتفی می شد به قول مادرم. قسمت 
نبود. 

تا اینکه یکی از همسایه‌ها دختر ی به اسم سحر 
امام نی کرد کت اف ل ان یداع 
خواستگاری‌باید به آنجابرویم.به نظرم کار بی ربطی 
بود که من تا زنجان بکوبم بروم خواستگاری دختری 
که اصلاً او رانمی‌شناختم و حتی عکسی از او ندیده 
بودم و فقط زن همسایه از او تعر یف و تمجید می کر د. 
ہے مادرم گفتم موضوع رامنتفی کنید. مادرم هم 
قبول کرد و ما تا زنجان نرفتیم. 

زن همسایه اماد ست بر دار نبود و مدام به مادرم 
می گفت که عروسی بهتر از او پیدا نخواهم کرد و به 
رفتنش می‌ار زد.مادر که حسابی کلافه شده‌بود. 
به زن همسایه گفت که پسرم اصلاً تصمیمش برای 
ازدواج عوض شده مادر با این حرف دیگر ماجرا 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری سے 


ایام کرد تااین کس اہ کشت یکرو ز که 
سر کار بودم.مادرم بهم تلفن کرد و گفت بالاخره 
آن دختر زنجانی رادیده. گویا برای انجام یک سری 
کار به تهران | مده‌و مهمان همسایه ما شده بودند. 
مادر هم بر حسب تصادف او را دم در خانه همسایه 
دیده بود واوهم با طعنه به مادرم یاد | وری کر ده 
بود که این همان عروسی بود که به خاطر دیدنش 
حاضر نشدید تا زنجان رانند گی کنید. 

مادر پشت تلفن از زیبایی دختر می گفت واز 
اینکه واقعاً محجوب و معقول به نظر می رسید.از 
مادر خواستم بقیه ماج ارا وقتی به خانه آمدم برایم 
تعریف کند. فکر کردم خب حالا که امده‌تاتهران 
بد نیست ماهم همین امشب دسته گلی بخریم و به 
خانه همسایه برویم وباهم اشنا شویم. غروب که به 
خانه رسیدم. دیدم مادر خیلی هم سر حال نیست. 
کشت رن همسا لے کرخرومی رید کر طاووس 
می‌خواهی جور هندوستان بکش و اگر می‌خواهید 
به خوستگاری این دختر بروید.باید به زنجان شهر 


بباری که خیلی دوستش دار 


کم کم دارم امید از دست رفته‌ام رادوبارهبه دست 
می‌آورم. ساعت از یازده‌هم گذ شته و سهیلا هنوز 
نیامده.این خودش خبر خوبی است.اگر تایک ساعت 
دیگر نیاید دسته گلی می خرم و به خانه‌اش می‌روم.دو 
سال‌است که رودررو با [وصخبت ک ردام در تام 
این مدت و کیلش پیغام و پسغام می برد و می آورد. 
سهیلا حاضر نبود جواب تلفن من رآبدهد. حق هم 
داشت.امامن نمی خواستم به این ساد گی از دستش 
بدهم. یکبار اشتباه کر دم و اورارنجاندم وبرای‌جبران 
اشتباهم حاضرم به پایش بیفتم. 

بیست سال از از دواجمان می گذرد. در این سال‌ها 
بالا و پایین زیاد داشتیم. سهیلا زن خوبی بود. با دار 
ودار من سافتعرود وم هر گنز شاه وش کارش. 
نشنیدم.دو تاپسرم رامثل دسته گل بزرگ کرد 
وحتی وقتی وضع مالی مان خوب شد. آوباز عوض 
نشد. همان زن قناعت کار و صبور بود. امامن عوض 


۲ 


شدم. ماشین خوب زیر پایم بود و رییس یک شر کت 
بزرگ بودم. حس می کردم سهیلا برای این موقعیت 
جدید من جذابیّت ندارد. همسرهای شر کایم خیلی 
امر وزی تر بودند. خانه‌هایشان خیلی شیک تر از خانه 
مابود ومن همیشه به سهیلا می گفتم باید سطح زند گی 
رابالاتر ببریم.ولی اودر جواب می گفت که باهمین 
سبک وشیوەاحساس آرامش می کند. خیلی بین ما 
فاصله افتاده بود. من هم سعی می کر دم زند گی ام را 
به شیوه‌ای که دوست داشتم جلو ببرم. بهانه‌ام هم 
این بود که زنم مرادرک نمی کند. برای همین با یکی 
از کارمندهایم رابطه مخفی پیدا کردم واورابه عقد 
موفتم در آوردم. 

برایش خانه‌ای‌شیک ومناسب تهیه کردم. ان‌زن 
همأنی بود که من می‌خواستم.زن امروزی و باسلیقه‌ای 
که نصف دنیا را دیده بود. بر خلاف سهیلا که فکر و 
ذکرش مدرسه بچه‌ها بود و علاقه‌ای به سفر خارج 


خودش و خانه پدری اش بر وید. به نظر مادر رفتار 
همسایه کمی کود کانه و لجبازانه بود. من هم از مادر 
خواستم کاملا موضوع را منتفی بداند. 

صبح روز بعد وقتی داشتم از خانه بیر ون می‌زدم. 
ديدم چند مرد دارند ماشینی را هل می‌دهند. برای 
کمک رفتم جلو و دیدم از قضا ماشین مهمان‌های 
د ساس سوه وو ای | 
پدر وبرادرهای ان دختر اشناشدم. کمک کردیم 
تا ماشین راه‌افتاد و همگی سوار شد ند و به سمت 
زنجان رفتند. نتوانستم دختر شان راببینم چون گرم 


نداشت.من‌باهمسر موقتم خیلی جاهای دنیا را گشتم. 
اما برایم خیلی مهم بود که سهیلا از این ماجرا بویی 
نبرد. آنقدر بامهارت روابطم رابر نامه ریزی می کردم 
که باور تان نمی‌شود.ب رای همین نز دیک به پنج سال 
هیچ کس از حضور این زن در زند گی من باخبر نشد. 
ا دچار یک مش کل مالی جدی شدم. یکی از 
شر کا کلاهبر داری کر ده بود و شر کت رفته بود زیر 
قرض. بقیه شر کافر ار کر دند و وقتی من می خواستم 


۰ کک 
۸ہ ین ۹۵ اطلاعات ل 


صبح روز بعد وقتی داشتم از خانه بیرون می‌زدم. دیدم چند مرد دارند 


صحبت با پدر خانواده بودم. مرد خوش بر خورد و 
مهربانی به نظر می ر سید واز لابەلای صحبت‌هایش 
فهمیدم که خانواد گی همه در کار معماری و ساخت 
و ساز هستند. 

از آنهاخداحافظی کردم و رفتم سر کارم. اما 
نمی دانم چر آمدام ذهنم مشغول ان خانواده‌بود. 
پدر و دو پسر آنقدر باهم صمیمی و گرم صحبت 
می کردند که‌خیلی دلچسب وخ وب به نظر 
می رسید. پدر با شوخی‌های با مزه‌اش سعی می کرد 
مشکل ماشین و دیر شدن و گرفتاری‌هایی که پیش 
| مده‌بود راسادهو پیش پاافتاده‌نشان دهد.به مادرم 
گفتم دختر خانواده راندیدم ولی بد جور دلبسته پدر 
خانواده شدم. 

مادرم گفت که باید یک سفر به زنجان برویم. 
انگار قسمت این است که هر طور شده‌مابا این 
خانواده آشنا شویم. بالاخره زن همسایه که حسابی 
از ما دلخور بود نرم شد وقبول کردبرای آشنایی 
دو خانواده قراری بگذارد. خوب یادم است وقتی از 
تهر آن راه‌افتادیم هواصاف و خوب بود ولی وسط‌های 
راه کولا ک شدیدی شد و چشم چشم رآنمی‌دید. به 
هر سختی که بود رسیدیم زنجان. از طر فی خانواده 
مستوفی که میزبان ما بو دند حسابی دلوایس شده 


بودند و آقای مستوفی به شوخی می گفت اگر اتفاقی 
برای شمامی‌افتاد خودم رانمی بخشید م چون حالا 
دختر که قحطی نبود شمااز تهرآن بلند شوید وبه 
زنجان بیایید, آن هم تو این هوای خراب... 

طنز گفتارش هر تلخی رامی شسست و می‌بر د. 
خانه شان پر بود از محبت و ساد گی. بر ادر ها همه 
بودند وبالاخره من سحر رادیدم. دختری که زیبا 
بود. محجوب و خوش بیان. 

همان جلسه اول فهمیدم که این همان دختری 
است که من می‌خواستم.مادرم هم از همه چیز 
راضی بود. 

کوتاه کنم داستان راو بگویم که بالاخره ما باهم 
ازدواج کردیم ومن که سفر به زنجان راروزی بسیار 
سک من اس سالاته‌سال انست کسیر آخر 
هفته‌ه ابه زنجان می روم و خودم بیش از همسر م 
مشتاق دیدار پدرخانم و مادر خانمم هستم. زند گی 
من رنگ وبوی‌دیگری گرفت. کنار سحر خوشبختی 
ساده بود و عمیق و ماند گار. پدر زنم جای خالی پدر 
از دست رام ویر کد ویر ادرفاش 
مثل برادرهای خودم از من حمایت می کنند. چقدر 
خوشحالم که در آن کولاک وبرف راهی زنجان 
شدم واز نیمه راه باز نگشتم. 


برای مدتی به مالزی بروم و در آنجا مخفی شوم تا 
آب‌هااز آسیاب بیفتد, در فر ود گاه‌همراه‌همسر دومم 
دستگیر شد م. این اتفاق همه چیز رابر ملا کرد طوری 
که دیگر نمی‌ شد جیزی رامخفی کرد. سهیلا شو که 
شده بود. یکبار در زندان به دیدنم امد. حرف‌هایم 
راشنید ورفت و دیگر نیامد. برایم وکیل گرفت وبه 
دو ماه نکشید که شریک کلاهبردارمان دستگیر شد 
ومن آزاد شدم. فکر می کردم می‌توانم همه چیز رااز 
نوشروع کنم.ولی سهیلا در خانه رابه رویم باز نکرد 
ودرعوضش احضاری هداد گاه‌رادستم داد. گفتم 
بمیرم طلاقت نمی دهم او هم پوز خندی زد و گفت که 
ما طلاق عاطفی‌مان را خیلی سال است که گرفته‌ایم. 
حال بدی داشتم. به سراغ همسر دومم هم نرفتم. 
دیگر نمی‌خواستم آن زن ر نگ ولعاب‌دار راببینم. 
می دانستم او مر ابدون پول و امکانات نمی‌خواهد. ولی 
سهیلا هم مرا بدون تعهد و انسانیت نمی‌خواست. 
بچه‌ه اراهفته‌ای یکب ار می‌دیدم.هر کس را که 
می‌شناختم واسطه کردم ولی سهیلا تصمیمش را 
گرفتهبود. آن‌همه تلاش کر ده بود که‌من‌از زندان 
آزاد شوم و مرا برای یک عمر مدیون خودش کرده 


۰ 
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لاحات کک ارو ۳۹۹٤‏ 


سهیلا شو که شده بود. یکبار در زندان به دیدنم آمد. 
حرف‌هایم راشنید و رفت و دیگر نیامد. برایم وکیل گرفت و به دو ماه 
٦‏ کک نک کلاهردارمان دستگیر شد 


بود ولی حاضر نبود مراببخشد. می گفت نمی خواسته 
پد ر بچه‌هایش در زندان باشد ولی همسر خیانتکار هم 
نمی‌خواهد. بچه‌ها را واسطه کردم. فایده‌ای نداشت. 
حالا دوسال است که در گیر پرونده طلاق هستیم. 
به هر قیمتی که شده می خواستم این کار انجام نشود. 
دست آخر چند روز پیش به بچه‌ها گفتم مقصر همه 
این مشکلات من ھستم, ولی فقط یکبار و دیگر نه 
بیشتر از ماد ر تان بخشش می‌خواهم. 

پسر کوچکم دیشب بهم ز نگ زد و گفت دلش 
می‌خواهد مثل گذ شته‌ها همه دور هم باشیم.می‌دانستم 
مادرش هم این رامی‌شنود. قلبم فشر ده شد. به پسر م 
گفتم از مادرت بخ واه فر دا به داد گاه نیاید. بگذارد 
مدتی همه دور هم جمع باشیم شاید بعد از مدتی 
مهربانی‌هایمان بیشتر باشد... جوابی از سهیلا نشنیدم. 
امروز ناامید و غمگین به داد گاه آمدم ولی سهیلا هنوز 
نیامده. هر چه زمان بیشتر می گذردامیدوارتر می‌شوم. 
دلم می‌خواهد پر بکشم. بایک بغسل گل بر وم خانه و 
به پای زنم بیفتم که برای هميشه مرا ببخشد. هیچ 
وقت اینقدر بهار رادوست داشتنی ندی ده و تجر به 


نکر ده بودم... 


دومپارت برای ساز گاری همسران 


ی اک ان 
است.ما گاهی این نمک به حدی, زیاد می‌ شود که 
طعم ساز گاری از زند گی رخت برمی‌بندد و دیگر 
نمی‌ت-وان برای آن کاری کرد و جلوی این شوری را 
گر فت. پس قبل از خت بستن ورفتن طعم شیرین 
ودلپذیر سا گاری از زند گی سعی کنیم مهارت‌های 
لازم و اصلی برای داشتن زند گی پر از ساز گاری و 
شیرینی را بیاموزیم. 

0+ ) ارات کے ار 
مثبت‌آند یشی وجود دارد. همسران حد و مرز خود 
رامی‌شناسند. می دانند در جه موقعیت و جه زمانی 
باید عقب‌نشینی کنند. در ساز گاری توهین و تحقیر و 
قضاوت عجولانه هیچ جایگاهی ندارد. تقویت عوامل 
ساز گاری باعث کاهش عوامل ناساز گاری می شود. 
دوعامل مهم در سا زگاری همسران داشتن مهارت 
ارتباط موثر و مهارت حل مسأله است. 

۱) ار تباط مؤٹر: 

ارتباطی مؤثر است که بر پایه گذشت و دیدن 
ویژگی‌های مثبت یکدیگر به دور از قضاوت عجولانه 
باشد.زمانی که انتقادی بر رفتار همسر خود دار بد 
آن رابه دور از توهین و تحقیر و در خلوت به همسر 
خود انتقال دهید. هر گز فراموش نکنید که اوعشق و 
انتخاب شما بوده است. 

۲) مهارت حل مسأله: 

در زند گی مشتر ک مشکلاتی وجود دارد پا به 
وجود می آید واین امری طبیعی و مهم این است که 
زن وشوهر بدانند چگونه می توانند به بهترین شیوه 
ممکن این مشکلات راحل کنند و نگرش درستی 
نسبت به حل مسأله داشته باشند وانگشت اتهام خود 
رابه سوی یکدیگر نگیر ند. 

اولین قدم در به دست | وردن این مهارت شناخت 
مس سا CLL E‏ 
همسران‌ در همین مر حله است زیر آزن وشوهر تعریف 
دقیق ودرستی از مشکل خود ندارند ونمی‌توانند آن 
رال سے ار ات کال با کر 
70 ار 
متابع اطلاعاتی مختلف با یک مشاور کمک بگیر ند وبا 
انجام دادن راه‌حل‌های به دست | مده‌به نتیجه دلخواه 
CCS‏ تا ار 
زند گی است بر سند. 

مهارت‌های ار تباط موّثر و حل مسأله خود به 
تنهایی می توانند ساز گار یا ناساز گار بودن همسران 
رامشخص کنند. پس بکوشیم با هم وبرای هم 
مهارت‌های لازم برای دوام زند گی را که عاشقانه 
وباامید و آرزوها آغاز کرده‌ايم فرابگیریم تا بتوانیم 
از زند گی کنار هم حتی با داشتن اختلاف سلیقه‌ها 
ات مریم وخانه راجایگاهامنی‌برای آ رامش خاطر 
یکدیگر قرار دهیم. 
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خلاصه شماره قبل: 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


پودل و همسفرش در یک پمپ بنزین به دلیل عکسبرداری گیر افتادند و ناچار. برای خلاصی از ماموری که 
سفت وسخت دنبال د ستگیری آ نبا بود. مقداری رشووه داد ند.بین راه متوجه شد ند یک رنوسفید رنگ 
مد تباست آنہاراتعقیب می کند. وقتی به هتل ر سید ند. دید ند تمام وسایلشان هم زیر وروشده.مقامات 


۸ همچنان به چشم جاسوس به پودل واستیونز نگاه می کرد ند. بنابراین تصمیم گرفتند جای امنی پیدا کنند و 


تامشخص شدن وضعیت. آنجا اقامت کنند.پس از کمی این طرف و آن طرف رفتن. سر انجام به خانه مایک 


بولینگ رفتند که مسئول پر نفوذی بود و خانه‌اش برای خار جی‌هایی مثل پودل. محل امنی به حساب می آمد. 
در خانه مایک بلاتکلیف ماندند تا از هواپیمایی که وعده‌اش را داده بودند خبری بر سد... 


کاش فقط یک روز زن بودم 

شب بعد شایعه‌های جدیدی شنیدیم. مستاصل 
بودیم ولی استیونز نظر دیگری داشت. باید خودمان را 
آماده‌می کر دیم.هر لحظه امکان داشت اجازه خروج‌ما 
از چیزهای باارزشی مثل دوربین بگذریم. استیونز 
مشغول جاسازی وسایل باارزش ما در خانه مایک 
هر وقت زمان مناسبش رسید بیاییم و انها را برداریم 
یا از مایک خواهش می کنیم انها را برای ما بفر ستد. 
چندان هم بیر اه نمی گفت. من می خواستم فیلم‌های 
عکاسی رادر لایه داخلی یکی از چمدان‌هاپنهان کنم. 
اوضاع پر استر سی داشتیم تااینکه‌یکی از دوستان‌مایک 
آنجا آمد.اواعتماد نمی کرد که حرف‌هایش رایشت 
تلفن بگوید زیراپلیس مخفی تمام تلفن‌ها را کنترل 
می کرد و کوچکترین بی‌احتیاطی و خطایی می‌توانست 
عواقب بدی داشته باشد و مارا واقعا تاامدت‌ها گر فتار 
کند.وقتی که دوست مارک آمد.به ماخبر داد که 
کندوانهاراگروگان‌نگه‌دارد تامانع حمله‌هندی‌ها 
به دا کا شود. ۱ 

مادلهره‌عجیبی داش تیم واصلا مايل نبودیم 
گروگان و سد حملهی‌هندی‌ها باشیم. خداخدا 
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می کر دیم که فر داهواپیمابر سد و ماراببرد ولی باز هم 
هیچ هواپیمایی برای بر دن مانیامد. یکی دوساعت پس 
از صبح شنیدیم که 'دولت پاکستان به مایک بولینگ 
اجازه می دهد زن‌ها و بچه‌های امریکایی رااز کشور 
خارج کند اما تمام مردها باید در منطقه بمانند. خدایا 
این دیگر چه وضعی است! پس تکلیف ما چه می شود؟ 
استیونز کاملاً جدی گفت: کاش زن بودم! و در ادامه 
گفت: در دلت به من نخند !من جانم راخیلی دوست 
دارم. گفتم: باور نمی کنم زیرااگر جانت رادوست 
دات امن همست نی دی وک دراس ارہ 
شوخی کردیم و خندیدیم. آن خنده‌های مخفیانه در 
حال بدی که داشتیم. آثری ند است . 

من واستیونز کاملا خودمان راباخته بودیم و 
همه چیز رابه سرنوشت سپرده بودیم. دو روز بعد 
پیک جدیدی | مد و خبرهایی داشت. او از دور فر باد 
می زد: آخرین دستور! آخرین دستور درباره خروج 
امریکایی‌ها... 

مایک نامه را گرفت. نفس عمیقی کشید و آن راباز 
کرد و باصدای بلند خواند: قابل توجه آمریکایی‌های 
مستقر در پاکستان شرقی 

۱ به دلیل تاخیر در تخلیه شمااز منطقه توسط 
مقامات دولتی و همکاری نکر دن دولت امریکاء انجام 
اقدامات زیر برای آماده سازی ضر وری است: 

الف. موم -همه آمریکایی‌ها باید برای جمع آوری 
این‌ماده‌اهتمام ورزندو ان رادراتاقی که‌هواجریان 


کنیم: ما باید موم جمع می‌کردیم 


و به آنها می‌دادیم و پرهایی که 
براساس طول بازوی افراد 


دارد ذخی ره کنند. موم توسط جیپ‌هایی که بر ای 
این کار در نظر گرفته شده‌به خانه‌مقامات فر ستاده 
می شوند. 

ب.پر۔پرھابر اس اس طول بازوی افراد توزیع 
می‌شوند وهیچ کس نباید اعتراضی در این زمینه 
داشته باشد. 

ماک هم مثل مامتعجب بود ونمی‌دانست 
چه عکسن العملی با ید سا مہ اتا مت 
اط کات ادگ 
می ماندیم؟مایک گفت بهتر است با چند نفر مشورت 
کند بعد تصمیم بگیریم یا اقدامی کنیم. من و استیونز 
هم بهتر بود تاجواب قطعی مایک منتظر می‌ماندیم. 
به هر حال انتظار کشیدن بهتر از اقدام شتابزده و 
بدون فکر بود. 

نار وبال سو رف مز یظرل ا 
بر گردد. عصبی بود واخم کرده‌بود. با نفرت گفت: 
"آمریکایی‌های‌بیچارهدنبال موم هستند ضمن اینکه 
نمی دانند توزیع پر بر اساس طول بازوی اقراد چه 
معنایی دارد. استیونز برسید: چه معنایی دارد؟" 
مایک توضیح داد که پا کستانی‌ها خواسته‌اند سربه‌سر 
مابگذارند وبا اعصاب مابازی کنن د. باید از اولش 
می فھمیدم که داستان موم و پر یک داستان سر کاری 
است! 

تغییر هدف 

بعداز دو هفته گر فتاری, نیروی هوایی ۱۳۰-۲ 
ارت 0 Tg‏ 
رابه بانکو ک منتقل کردند. اما در بانکو ک هم بلاهای 
N TY‏ 
هپاتیت ویر وسی در بیمارستان بستری شد. من هم به 
چند د کتر مراجعه کردم زیرامشکلات روده‌ای‌بدی 
گریبانم را گرفته بود و در همان بیمارستان بستری 
شدم.وضعیت روده‌ام حسابی به هم ريخته بود. 
دوهفته بستری بودم. انقدر سختی کشیده‌بودیم که 
برای ادامه سفر تر دید داشتیم. مدتی طول کشید تامن 
و استیونز از بیمارستان مررخص شدیم و به ژاپن رفتیم 
تاتصمیم بگیریم به سفرمان ادامه بدهیم یا به خانه 
بر گردیم. قرار بود در ژاپن با یکی از اسپانسرهایعنی 
٤ ۹ 90:77‏ 9 ا 
شنیدہ بودند که پا کستانی‌ها قصد دارند لند کروز انها 
رابه ماشینی ار تشی تبدیل کنند وحالا می‌خواستند 
حقیقفت ماج رارااز مایشنوند و مطمتّن شوند. در 
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جلس یه خی ات۰ E‏ 
شر کت کردیم و سعی 
کردیم به اسپانسرهایمان 
حالی کنیم که از این موضوع 
خبری سو اینکه 
ی سای و 
کارهای ارتش پاکستان 1 ۱ 
خبری نداریم.باخبر شدیم ۳ 
که دوستان دیگرمان به لا ہہ 
بانک وک آمده‌اند. من و ^ 
استیونز به محل اقامت آنها رفتیم .حالشان خیلی از ما 
بهتر بود. حسابی قبراق و سر حال بودند و البته برای 
ادامه مسیر, نقشه‌های زیادی در سر داشتند. 

مانواز ماجداشد و به اسپانیا بر گشت.می گفت 
به استراحت و تجدید قوا نیاز دارد. ویلی هم تصمیم 
گرفت برای عکاسی به ویتنام برود. عقیده‌داشت 
می‌تواند لحظه‌های خاص جنگ رادر قاب دوربین 
ثبت کند. فکر غلطش این بود که معتقد بود یاسیورت 
سوئیسی‌اش ضمانتنامهای برای امنیت سفرش 
خواهد بود. وودرو نیز به روستاهای یرت و دورافتاده 
"تای می‌رفت تا مولتی ویتامین‌هایی را که اسیانسر ها 
داده‌بودند بین مردم نیازمند ان منطقه توزیع کند. 
می گفت این مکمل‌ها برای ما که آدم‌های شکم سیری 
هستیم زیاد است و ان بیچاره‌ها که حتی نان شب هم 
ندارند. بیشتر از ما به این قرص‌ها نیاز دار ند. 

مایک سال دیگر هم به سفرمان ادامه دادیم. 
به کشسورها و شهرهای مختلفی می رفتیم و لحظه‌های 
تازه‌ای راتجر به می کر دیم آماهیچ هیجانی نداشتند 
و کلاً در آرامش سپری می‌شدند و اتفاق خاصی برای 
مانداشت که آن رابرایتان باز گو کنم.شایداگر قبل 
از سفری که تااینجابرای شما تعریف کرده‌ام. به 
این سفرهای یک ساله آمده‌بودیم. برایمان هیجان 
داشت ولی مادر افريقا و پا کستان با ماجراهایی روبر و 
شده‌بودیم که ماجراهای سفر بعدی‌مادر برابر آنها 
خنده‌دار بود. 

کیلومتر شمار نشان می داد ۲ ۴هزار مایل پیش 
رفته‌ایم و به مرز آمریکا در لاردو رسیده‌بودیم. من 
و هار ولد استیونز فقط ۱٩‏ ماه بود که از کشورمان رفته 
بودیم ولی‌نمی‌دانم چر اهمه چیز آنقدر زیاد تغییر کرده 
بود. به نظرم مردمی که وقت رفتن ما موقر. مهربان و 
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کارمندان اداره پست که بیشتر از هر سازمانی کار می کردند و عامل 
اصلی ارتباط بین اسپانسرها و ما بودند 


متین بودند حالا مدرن و هوشیار و سر زنده شده بودند. 
شایداگر مار کو پولوبعد از ۰ ۲سال به سرزمینش 
برمی گشت.مثل ما بااین همه تغییر روبرو نمی‌شد 
واین طورش و که وانگشت به دهان نمی‌ماند. مر دم و 
شهر ها بسیار تغییر کر ده بودند. مثل اصحاب کهف 
بودیم که‌از غاری سیصد ساله بیرون آمده بودیم و 
شهر رانمی‌شناختیم وبا آداب رسومی که تکنولوژی به 
مر دم داده‌بود. | شنانبودیم.مثل غریبه‌ها به نیویور ک 
رفتیم ور کورد ۲۲ هزار و ۲۵۲ مایل سفر غیر تکراری 
راثبت کردیم 

شاید چشم من و استیونز از سفر پا کستان ترسیده 
بود ودنبال بهانه ای بودیم که فعلا به سفرهای ماجرایی 
نرویم.و تصمیم گرفتیم کتابی را که قبلاً طرحش را 
رکه ود کویسیر ای کار هفت نت ال اوقت 
مارا گرفت. چه کسی به جاده‌نیاز دارد؟ اسم این 
کتاب است. در این مدت بارها در بر نامه‌های مختلف 
تلویزیونی شر کت کردم ازدواج کردم و متاسفانه 
جداشدم.به دانشگاه رفتم ودررشته‌ای که دوست 
داشتم یعنی حقوق ادامه تحصیل دادم و وکیل شدم. 
در کارهای سیاسی شر کت کردم. آن روزهاء روزهای 
عجیبی بود. مدام پی خلق و خویم بودم وهر کاری رادلی 
انجام می‌دادم .گر دلم می گفت دنبال پول بر و ,خودم 
رابه آب و آتش می زدم و شبانه‌روز کار می کردم که 
پول دربیاورم.اگر می گفت باید دنیا را نجات دهی. 
باز هم همه کار می کردم تادنیا رانجات دهم. سخت 
کار می کر دم و کمتر به فکر استراحت خودم بودم. تا 
۲ فقط توانستم ۵۱ کش ور را بگردم. این رقم تا 
۵ 9 ٹم" 
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کشور رسیدم.یعنی به طور 
٥|‏ متوسط سالی یک ونیم کشور 
رامی گشتم. همه این سفرها 
وبازدید از کشسورها کم 
3 تصادفی و غیر منتظره و بدون 

ملا هیچ نظم وترتیب خاصی بود. 
به‌ این ارقام. ٩‏ ۴ایالت آمریکا 
راهم باید اضافه کنم. 

اماان زمان از این اعداد 
وارقام باخبر نبودم و هیچ 
حساب و شمارشی دستم نبود. چون هدفمند نبودم. 
هدف من فقط این بود: اشتیاق داشتم اولین کسی باشم 
که دور دنیارادر یک مسیر طولی جغر افیایی طی کر ده. 
هدف من رانند گی از نیوی ور ک ورفتن به آمریکای 
جنوبی و سفر به مد ار قطب جنوب و... بو د. بادقت مسیر 
رامطالعه کر ده بودم. تاریخ حر کت و گذر از هر کشور 
راهم دقیقاً مشخص کرده بودم. یکی دیگر از کارهایی 
که کر ده بودم این بود که بودجه لازم رابرای سفرم به 
طور دقیق مشخص کنم چون باید اسپانسرها را توجیه 
می کر دم. می خواستم به رویای دیرینه ام رنگ حقیقت 
بدهم. اما همه اینها به دلیل مشکلات و موانع بزر گی 
که پیش رویم بود, عقیم ماند. مسر مقابلم شفاف و 
روشن‌نبود و ۱ 
مسدودبود ۔رفتن بەآروپاھم مشکلاتی داشت اش 
ستیں ا ھا اتا سیت 
بود.و مسیرهای سفر زمینی لااقل تازمانی که‌این 
درگیری‌ها کمی فروکش نمی کزد:باز نمی شنة وادامه 
راہ امکان پذیر نبود. 

از طر فی عبور از قطب با ماشین تقریبا غیر ممکن 
بود. وقتی همه این وآقعیت‌ها را کنار هم می گذاشتم. به 
این نتیجه می رسیدم که این رویا دست یافتنی نخواهد 
بود آما من نمی‌خواستم عقب نشینی کنم. همچنان 
مطالعه کردم تحقیق کردم.با کارشناسان و خبره‌ها 
مشورت کر دم. باز هم همگی اینها نشان می‌دادند هیچ 
مسیر امنی برای سفر به قطب جنوب وجود ندارد. 
موانع زیادی وجود داشت که سفر با ماشین رادشوار 
می کر د. مثلا وقتی با ۴در ۴به شمال کانادا رفتیم تمام 
لاستیک‌هایخ زدند و موتور هم به دلیل فعالیت بیش 
از اندازه بر ای راه انداختن باتری, از کار افتاد. 


ادامه دارد 
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ذاذاار دس ان یت ا تقالاہ می کند خافاد ان وس 


9عثل امسپانیو لی 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


محمد آزادی -تهران 


حى جو هس وه 
"ماراتون آزاد برد. کمی دیر رسید.بهای تاخیر جند 
دقیقه‌ای او رامن با قرار گرفتن در انتهای جمعیت 
بیست هزار نفری پرداختم. اصرار من به انتظامات 
و مسئولان بر گزاری مسابقه مبنی بر اینکه من سال 
گذشته به مقام اول اين مسابقات رسیده‌ام و طبق 
روال مرسوم باید در ابتدای صف شر کت کنند گان و 
پشت "خط شروع " باشم. بی‌نتیجه ماند. 
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شدن بدن و گم شدن در جنگل خطراتی بود که 
سازمان دهنده دوی ماراتون کوهستان که در 
کور اند ارم دهاز ارآ نا که کرد 
خورشید هنوز درنیامدہ بود و مه صبحگاهی جنگل 
وبیست هزار دونده ماراتن راء اعم از زن و مرد و در 
رده‌های سنی مختلف. دربر گر فته بود. جاده‌ای که 
روبه کوهستان‌های جنگلی پیش می‌رفت سربالایی 
بود و توانستم علیرغم مه و دید کم سر جمعیت و 
دروازه خط شروع رااز دور ببینم. خبرنگاران و 
عکاسان آخرین فیلم و عکسشان را گرفتند و با برخی 
از دوند گان مشهور و حرفه‌ای مصاحبه‌های کوتاهی 
کردند. مسابقه با ملک تپانچه بادی داور و بوقی 
که صدایش شبیه به سوت قطار بود, آغاز شد. سر 
جمعیت مثل اژدهای چینی تکانی به سر و گردن خود 
داد و حر کت کرد. ما که در انتهای دم این 
اژدها بودیم چاره‌ای جر انتظار کشیدن برای 
باز شدن مسیر نداشتیم. 

دروازه خط شروع از روبرو مثل انفجار 
آبیگ بنگ'' بود و دون د گان مانند ذرات 
بنیادین تشکیل دهنده جهان از آن بیرون 
می آمدند و به سوی بی کرانگی و جاودانگی 
پیش می رفتند اما خط پایان در دوردست‌ها 
و در پیچ وخم کوهستان‌های "کائومای 
کائو ناییدا بود و درست مثل خود زند گی 
نمی شد وسط و انتهای ان رادید جمعیت با 


شور و شادی پیش می‌رفت. ۱ 
به محض اینکے روزنه‌هایی کوچک در 
جلوی من باز شد دویدن را با اشتیاق شروع 
کردم. مثل بازیکن فوتبالی بودم که مربی او 
رادر دقایق پایانی مسابقه به میدان فر ستاده 
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بود. از دو نفری که کلاه تنیس بر سر داشتند 

و عینک آفتابی به چشمشان زده بودند به ساد گی 
گذشتم. دختر جوانی که بند کفشش باز شده بود. 
درست وسط مسیر مسابقه نشسته بود و بند کفشش 
رامی‌بست. چند نفر روی سر و کولش سرنگون 
شدند. خودم هم چند بار تا مرز برخورد با دیگر 
دونده‌ها پیش رفتم. یک نفر داشت موزیک گوش 
می کرد و هر جور دلش می‌خواست می‌دوید. چند 


۵ 


دوره باز دهم 


دوبان ا موراکامی 


"محمد آزادی" نویسنده نام آشنا و فروتن, باری دیگر با نوشتن "دویدن با "موراکامی" دید گاه 
و جهان نگری و هستی شناسی خاص خود را تکیه گاه خلاقیت و توانایی‌هایش در عرصه 
داستان نویسی قرار داده است. داستان ''دویدن با ''موراکامی"' بر گرفته شدہ از واقعیت و حاصل 
ور ها روت ات E‏ تا تا ری نٹ 


جوان که شعار ]۲۳۲۵۷۲۵1 ۱ راروی بدن‌هایشان 
خالکوبی کرده بودند. با هم شوخی می کر دند و به نظر 
می‌ر سید عمد أ سد راه دیگران می شدند تا مسیرهای 
باز را مسدود کنند. به هر زحمتی بود از دروازه خط 
شده بود. جندین کفش و کلاه له شده و عینک‌های 
دودی خرد شده روی زمین افتاده بود. 

نگذاشته بودم که دیدم چند نفری که صر فاً جهت 
خسته زیر درختان جنگل افتاده بودند و از تشنگی 
هزار چرخ شده بود که در مسیر جاده‌ای پر پیچ و تاب 
چرخ‌هايیش یکی یکی جدامی‌شدند و به کناره‌های 
جاده‌و در دره‌ه]ا می‌غلتیدن د. سگ‌های نگهبان 
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محمد آزادی» داستان‌نویس ورزشکارء هنگام دویدن در مسابقه آزاد دو «ماراتون» در تایلند 


مزارع و دامداری‌ها که در مسیر مسابقه بودند تا لبه 
جاده باریک و پوشیده از گیاهان وحشی می آمدند 
واز دیدن این همه آدم که با قیافه‌ه او لباس‌های 
رنگارنگ دنبال یکدیگر می دویدند وحشت زده 
پارس می کر دند. 

در خم پیچی تند تابلوی راهنما کیلومتر پنج را 
نشان می‌داد که از دشتی باز به جاده‌ای سربالابی 


در دل جنگل وارد شدیم و از اولین تپه کم ارتفاع بالا 
رفتیم. حالا من گردن اژدها بودم و می‌توانستم بدن 
و دم این اژدهای رنگارنگ را ببینم که دور کوهستان 
پیچی ده بود و بالا می آمد. رنگ قرمز و نارنجی 
پیراهن‌ها بر دیگر رنگ‌ها چیر گی داشت. 

شاخه‌های درختان و بوته‌ها و گل‌های وحشی 
که در سر راه ما بودند محکم به پاها و بدن‌های ما 
می‌خوردند و عقب می ‌رفتند اما گرده‌های خود را به 
ما می‌چسباندند و ما پیام و نسل آنها را تا چهل و دو 
کیلومتر دورتر به درختان و گیاهان دیگر می رساندیم! 
در اطراف و در دوردست‌ها تبه‌های برنجی مانند 
کاسه‌های پنج ضلعی که در آن سبزی روییده باشد 
منظے در کنار هم وزیر آب فراوان منظره‌ای دلپذ یر 
داشت. انعکاس صدای جمعیت در کوه و جنگل تام 
جانوران خجالتی و ترسو را فراری داده بود و پرند گان 
به بالاترین شاخه‌های درختان پریده بودند. 
گر مثل حضرت سلیمان و حضرت مولاا 
زبان پر ند گان رامی‌دانستم جمله مشهور 
اون مادا ابی وا ار کرد 

"مهم نیست شیر باشی یا آهو؛ باید اول 
صبح بیدار شوی و به دنبال زند گی بدوی ما 
ایرانی‌هاعادت داریم برای تضمین و اعتبار 
حرف‌هایم ان از بز ر گان و دانشمندان نقل 
قول کی ام من می‌خواهم با اجازه بزرگترها 
از خودم هم حرفی بزنم: 

''دویدن بهتر از راه‌رفتن وراه‌رفتن بهتر 
| از نشس‌تن ونشستن بهتر از خوابیدن است. 
ا اما بهتر است راهی راانتخاب کنی که بتوانی 
أن راه انان رساد 1" 

گوش‌هایم داغ شده بود و سرم و دو 
ط رف ش_قيقه‌هایم ضربان داشت طوری 
که صداهای پشت سرم ضعیف و بی طنین 
شده‌بود. انگار چند متر زیر آب بودم. از ان هزاران 
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شر کت کنندہ تنها چند صد نفر با جدیت و سماجت 
به مسابقه ادامه می دادند. تابلویی که با خط قرمز 
روی آن نوشته شده بود بیست و یک کیلومتر خبر 
از به نیمه رسیدن جان ما و مسیر مسابقه می داد! 
تنهاصدای خس خس ریه‌های ماهفت نفر شنیدہ 
می‌شد که جزو گروه پیشتاز بودیم. دخترانی که 
۸ |7 رین۹۵ طلامات بک ۱ 
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در باغ‌های رامبوتان ۲و لام لایی ۲میوه جینی 
می کر دند دست از کار کشیدند و به بدن‌های ورزیده 
و روشن مانگاه می کردند و بغل گوش هم چیزهایی 
می گفتند و می‌خندیدند. ولی ما رویاهایشان رابا 
سرعتی نزدیک به بیست کیلومتر در ساعت پشت 

دونده‌ای ریزنقش که قیافه‌اش کاملا نشان می داد 
که‌از مردم آسیای شرقی است. با قدم‌های تند از گر وه 
جداشد اما راہ باریک و ناهموار کوهستان تعادلش 
رابه هم زد و بدنش روی پاهایش به چپ و راست 
بود جه درد و فشار سنگینی را تحمل می کند. در 
حالی که از کنار ما می‌گذشت.به زبان انگلیسی از 
ما عذرخواهی کرد و ده متری از ما فاصله گرفت. با 
انگشت شستم شبنمی را که روی ساعتم نشسته بود 
پاک کر دم. تا این لحظه مسافت را خیلی خوب دویده 
بودم. در کیلومتر سی و پنجم دونده پیشتاز کمی 
سرعتش رازیاد کرد. من هم از گروه پیشتاز جداشدم 
و خودم رابه چند قدمی او رساندم. در کیلومتر چهلم 
تقریبا یک کیلومتری از گر وہ تعقیب کننده خودمان 
جلوتر بودیم و من دیگر تاحدودی از پیروزی خودم 
مطمئن شده بودم. 

هر چه به کیلومترهای پایانی نزدیکتر می شدیم از 
انبوه در ختان و باریکی و دشواری راه کاسته می شد و 
دشتی باز با گل‌ها و گیاهان وحشی رنگارنگ و خوشبو 
به رویمان اغوش می گشود. خزند گان و جوند گان 
درروی زمین حفره‌هایی کوچک و سرخ رنگ در 
لابلای بوته‌ها کنده بودند و یکی دو بار پاهای مادر 
ان جاله‌ها فرو رفت. تابلوی جهل و یک کیلومتر را 
رد کرده بودیم و تا خط پایان یسک کیلومتر و صد و 
نود و پنج متر باقیمانده بود. دیگر مسیر مستقیم بود. 
حالا دیگر دروازه خط پایان رامی‌دیدیم وعکاسان 
و خبرن‌گاران هم می‌توانستند از مافیلم و عکس 
بگیرند. تماشاجیان در دو سوی جاده ایستاده بودند 
و به سمت ماسر ک می کشیدند و هر کدام دونده 
محبوب خودش را تشویق می کر دند و دونده پیشتاز 
ناگه ان پای چپش را گرفت و ایستاد و بعد به زمین 
افتاد. کمرش رابه یکی از درختان ''کو کونات "۴ تکیه 
داد و پاهایش را که دراز و در مسیر مسابقه بود جمع 
کرد و دست‌هایش رااهرم کرد وبدنش رااز روی 
جاده بالا کشید تامن که پشت سرش بودم به راحتی 
فشرد و دو غلت به چپ و راست زد. صدای تاسف و 
افسوس تماشاگران را شنیدیم و بعد سکوت بر قرار 
شد. عکاسان و فیلمبر داران روی او تمر کز کر دند 
و یکی از گزارش‌گران مسابقه صدایش را با هیجان 
انبوه جنگل کردم. کسی در نزدیکی‌های ما نبود. به 
پر : 

-به کمک احتیاج نداری؟ 

او که دونده‌ای حرفه‌ای بود متوجه رفتارم شد 


الاعات مض سا رو ۳٦۹ ٤‏ 


و گفت: 

-نه» شما ادامه بدهید. فکر کنم بے د کتر نیاز 
داشته باشم... 

حالا توانستم شماره و نامش را که روی ابیب "۵ 
سینه‌اش بود بخوانم: 

"موراکامی شماره ۶۳۴۵ 

اسمش را بهانه کردم و پرسیدم: 

-شمابا هاروکی موراکامی نویسنده مشهور 
ژاینی نسبتی داری ؟ 

موراکامی" تاامید و دردمند زانویش را محکم 
گرفت و گفت: 

-نه» فقط همنام و همشهری هستیم. 

به حالت نیم خیز مقابلش نشستم و گفتم. 

یران کان کر کرای مورا کم رشن کے 
دو ماه پیش خواندم. می‌دانی که این نویسنده با سن 
و سال بالای شصت و پنج سال. روزی دہ کیلومتر 
می دود؟ در مصاحبه‌ای گفته اگر سنگ قبر داشتم 
می گفتم روی آن بنویسند کسی کے می دوید و 
می‌نوشت! 

صورت مورا کامی از خوشحالی و هیجان منقلب 
شد و بایک دستش از زانو تا کمرش رامالش داد و 
گفت: 

_بله. انگار شما بهتر از من او را می‌شناسی. من هم 
چند رمان از او خوانده‌ام. 

چند مورچه دیوانه ۶ که بسیار حریص و گرسنه 
به نظر می رسیدند در جند سانتیمتری ما ایستادند 
وبا تکان دادن و بالا و پایین بردن شاخک‌هایشان 
جار ر نای سان هد انا یالت هاي دار 
دهان آنها بودیم. مورچه‌ها بعد از نمایش چند حر کت 
عصبی و دیوانه وار از ما دور شدند. زمین زیر پای 
مابه لرزه در آمد. صدای بر هم خوردن و شکستن 
شاخه‌های درختان خبر از نزدیک شسدن دوندگان 
رقیب می‌داد. مورا کامی با لحن خواهش و تمنا گفت: 

_لطفا شما به مسابقه ادامه بدھید, لابد قسمت 
شماست که اول بشوید. در ضمن اگر می‌خواهید بند 
کقشتان وسنط راه از شوخ یکایند آن زاف سورخ 
آخر نبندید... دو امدادگر زن و مرد خودشان را به ما 
رساندند و بدون اينکه پرسشی از مورا کامی بکنند در 
همان نگاه اول مشکل را تشخیص دادند, دست‌های او 
را که دور زانویش گرفته بود آزاد کردند وبااسپری 
و یمادهای مخصوص زانویش را ماساڑ دادند و بعد 
قسمت‌هایی از زانو و رانش را باندییچی کردند و او را 
از زمین بلند کر دند و مجبورش کردند چند قدمی راه 
برود. امداد گر زن که اسمش کائوسوایی »به معنی 
برنج یبود فھربائی ودلسنوڑانه گفت: 

ا اها اوا یدوا ا ر ما تال 
ندارد... حیف است. چند متری بیشتر تا خط پایان 
فاصله ندارید... 

موراکامی یک چشمش به من و چشم دیگرش به 
دوند گانی بود که هر لحظه به ما نزدیکتر می‌شدند. با 
یک دست بدن مرارو به خط پایان کچ کرد تا خودش 
پشت سر من قرار بگیرد. اما من دستش را گرفتم و 


سس ص_ع____] 


ابتدا با سینه مورا کامی و بعد من روی زمین افتاد. 
سراغم امد و ضمن تبریک برای کسب مقام دومی. 
از من پر سید: 

نفس‌هایم را کندتر و عمیق‌تر کردم و گفتم: 

بله. به همه قول داده بودم که امس‌ال هم برای 
مقام اولی می آیم. 

خبرنگار با لحن شیطنت آمیزی پر سید: 

_دیدیم که بند کفشتان در کیلومتر پایانی باز 

اداه و کے حاط ر الکے عرا را داد 
باشم گفتم: , 

من واقعا خیلی خوش شانس و سعاد تمند بودم 
به خود باز شد! 

۔-توجیه فیلسوفانه شکست! 

بعد میکر وفون رانزدیک دهان من آورد. همچنان 
که از او دور می شدم و به سمت جعبه یخی آب معدنی 
می‌رفتم گفتم: 

-ببخشید خیلی تشنه‌ام! 

پانویس: 
010۷7611-۱ ثابت کن 
010-۲-پیش بند» پیش سسینە۔پارچه یا پلاستیک ناز کی که شماره و 
اسم دوندگان را روی آن سی 99 . . 
۲و ۴ -دو میوه گرمسیری در جنوب شرق آسیا. 


۵ کو کونات مودای گرمسی ی ا پوسته‌ای سخت که آپ اع سر شار از 
مواد معدنی است» ار قاع درخت آن گاه تابیست متر و بیشتر می‌رسد. 


۶-مورچه دیوانه-نوعی مورچه مخصوص جنگل‌های جنوب شرق آسیا 


پیام و پاسخ سے 


"درپوست شی ر''شما۔دراصطلاح تکنیکی 
e‏ ٭ ۱ Mm‏ 7 2 0" 
جدی‌تر مطالعه کنید و به طور مستمر و متمر کز 
نوشتن راادامه‌دهید می‌توانید داستان هایی 
خواندنی و کامل بنویسید. موفق و شاد و تندرست 
باشید. 
قای مصطفی بیان -ندشایور 
۳ " ۷ ۱ 
نوشته‌جدیدتان- پدرخوب مثل پدرمن 
جاهایی به شکل شبه داستان تنظیم وا ۳ 
شمادوست عزیز و نویسنده خوش قر بحه -کماکان! 
- توصیه می کنم بدون شتابزد گی بنویسید و حتما 
و قطعا در کار نوشتن بیشستر به نحو و دستور زبان 
فارسی توجه کنید و به ویژه به تطابق افعال عنایت 
داشته باشید. برایتان نشاط و توانمندی و پویند گی 


آرزو می کنم. 


می رسد از پنجره‌ها بوی عید 
دیر شدہ خانه تکانی کنید 
دستکش وابر و کف و سطل و آب 
دست من و این همه کار مفید 
گفت عیالم در و دیوار را 
۱ پاک کنم تا شود اینجا سفید 
لذت ایام به‌من شد حرام 
باید از امروز فقط تی کشید 
خانه تکاندیم و عیالم مرا ۱ 
برد به بازار برای خرید 
هرچه نیاز خودش و خانه بود 
لیست گرفت استرسم شد شدید 
بیست قلم داخل ان لیست بود 
بل اا داش سد 
برد مراداخل پاساڑھا 
هر چه د کان بود به آن سر کشید 
قیمت اجناس به چشمم که خورد 
برق سه فاز از سر تاسم پرید 
پول کم آوردم و یک عنکبوت 
تار به دیوارةٌ جیبم تنید 
موقع بر گشتن به خانه بود 
باد ندامت به سرم می وزید 
ساعت بایانی اسفند ماه 
موقع تابیدن سال جدید 
وقت کم است و همه جا همهمه 
هر که پی کار خودش می دوید 
چید زنم با عجله هفت سین 
هر چه که سین داشت سر سفره جید 
سنجد وسر که, سمنو سیب وسیر 
. سبزی وساطوروسماق‌وسعید 
سال جدید آمد و تحویل شد 
تافت به قلب همه نور اميد 
هر که دلش رابه بهاران سپرد 
لطف خدامی دھد او را نوید 
عید شمافرٌّخ و فر خنده‌باد 
جیب شماهم پر پول و کلید! 


ا د 
بها ری ر لیزیر و فوشلل و مشت! 
سعیر سلیمان بور-ار وميه 
"بهار آمد به صحراو در ودشت" 
بهاری دلپذیر و خوشگل و مشت 
یھو دیدم صبا شنگول و سرمست 
به بزم نوبهار از ره رسیده است 
صبارا گفتم: ای باد دل آرا ۱ 
الاای قاصد عشاق شیدا 
کنون هر چند دوران ایمیل است 
مراتنها به پیغام تومیل است 
هزاران سال بودی قاصد یار 
ولی کاری جز اینت دارم این بار 
نه می خواھم خبر از ماهر ویی 
نه از احوال یار مشکمویی 
بخواهم از شما ای یار جانی 
بری پیغام من سوی گرانی 
که در سال جدید ای مردم زار 
دگر پیدانشو در کوی و بازار 
دراین موسم که گلشن رز بیارد 
نکن کاری که مفلس بز بیارد 
به مردم رحمتی آور گرانی 
نکن با ما فقیران سر گرانی!" 
صبا قول مساعد بهر من داد 
پس از ان دور شد باسرعت باد 
نشستم در چمن سرمست و سرحال 
به خود گفتم که فر خنده است امسال 
گرانی هم خودش انصاف دارد 
مرامی توپ و قلبی صاف دار د 
تیا حال ما راس گنز درک 
خودش بازار مارامی کند تر رک 
صبا بعد از دو -سه‌ساعت که بر گشت 
مراییدانمود اندر دل دشت 
به من گفتا: پیامت رارساندم 
به گوشش آنچه گفتی, جمله خواندم 
به من گفتا که از این دست پیغام 
__ مکرر آیدم از صبح تاشام 
سحر تاشام سد نے 
ز شب تاصبح معمولاً ز دولت 
شده گوش من از این حرفها پر 
زمن گیرم همه باشند دلخور 
سوار اسب گردم با مهارت 
بتازم چارنعل از بهر غارت 
سمند سر کشم راچون کنم زین 
بتازم سوی بازار از پی کین 
به همکاری ارباب صناعت 
a.‏ برآرم گرداز جیپ جماعت.." 


KKK 
صبانابر ده پیغامش به پایان‎ 


به ناگه دست وپایم گشت لرزان 
سپس احساس کردم سربه‌سر دشت 
٤‏ ام ی یت 
نشد قسمت که باقی را کنم گوش 
که افتادم ز پا و رفتم از هوش! 


راشر انصاری -بنرر عباس 
به زودی طبق تقویم جلالی 
طبیعت شاهد فصلی جدید است 
شمیمش پر شده در کوی وبرزن 
همان عیدی که مقداری سعید است 
د گر گون می شود حال من و تو 
اگر چه با چنین وضعی بعید است... 
زنان گویند باصوتی دل انگیز 
کجایی عشق من ؟... وقت خرید است 
شکم نه؛ چاه ویل است این یقیناً 
شعار دائمش هل من مزید است 
سفر کردم شبی تأعمق جیبم _ 
دوای در دشان قطعاً کلید است 
زنم گفته ببر ماراسفر کیش 
چه باید کرد؟ دستورش اکید است 
فرار از خانه طرحی بود ولورفت 
بله. هنگام دید و بازدید است 
ندارم سکه‌ای در هفت سین م 
به جای ان دو تابر گ شوید است 
دل ما منزل شوق وامید است 
میان ما تفاهمنامه جاری است 
همیشه من مراد م» آومرید است 
از این رو عیدها گرد افرید است 
شگفتا سبزه‌ای که ریخت "راشد " 
شده قد خودش از بس رشید است! 


ہز رر بهار 
فرامرز ریەان صفت 
باغ را پر می کند بوی گل رز در بھار 
باغبان اما به جایش می دھد پز در بهار 
چند وقتی می شود از یاد مردم رفته است 
رنگ سیب و انبه و آلوچه و موز در بهار 
سال نیکو رانمی‌بیند به خواب خویشتن 
هر کسی در سال میمون آورد بز در بهار 
در بهار زندگی احساس پیری می کند 
یاد مر گ خود نمی‌افتد بشر جز در بهار 
در حریم خانه وهر جای دیگر خوب نیست 
مردم آزاری.ریا؛ دزدی, تجاوز در بهار 
خوب می داند که حالا فصل درس عاشقی است 
هر که پیش شیخ ما کر ده تلمذ در بهار 
صد هزاران گل شکفت و باز هم بلبل ولی 
می کند روی صدای خود تمر کز در بهار 
توی اعماق زمستان خودت هنگیده‌ای 
جان من بالا بيا مانند ویندوز در بهار! 


فة 


۸ہ ین ۹۵ اطلاعات ل 


خوابگزار: مصطفی گلیاری کے 


تعبیر خواب 


sooshtraa@yahoo.com 


هشدار مهم : خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی تعبیر ش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


با چاقو دنبالم کردند 
نازیلاقدری, ۱۴ساله. دانش آموز. کر مانشاه 


دو سه ماه‌است که تقریباً هفته‌ای سه چهار بار خواب‌های وحشتنا کی می بینم 
طوری که ترسوشده‌ام زیرادر ذهنم‌هست که خطری در راه‌من قرار خواهد 
گرفت. مطمثنم که علتش خواب‌هایی است که می بینم. من مدام می بینم گربه‌ای 
کاک آتھانی ر دور کا وات دارهم اتی بی کد اط اهر صدا ار نداردو 
آرام آرام دنبالم می آید. من خیلی می ترسم. آخرش به کوچه‌ی بن‌بست می ر سم 
و گربه مرابا چاقو سر می‌برد. و یک هو مادرم می آید و مرا با تازیانه می‌زند. 

تعبیر: معمولاد خترانی که در حول وحوش سن ‌شماهستند,چنین کابوس‌هایی 
می‌بینند. دختران در این سن زیاد به خودشان نگاه می کنند و فکر هم می کنند 
دیگران نیز زیاد به آنهانگاه می کنند. درحالی که به قول ابوسعید ابوالخیر این تو 
هستی که به خودت نگاه می کنی. همین ذهنیت باعث می شود که از برخی از نگاه‌ها 
بترسید. ترس.شماراضعیف می کند. بهتر است قوی با شید تاهنگام خطر دستپاچه 
نشوید. | نجایی هم که مادر تان امد وشمارازد. به این معنی است که معتقدید مادر 
شمااستدلال‌های شمارانمی یذ یر د و در بیداری شمارا تا بید نمی کند, در خواب 
هم بی آنکه بپرسد چه شدہ شما را که جرمی ندارید می زند. 


کویا کیتار می زد 
نوشین عربشاهی. ۱۹ساله مجرد. پشت کنکور آذربایجان 

خواب دیدم در خانه‌ای بودم که اتاق‌های زیادی داشت. کمدهاپر بود از لباس 
زنانه و مردانه. در بالکن بودم. به خودم گفتم این خانه به این بزرگی مال پدرم بود 
ولی به دلیل مشکلات از دست رفت. در هال پذیرایی. زن داداشم با پسر جوانی 
تلویزیون تماشامی کرد. آن پسر نامزد من بود. بعد ديدم در کوچه هستم. ان پسر 
جلو من ایستاد وهی می خواست به من بفهماند خیلی عاشق من است. در دلم راضی 
بودم. یک گیتار روی دوش من بود که مال او بود. گویا گیتار می زد. 

تعبیر: این خواب مصداق همان ضرب المثلی است که ارزو بر جوانان 
عیب نیست. شما در سن و سالی هستید که فکرهای روّیایی را دوست دارید. و چه 
شیرین‌تر از اينکه به رژیای ازدواج بر وید و در خواب جوانی را انتخاب کنید که با 
اطرافیان فرق دارد و برای مثال تیپی هنر ی دارد و گیتار می‌زند. چنین تریپی برای 
خیلی از دختر های جوان ایده آل و آرزویی قشنگ است. هیچ اشکالی هم ندارد که 
گاهی به روّیا بر وید ولی فقط روّیا باشد و مانع زند گی حقیقی نشود. علت دیگری 
که باعث شدہاین خواب راہبینید ازدواج کردن برادر جوان شماست که همسری 
جوان و به سن شما گر فته. احتمالاً به خانه شما هم زیاد رفت و آمد می کنند و گاهی 
مهربانی‌های برادر رابا او می‌بینید. شما فعلاً در نوبت درس خواندن هستید و باید 
وقت و آنرژی خود رابرای همین هدف خرج کنید. و یک هشدار هم بدهم:افرادی 
که ظاهر ی هنری دارند. حتی اگر واقعاً هم هنر مند باشند ممکن است بر ای زند گی 
زناشویی مناسب نباشند. انهاسری دار ند و هزار سوداومتاسفانه از همان اول برای 
خودشان معلوم نیست چه سوداهایی دار ند بنابراین امروز فکر می کنند فلان دختر 
است که سودای آنهاست وبااوازدواج می کنند.یکی دوسال دیگر می‌فهمندای 
داد و بیداد! سوداهای دیگری دارند. 


و 


(طلاوات ل 1 ۳۹۹۶ 


a‏ ا سے 


دو یادآوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ١)همه‏ اسامی مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. 
مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خواہش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 
۴ تماس بکیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


دختره همناه من دود 
تاراف. ۵٩‏ ساله. متأھل, متخصص زنان زایمان؛ یکی از شهرهای همین اطراف 


خواب دیدم عروسی من است. جوان بودم. مجر د بودم. کسی که قرار بود با او 
ازدواج کنم.ایده آلم بود.[ در بیداری در ضمیرم الگویی برای همسر ایده آل دارم ] 
بعد از عروسی جایی رفتیم که پر از درخت و جنگل بود. بیشترش جنگل خشک 
بود. در خواب دختری چهار ساله داشتم که هم اسم خودم بود. بعد ديدم عروسی 
بچه‌هایم بود. عروسی دخترم بود. دیدم با خانواده‌ای وصلت کرده‌ایم که تنها 
بچه‌ای که از انها به ثمر رسیده بود و سر و سامان داشت. شوهر من بود. 

تتعمیر: تعبیر این خواب مشخص است: کسانی که در زند گی‌زناشویی 
احساس نا رضایتی می کنند, چنین خواب‌هایی می بینند. در خواب به سی و چند سال 
پیش بر گشتید ودوباره‌ازدواج کر دید. آن‌هم بامردی که‌ایده ال‌های‌شماتاییدش 
می کرد. بعدش به جنگلی نیمه خشکیده می روید که نماد حاصل ان عروسی است 
وبه‌این معنی است که هیچ کس به‌ایده ا لش نمی رسد.بعد بچه‌ای دارید که 
خود شماست. واین نمادی است برای اينکه بگوید از زند گی دوران کود کی هم 
رضایت درونی زیادی ندارید.به این معنی هم هست که از همان بچگی باید طوری 
تربیت شد که مسیرهای بعدی رادرست برویم. بعد وارد زند گی امروز می شوید و 
عروسی دختر واقعی شماست واین نماد آر زوی خوشبختی بر ای دختر تان است اما 
انگار زیاد مطمتّن نیستید که مردها بتوانند زنی راخوشبخت کنند. و بعد می بینید 
ذابات همان فوم مر غامت که از خااددی | مدو که ظط آوست که سرو سافان 
دارد. و همه اینها یعنی کسی نیست که راضی باشد اما نارضایتی‌ها در جاتی دار ند. 
خو ای ماس کرد همسر ان ار اف ادا واه شب اه رگا کین 
از خیلی از مر دهاهم بهتر است.علت دیدن این خواب.بدی شوهر تان‌نیست و 
البته شسماهم چنین چیزی نگفتید. علتش همان است که هر گز کسی به رضایتی 
عالی نمی رسد. این خواب برای شما در کم نوعی تخلیه اعصاب است تا آرامش 


حونی‌های طلا 
نسترن قاضی. ۵۵ ساله. متأهل» متخصص بیهوشی. خراسان 


خواب دی دم یک عالمه طلابود.می ریختم توی گونی و گونی گونی طلا جمع 
کردم. می‌خواستم بروم خرید و هرچه را که آرزو داشتم و نخریده بودم» بخرم. 

تعبیر: این خواب می گوید فرصتی برای زند گی و تفریح نداشته‌اید. حالا به 
خودتان آمده‌اید ومی‌خواهید گذشته راجبران کنید. اشستیاق برای خرید.ضمن 
اینکه همین معنی ظاهری را می‌دهد. در خواب شما نماد خر بدن لحظه‌هایی است 
که می توانستید داشته باشید ولی فر صت‌هار از دست دادید وحالا ناخود آ گاه 


شما حسرتش رامی خورد. 


.. ث .ے۱ ۱ے_- نک از همین لحظه نقطه هار اده روش خودم دہ حم وصل می کن 


ول وازِ سون 


طولانی ‌ترین ریل قطار 

تا ای رای مت 
تکه‌های لگو ساخته شده‌است. هنریک لادویگسن که علاقه زیادی به لگو دارد به همراه 
ار وان وا دورو کال زار ین ات ای را اا 
CLS 9ٰ ۷ 4 NL‏ 
است.درون یک سالن ورزشی بز رگ ساختند وپس از پایان کار, طول ریل به ۴ کیلومتر 
رسید. اساسی‌ترین مشکل این تیم بزرگ برای رسیدن به این ر کورد کمبود تکه‌های لگو بود. 
کا ا ا ا 
باز هم به مرز ۴ کیلومتر نر سیده بودند. سپس هنریک تصمیم گر فت از علاقه‌مندان ساکن 
در شهرهای مجاور نیز کمک بگیر د وبااعلام کار خود بر روی‌سایت.از آنهاخواست تادر 
صو رت ممکن تکه‌های بیشتری برایشان ار سال کنند و در نھایت شگفتی افراد بسیاری به این 
درخواست جواب داد ند و بسته‌های لگو از سر اسر جهان به دستشان می رسید. یک قطار لگو 
0 بک ار 
نام ور کورد خود رادر کتاب گینس ثبت کنند. 


مغاژه محصوص کیاهجخواران 

اگر گیاهخواریابه اصطلاح و گان باشید. خرید کر دن در سوپر مار کت ھاممکن است 
MT‏ ها ترا فا ۷ +٤‏ " ۱ 
برداک هم‌قرار گرفت ونتیجه آن.تاسیس اولین سوپرمار کت جهان به نام ۷28117 شد 
که تمام محصولات عر ضه شده در آن از جمله محصولات مناسب بر ای گیاهخواران بود. 
اولین شعبه در المان تاسیس شد واستقبال فر اوان مر دم باعث شد که خیلی زود ۰ شعبه 
دیگر هم در اروپا افتتاح شود و اکنون ۷٥8907‏ آماده اسست که به بازار آمریکانیز راہ پیدا 
کند و اولین فروشگاه آن به زودی در ایالت آر گون شروع به کار خواهد کر د. شاید سختی این 
رژیم برای اکثر مردم قابل درک نباشد اما علاوه بر گوشت.هیچ نوع فر آورده به دست آمده 
لبنیاتی پیدا کنند که یایه گیاهی داشته باشد. 


شارژطی کند. همینطور این تیم اظهار داشته‌اند که بر ای رانند گی این ماشین به 
گواهینامه خلبانی نیازی نخواهد بود جرا که این خودرو به صورت نیمه اتوماتیک 
عمل خواهد کرد. خیلی راحت می توانید مقصد رابر ای خودر و تعیین کنید و سیس 
اجازه دهید که خودش مسیر راطی کند. البته تصمیم گیرندہ نهایی خود راننده 
است اما می تواند هدایت در مسیر مشخص شده را به عهده خودر و بگذارد. 


بالاخره کی می‌توانیم ماشین پرنده‌ای برای خود داشته باشیم؟ این سوالی 
است که ‌هر کس فیلم‌های علمی تخیلی رادیده باش د از خود می‌پر سد. ظاهر | 
یک کمیانی مریکایی ادعا کر د است که زودتر از انچه فکر کنید می توانید به این 
آرزویتان دست یابید. شر کت کر افو کا در حال ساختن نسخه آزمایشی ماشین 
پرنده خود به نام 11-2 است. آنها ادعامی کنند که این ماشین پرنده تاسال 
۲۰۸ برای آزمایش آماده خواهد بود و اگر همه جیز طبق بر نامه‌های مشخص 
باشید. خودروی هیبرید و الکتریک 1۴-۸ شبیه به یک خودروی پیشر فته است» 
بااین تفاوت که به بال‌های تاش ومجهز است ود وموتور الکتریکی دو گانه هم 
درهر سمت أن قرار دار د. این موتورها که توسط یک موتور ۰ ۰ ۲اسب بخاری 
تأمین می شوند. می توانند در طول پر واز به حر کت افقی و در حین بلند شدن از 
زمین حر کتی عمودی رابرای ماشین فراهم کنند. بعد از بلند شدن ماشین از 
زمین به کمک رانش دهنده‌های عمودی (بدون نیاز به طی مسافت) این ماشین 
پر نده قادر خواهد بود که تا ۰ ۰ ۵مایل راباسرعت ِ ٠‏ مایل بر ساعت در هر بار 


۰ 
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آبشار آتۂ 
بسار ۱ دس 

در تصویر منظره‌ای شگفت‌انگیز رامی بینید که پدیده‌ای به نام آبشار آتش را 
نشان می دھد. که در یار ک ملی پوزمیت در کالیفر نیا ثبت شد اند و پدیده‌ای را 
۶۹7 مد ار ال این انا رها 
ویرک مت ها این معل‌هادر واعم فقط بی را هد بار نا ی از 
نور خورشید که وقتی به آب می خورد آن رابه رنگ نارنجی روشن نشان می دھد. 
نتیجه کار.نواری عمودی از جریانی شبیه به آتش می شود که رو به پایین و در دل 
کوههادر حر کت است. این یدید در شرایط بسیار خاصی صورت می گیر د.اول 
از همه اینکه در شبی اتفاق می افتد که‌ماه‌در آسمان نباشد. دوم اینکه معمولاً باید 
در ماه فوریه باشیم. چر | که باید هم زاویه تابش خورشید در نزدیکی‌های غروب به 
شکلی باشد که هم بر دیواره کوه اند وهم قدرت و گرمای کافی را داشته باشد که 
بتواند برف‌ه ای‌بالای کوەراذوب کند واين جریان اب راپدید اوردوبابر خورد 
نور به آن» چنین آبشار نارنجی رنگ زیبایی شکل گیرد. 


غول‌های دور افتاده 


چهره‌های تر اشیده‌شده‌از صورت چهار ر ئیس‌جمهور آمر یکادر دل‌سنگ‌های 
کوه راشمور هزاران بینندہ دار د و الهام بخش میلیون‌ها هنر مند بوده است. مجسمه 
ناامید بر گشت.به نظر او مجسمه‌ها در ارتفاع خیلی بالایی بودند ودر دسترس 
نبودنشان کمکی به الهام گرفتن هنر مندان نمی کرد. او تصمیم گرفت چیزی بسازد 
که باز دید کنند گان بتوانند از نزدیک تماشایش کنند. برای همین تصمیم به ساخت 
مجسمه‌های بزر گی از سر روسای جمهور قبلی کرد. بدین تر تیب او اقدام به ساخت 
"پارک رئیس‌جمهورها ی خودش گرفت. این پار ک حدود ۰ ۴ مایل با کوه راشمور 


._.د,.. . .ے... کک مدا ادده‌های 


هه 


حد دد 


می ار سند. 


اذ ادده‌های 


مه 


فاصله‌دارد.اواز پلی اسستر و گچ برای‌ساخت این مجسمه‌ها استفاده کر د وبه طور 
کلی ۴۳ چهره از افراد مختلف را ساخت.اين مجسمه‌ها بین ۵تا ۶ متر ارتفاع دارند 
و على رغم اینکه تو خالی هستند. هر کدام حدود ۱۸ تن وزن دارند. 


رود حانه جوشان 

ها 
جریان دارد که آب آن به قدری داغ است که در واقع در حال جوشیدن است! مردم محلی 
آن را شانای تیمپیشکا می‌نامند که در زبان محلی به معنی ''جوشیدہ شده توسط گرمای 
خورشید است.مردم بومی عقیده‌دارند که‌اين آب جوش به دلیل مار بزر گی است که 
دراین آب‌ه ازند گی می کند و آن‌رایا کومامابه‌معنی ملکه آب‌ها می‌نامند.اماواقعیت 
این است که مطالعات روی این رودخانه هنوز ادامه دارد و علت اصلی که به اب رودخانه 
حرارت می‌دهد بافت نشده است. این رود خانه حدود ۵ ۲ متر پھناو ۶ متر عمق دارد. اما 
ااال نها ۲۰۰ مر ات ای اس 00 در ات ار 
است وبعضی نقاط دمای آب به ۰۰ ۱ درجه هم می‌رسد.یعنی آب به حدی داغ است که 
در صورت تماس بدن با آن دچار سوختگی بسیار شدیدی می‌شود. بسیاری از جانورانی 
که در مسیر خود به داخل آب پریده‌اند به همین دلیل جان باخته‌اند. تابستان‌های داغ 
وسوزان در آمازون معروف هستند اماھیج جابه اندازه شانای تیمپیشکا داغ نمی شود. 
بیش از ۷۵سال است که شایعه‌هایی در مورد وجود این رودخانه به گوش می‌رسید اما 
دانشمندان فور آ آن‌راردمی کر دند جرا که‌عقیده‌داشتند به‌مقدار گرمای بسیار زیادی 
حتی برای جوش آوردن آب بخش کوچکی از یک رودخانه نیاز است و وجود رودخانه‌ای 
از آب جوشان راغیر ممکن می‌دانستند. دلیل دیگر نظر خود راهم فاصله زیاد نزدیک‌ترین 
اتشفشان فعال به این منطقه می‌دانستند جرا که حدود ۵۵۰ کیلومتر با این ر ودخانه فاصله 
دارد و نمی‌توان منبعی زیر زمینی در این نزدیکی را برایش پیش بینی کرد. اما این رودخانه 
وجود دارد ومدتی است که موقعیت دقیق ان مشخص شده است. اما هنوز هم علت جوشان 
بودن اب ان یک راز است. 
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قد دمی 


9حان کیج 


خاطرات 


روزنامه‌نکار 
از: سیروس گنجوی 


ردبای 
خاط ه 


صبح روز سبزده + یک! 


ماهم برای آنکه از بقیه مردم عقب نمانده باشیم. 
سیزده‌عید از شهر زدیم بیر ون و هوار شدیم روی سر 
زوج جوانی که به تاز گی یک خانه ویلایی در فشم" 
ساخته ودند بب کر ما هار ماس از 
زیارت می کردم. هواصاف و پاک و آفتابی بود وپس 
از خوردن ناهار و آش رشته مخصوص سیزده, عصر 
که شد. خانم میزبان صندلی‌ها را در فضای ازاد چید 
وجای‌شماخالی. کاهووس‌کنجبین راهمانجادر کنار 
طبیعت سرسبز نوش جان کردیم! 

این مهمانان محترم و کلاس بالا! که میزبان, مرابه 
عنوان‌نویسنده‌وخاطره‌نویس به آنهامعرفی کرد.ازمن 
خواستند که خاطره‌ای در رابطه باسیز ده فر وردین, که 
ضمنا با نحوست و دروغ سیزده مر بوط باشد! برایشان 
تعریف کنم. کاش خم رنگرزی بود دست می کردم 
توش وخاطره‌ای باب میل آنها بیرون می کشیدم! ما 
هر چه قسم و آیه خوردم که یک چنین خاطره گلچین 
شده‌ای در بساط ندارم به خر جشان نرفت که نرفت! 
عاقبت. در برابر اصرار بیش از اندازه آنهاء از رو رفتم و 
ناگزیر به تعریف خاطره‌ای که چند سال پیش از یکی 
از دوستان شوخ مزاج خودمان شنیده بودم-پر داختم. 
این ماجرامر بوط به زمانی می‌شد که اتوبوس‌ها مثل 
آمر وز. زنانه مر دانه نشده بودند. 

آنهاسراپا گوش شدند ومن این جور شروع کردم: 
شب سیزدهم.ز ود به بستر رفتم تأروز بعد به موقع 
بتوانم در محل کارم حاضر شوم. آخرین نفری بودم 
که به اتوبوس رسیدم و پیش از انکه در بسته شود. 
خود رابه داخل انداختم. فقط یک صندلی خالی بود 
که شیر جه زنان. آن را تصاحب کردم. ایستگاه بعدی: 
اک دة ماق سرا وی رن ود 
مسافران ناگزیر وسط راهر و اتوبوس ایستادند. یکی از 
انها درست افتاد بغل دست 
من. سنگینی بدنش راروی 
شانه و بازویم احساس کردم. 
نیم نگاهی انداختم و دیدم 
یک زن جوان است که بچه 
شیر خواره‌ای در بغل دارد. 
با آنکه تمایلی به برخاستن 
نداشتم, ديدم از مردانگی 
به دوراست که جای خود 
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جرحال که را موی اش 
صدای فر یبنده‌ای گفت:جای من راحت است. فقط اگر 
نکردم.امادانستم که کنار من ایستاده‌است. همه اش 
حواسم پیش این بچه بود که یک وقت روی لباس عید 
من که تازه خریدہ بودم» از ان کارھا نکندا! 

دوایستگاه بالاتر می بایستی پیاده می شدم. وقتی 
اتوبوس به ایستگاه رسید. نیم خیز شدم و گفتم: خانم. 
لطفاً بچه را از من بگیرید. باید پیاده شوم!" 

امادی دم آن‌زن آنجاني نیست وبه‌جای‌اآو.مرد 
نخر ان شسبده سیل کلفتی بالای سے من ایستاده که 

ص ۳ ۱۱ یا ا 

وق ۹ 

اوبروبرّنگاهم کرد. خودرابه شاگرد راننده 

_فقط یک خانم داشتیم که او هم ایستگاه قبلی 
پیاده شد! 

به اینجای داستان که رسیدم سکوت کردم تانفسی 
تازه کنم. مهمان‌ها سراپا گوش شده‌بودند وبااشتیاق 
تمام به دهان من چشم دوخته بودند تا بقیه داستان را 
برایشان تعریف کنم. و من جنین ادامه دادم: 

بچه به بغل, از اتوبوس پیاده شدم و سر اسیمه توی 
پیاده‌رو, به طرف ایستگاه قبلی شر وع به دویدن کردم. 
ادم‌هایک جور دیگری به من نگاه‌می کر دند. انگار با 
مادر این بچه رو ندیدین؟ 

آنهابه خیال آنکه عقل درست و حسابی ندارم.از 
من فرار می کر دند. عاقبت. پیر مرد پدر آمر زیده‌ای 
نزدیک بود.بچه,ونگ ونگ می کر د.پستانک راچپاندم 
توی دهانش. من هیچ وقت در زند گی نمی توانستم با 
که یکی از انھاراتوی بغلم گرفته بودم! خود رابه داخل 

۲٦ 7‏ ا کک سك N"‏ ۲ 
این طفل معصوم را سر راہ گذاشته‌اند! 

سروان جوری نگاهم کرد که مجبور شدم حرفم 
راتصحیح کنم:دسرراه که نه. منظورم ان است که تو 
بغل من گذاشته‌اند! 

سروان پس از شنیدن ماجراء نگاه 
مشکوکی به من انداخت و پر سید: قیافه 
مادرش رابه خاطر داری؟ 

یک نف رراصدازدو آن‌یک نفر.از 
مشسخصاتی که به‌اودادم یک کرو کی 
بلند شدم و بچه را گذاشتم روی میز 
وخواستم رفع زحمت کنم که‌افسر 


پیش خودت نگهداری! 

گفتم: اخه من یک جوون مجردم.زن و بچه 
ندارم! 

-مادر که داری! یعنی مادر و خواهر هم نداری؟ 

-خب» چرا اما... 
ارسال به دادسراتنظیم کنیم.باید داد گاه تصمیم بگیرد. 

صبح اول وقت پر ونده رااز کلانتری گر فتم ودر 
حالی که با تکان دادن بچه.او را آرام می کردم به طرف 
داد گستری راه‌افتادم. هنوز از پله‌ها بالا نرفته بودم که 

بی حوصله گفتم: نه باباء این بچه رو دست ما مونده 

گفت:از من می شنوی خودت رادر گیر داد گاه‌نکن. 
یک وقت دیدی سبیل بچه سبز شد و تو هنوز تکلیفت 
روشن نشده! 

۔پس چی کارش کنم؟ 

_جای توباشم بچه رامی‌ذارم همین جا پایین پله‌ها 
و می‌زنم به چاک!بالاخره روی زمین نمی مونه» بنده 
خدایی برش میدارہ! 

_خدا را خوش نمی اید. باید مادرش را پیدا کنم. 
هنوز چند پله بالانر فته بودم که ناگهان پرونده‌از دستم 
رهاشد. امدم پرونده رابگیر م.بچه از دستم لغزید. با 
کی وی اور مک جو اهنا راد ان 
حر کت پايم سر خورد و هم رآه بچه. از بالا ی پله‌ها 
آخب. بعد جی شد؟" 

-بعد؟... خن ده‌ام گرفته بود گفتمدخب.بعد... 
شنیدم تلفن. همان طور یکریز زنگ می زد. چشمانم را 
باز کردم دیدم ای باباء اینکه زنگ می زند تلفن نیست. 
صبح روز چهاردهم کوک کر ده بودم!! 

شنوند گان که با دهان باز سرایا گوش بودند تا 
ببینند بایان داستان به کجامی‌انجامد. همین که دیدند 
دال کہ ان رار ا ای موم 
دست به فرارم بد نبود! 

بعد همگی از این دروغ سیز ده زیر خنده زدیم.ومن 
یاد حرف یکی از بزر گان افتادم که گفت: 

"هر کس نے تواند خاطره‌ای از خود بسازد. اما تنها 
آن کس می‌تواند "خاطره‌نویس "باشد که آن خاطره 
رابامر کب "صداقت پنویسد!" 
کمی مزاح کنیم. لبتان خندان باد! 


ابی 
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سے 0سا سسسک مت 


قابل تو جه‌پسرهای 
مغرورامروزی 

۳ کو و کہ پر 
تبهکار ی که عقد موقت می کرد سالگی بر اثر شوک الکتر یکی 
1 هر دودست خود رااز دست 
یک تبهکار باسابقه که‌باراه اندازی محضر ازدواج غیرقانونی | | دادہ از مادر پیر و زمینگیرش ۱ 
عقدهای دائم و صیغه راجاری می کر د. بازداشت شد. نگهداری می کند. و 5 ا 1 

درپی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سوءاستفاده‌از موقعیت‌یکی | ۰۱۱۷۰۸۹۱۸۹۸۸۷۱۲ 1۲۱۰۰۱۱۱۷۰ کو کی 
ازدفاتر ازدواج واج رای ازدواج وصیغے برای اتباع خارجی د Î‏ | راهم در ۲۰سالگی از دست دادم تصمیم گرفتم زند گی‌ام راصرف نگهداری از مادرم کنم تا 
ایرانی, بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت وبا دیگر رنگ غم و درد را نبیند. او با قاطعیت خاصی ادامه می دھد: من لذت زند گی را از مادرم 
مد ما هدیه گرفته‌ام و جای تعجب نیست به پاس نعمتی که برای تولد و نگهداری من متحمل شده. 
مسئول این دفتر یا چند سایقه کیفری‌ویابه کار گیری یک خانم | ۳ ۱۳۰ 

منشی وسوءاستفاده از موقعیت ملک که قبلا متعلق به دفتر از د واج زرا E‏ ی را 
بسوده‌اقدام به اجرای صیغے دائم و موقت می کرد .بدین تر تیب با که منجر به قطع هر دودستش شد.از کود کی تلاش خود را آغاز کرد تا آ شسپزی رابازحمت 
دستور قضایی محل دفتر که فاقد هر گونه تابلو و مجوز قانونی از | | زیادبیاموزدودراین باره‌می گوید:من فهمیدم کسی که می‌تواند به من و خانواده‌ام کمک 


۱ 2 ,با مشا : شه‌ای از آ رت ۰ e ET‏ 
مراجع مسئول بود. بازرسی و هده شد در گو یار ن سفره کند. تنھاخودم هستم. پس وقتی نخستین غذارابا کمک پاهای پر توانم تهیه کردم, در پوست 
عقدی چیده شده و تعداد زیادی دفتر چه عقد انقطاعی و دائم به 


خود نمی گنجیدم. از آن زمان به بعد یک جفت پای پر توان داشتم که زند گی من و مادر پیرم 
ِ رااداره می کرد. البته من علاوه بر آشپزی در کارهای کشاورزی هم به مادرم کمک می کردم 
ازدواج مهرهای بر جسته. دفتر ازدواج بر گه‌های‌سفید ممھوربه | | وحالاجندماهی‌است‌مادرم زمینگیر شده‌ونگهداری ازاوبامشکلاتی کەمن دارم هر چند 
مهر برجسته وژلاتینی, بر گه‌های آزمایش اعتیاد و غیره‌ازاین | ۱ 

محل کشف شد. او اضافه می کند: گاهی وقت ھا اطرافیان به من 
گفتنی است. در موقع بررسی این دفتر چند زن و مرد در انتظار ۱ ۱ می گویند که زند گی جدیدی را آغاز و ازدواج کنم 
مرد شیاد برای جاری شده صیغه عقد بو دند که پس از دقایقی وی ا چون معتقدند نگهداری از مادر ناتوان باامشکلاتی 
در دفتر حضور یافت و دستگیر شد. ۳ که دارم من راازپادرخواهد آوردواین تلاشم 
۱ بیهوده‌است.آمامن نمی پذیرم چون معتقدم بخشش 
نیرویی که در بدن دارم به مادرم, بز رگترین لذت 
زند گی من‌است وتازنده‌ام پرستار شبانەروزی او 
خواهم بودا 


همراه شناسنامه و مدار ک هویتی افر اد مختلف و دفتر ثبت وقایع 


از دواج عجیب کوتاه قدتر ین‌ها 


چن دی پیش کوتاه تر ین عروس وداماد جهان, عاشقانه ترین روز 

زند گی‌شان را آغاز کر دند. 

داماد ۷ ۴ساله به نام کومار که ۰ ۶سانتی‌متر قد دارد.می گوید: ۲ ۲سال پیش 

عاشق دختری شدم که مراسم از دواجمان بر گزار نشد. از ان زمان می‌تر سیدم 

که برای همیش ه مجردبمانم تااینکه 'پونام "رادیدم ومتوجه ش دم گمش ده | | معلم یو گای‌متقلبی که از هزار شا گرد دختر 

زند گی ام را دوباره پیدا کرده‌ام و بعد از ازدواج با همسر ۵۸سانتی متری‌ام ما به سوءاستفاده کر ده و آنهاراهدف شکنجه قرار 

عنوان یکی از کوتاه‌قد تر ین زوج‌های‌جهان شناخته شده‌ایم وازاینکه‌معروف | | داده‌بود. در پاریس بازداشت نز 

شدهایم و مردم ملت‌های دیگر ما را شناخته‌اند خیلی خوشحال هستیم. این انسان ۶۴ ساله شیطان صفت که رومانیان" 

"پونام همسر کومار هم می گوید؛بزر گان دهکده به ما کمک کردند تاباهم آشنا نام دارد یک بار به جرم ازار یک دختر زیر سن 

شویم ومراسم ازدواج‌باشکوهی بر گزار کنیم.در غیر این صورت‌مانمی‌توانستيم | لا ك ا نت 

همدیگر راپیدا کنيم وهزیته‌ای‌هم برای بر گزاری چتین مراسمی نداشتيم البته | اس ی سح 

نخستین ملاقات ما بسیار رویایی و هیجان‌انگیز بود وحالاما معنی واقعی زندگی | | یابد وپس از مدت کمی به رفتارهای شیطان گونه خود ادامه دهد. پلیس فر انسه در 

را در کنار هم پیدا کر ده‌ایم. این باره می گوید: رومانیان از بیش از هزار دختر سوعاستفاده کرده و تحت عنوان 

مراسم ازدواج این زوج عجیب در روستایی در شمال هند بر گزار شد و تمام اهالی کلاس‌های یو گا نهار افر یب داده‌است. همه قربانیان وی شست و شوی مغزی 

در این جشن باشکوه شر کت و هدایایی تقدیم آنان کر دند. شده‌اند. این فرد پلید در موعظه‌های خود به زنان و دختران گفته که برای تکامل 

کوماردر پای ان گفت:ھمیشے آرزومی کردم تااز آسمان ستاره‌من‌نیزبه | | ورشدعالی روحشان بايد به خواسته‌های او تن در دهند. رومانیان از بنیانگذاران 
زمین بیفتد ودر دستانم | | سازمان‌یوگادر سال ۱۹۹۰ میلادی‌بود ودر حال حاضر پلیس فرانسه در حال 

3 فرار کر ی ور وک د را کی ا ارو ر داور اه کر ر کرد وی 

] من‌پونام‌است واز خر| | | بازگرداند. وی به کشورهای مختلفی سفر کردەوبرای خود پیرواتی جمع آوری 

می‌خواهم او را همیش؟ کرده‌است.بنابر ادعاهای وی.شاگر دان بر اساس فر هنگ اسطوره‌های هندی 

در کن ارم در بهترین | | برای گذر از مدارج عالی تکامل باید این روند راطی می کر دند تا بتوانند به سطوح 

اط ار بالاتر معنوی دست یابند. 
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اڅ راہ زند گی است 


0 گور 


کرت مرگ مظف رالد ین شاه و ولد مشر و طبت 


در شماره‌ی پیش مختصری از زند گی‌نامه مظفر الد ین شاه را خواند ید 
ودیدید آدم مهربان و ساده‌لوحی بود وراه ورسم حکومت رابلد نبود. 
او هم مثل پدرش به سفرهای خارجی علاقه داشت و مثل او خزانه‌اش 
خالی بود ناچار مشغول فر وختن امتیاز شد به خارجی‌ها.این شاه قاجار. 


ساده و دوست داشتنی 

تاریخ گواهی می دھد که مظفرالدین شاهی 
ظاهربین,» بی‌ایدئولوژی» ترسو خرافی. عیاش و 
ساده‌لوح بوده که بدنی بیمار و ضعیف نیز داشته. 
برخی از مورخان معتقدند "چون این پادشاه را شخصاً 
قوه متصرفه در مهام امور جمهور نبود.اگر وزیری 
کار دان و کافی او را دجار می‌شد و خلوت او راصاف 
نمی گسیخت. در عهد این پادشاه در هیچ شعبه‌ای 
از شعبات دولتی و ملکی. اصلاح نشده بلکه نسبت 
دستخط‌ها و امضاها به دست کهنه‌فر وشان داخلی 
و کهنه‌خران خارجی افتاده بود و کشور را آشکارا به 
خرید و فروش گذاشته بودند. 

در روز گار مظفرالدین شاه وضع ایران وخیم تر 
و افغان از ایران جدا شد و دیگر یک چکه هم از آب 
هیر مند داخل خاک ایران نشد. دولت عثمانی به 
بهانه مستحکم کردن مرزهایش وارد خاک‌های 
خود بردند و چند بندر و جزیره کوچک خلیج فارس و 
برخی از مناطق بلوجستان از ایران کنده شد. 

شاه و اطر افیانش امتیازات بسیار زیانباری 

به خارجی‌ه افر وختند: تجدید امتیاز راهآهن 

به روس, دادن امتیاز به بانک آلمان» فروختن 
امتیاز حفاری‌های شوش برای آثار عثبقه به فر انسه, 
امتیازات دیگری که در شماره قبل خواندید. یکی 
دیگر از بیچار گی‌ها این بود که مظفر الدین شاه مدام از 
روس‌ها پول قر ض می کرد و چون نداشت پس بدهد. 
ایران رامی‌فر وخت. 
و از لود گی دلقک‌های اطرافش بسی شاد می‌شد و 
لبخند می‌فر مود. اهل جنگ و هیابانگ میدان نبرد 
نبود بنابراین در روز گار او ایران با هیچ کشوری 
نجنگید و کشورهای دیگر با خیال راحت مرزها را 
مظفرالدین شاه مردی جنگی نبوده باشد زیرا او 
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که‌هنگام رعد و برق زیر عبای سید بحرینی پنهان 
می‌شد. جگونه می‌توانست به میدان جنگ برود و 
صدای غرش توپ‌ها و نعره جنگجویان را بش نود و از 
ترس زهره ترک نشود. 

بااینکه مظفرالدین شاه بلاهای زیادی سر 
یران ازرم سے از اوت دی ناد سی کا اید 
دلیلش فرمان مشروطیت باشد که باامضای او 
تست نها الم کس اس ت کہ دزرس 
فیلمبرداری و نمایسش فیلم را به ایران آورد. میرزا 
ابراهیم خان عکاسباشی از او فیلمی گرفته. این 
تصویر مارا به یاد نخستین انقلاب مشروطیت 
آے ھت اما حضدء ات که بر د و 
مسین ضبط شده بیانگر نخستین صدای ضبط شده 
مس وظیت اسهم کوسداوقاتا | راد اورووه 
دمو کراسی رادوست داشت. شاید این گفته به این 
دلیل باشد که او هنگام امضای فر مان مشروطیت 
گفته بود خودم قبلا بارهااین(مشروطیت) را 
خواسته بودم. نمی شود به این حرفش استناد کرد 
و گفت او مشر وطه خواه بوده و از سیاست سر رشته 
داشته. گمان می کنم از ترس شورش مر دم بود که 
مقر رطف را بيرقت 

برای اینکه بدانیم او از سیاست روز بی خبر بوده. 
کی بخوانید آزمخن الساطته روزی مظتزالدی‌شا 
مرابه فرح آباد خواست. رفتم. در ایوان راہ می رفت. 
جز سید بحرینی کسی نبود. در نوبتی به من نزدیک 
شدند. اهسته سوال فرمودند ژاپن مجلس دارد؟ 
عرض کردم هشت سال است. "می‌بینید که اطلاعات 
کوچک سیاسی هم نداشت و به نظر می ر سد او از روی 
دای سا سے فرد که عذال انه بیبح وف مان 
تروطت ا اسا کد 

درباره پنجمین شاه قاجار نوشته‌اند: ' 
بذال(ولخرج) و منتها درجه جبان(ترسو) بود. از 
گرفتن اموال رجال و متمولین مملکت و قتل نفس. 
برخلاف پدر اجتناب می‌نمود. جنبیت پادشاه عاقبت 


به حال ایران مفید واقع گردید که به یک جنبش 
ملی مشروطیت سلطنت را تسلیم نمود. این پادشاه 
عاقبت به خیر شد و در اخر عمر جلب نام نیک کرد و 
محبوب القلوب رعایای خویش بلکه عامه نوع خواهان 
عالم گردید۔'' 


صدراعظم‌هایش رابااین شر ط منصوب می کرد که خرج سفرش راجور 
کنند. از لکه‌های روشن پرونده مظفرالدین شاه, فر مان مشروطیت بود که 
ناچار شد امضایش کند وایران وارد دوران تحدد گرایی شد. داستان این 
امضا کر دن را در ادامه خواهید خواند. 


نقش انگلیس در جریان مشروطیت 

پس از تصویب مشروطیت, درحالی که مردم 
و روشنفکرآن در شهر شادی می کر دند و درباره 
آینده مترقی ایران با هم بحث می کردند. امضا کننده 
مشروطیت یعنی مظفرالدین‌شاه در بستر بیماری 
افتاده بود و قدرت امر و نهی نداشت بنابر این تمام 
اختیارات به دست عین‌الدوله صد راعظم افتاده بود. 

فل از اشک شتآ تر مان متس روطه راانضا کین 
سنا رید وآ رارضاع کضورغیرندافنتٹ میدمحمد 
اک ارت اک ھا ا ہا 
امتاق وت وار اوخوا ست یہ خرف دراران 
گوش نکند و فرمان را امضا کند. بخشی از آن نامه را 
شما نیز بخوانید: 

سح ا مماکت شارت یں انو 
گدا دست تعدی حکام و مامورین بر مال و عرض و 
جان رعیت دراز ظلم حکام و مامورین اندازه ندارد. 
از مال رغیت هر قدر ملاسان آقتضا گند مي برند: 
قوه غضب و شهوتشان به هر چه میل و حکم کند. 
از زدن و کشتن و ناقص کر دن اطاعت می کنند. این 
عمارت و مبل‌ها. وجوهات و املاک در اند ک‌زمان 
از کجا تحصیل شده تمامی مال رعیت بیچاره است. 
این تروت همان فقرای بی‌مکنت‌اند که اعلیحضرت 
ب رخال ان مب یور اند ک سناسا روت 
صاحب مکنت و ثروت شدند. ۱۰ هزار رعیت 
قوچانی از ظلم به خاک روس فرار کر دند. اعلیحضرتا 
تمام این مفاسد را مجلس عدالت یعنی انجمنی 
مر کب از تمام اصناف مردم که در ان انجمن به داد 
عامه مردم برسند و شاه و گدا در آن مساوی باشند. 
برطرف خواهد کرد. مجلس اگر باشد این ظلم‌ها رفع 
خواهد شد. خرابی‌ها اباد خواهد شد. خارجه طمع به 
مملکت نخواهد کرد. سیستان و بلوچستان راانگلیس 
نخواهد برد. فلان محل را روس نخواهد برد. عنمانی 
تعدی به ایران نمی‌تواند بکند. اعلیحضر تا ۳۰ کرور 
کرس ات ده میرن تر را اول د اد تاھد اسر 
استبداد یک نفر نفر مایید. برای خاطر یک نفر مستبد 
چشم از ۳۰ کرور فرزندان خود نپوشید..."امااین نامه 
به شاه نر سید و عین‌الدوله از قول شاه بیمار نوشت: 
"ما به اتابک,[ یعنی به خود عین الدوله |؛ دستور دادیم 
خواست‌های شما را به انجام رساند. شما هم اشرار را 
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به اندرز خاموش گردانید و شورش و آشوب را فرو 
نشانید و چنان نکنید که خشم ما همگی رافراگیرد. 
کین‌الدوله سپس ٹاضرالملک قراگزلورا واداشت در 
نامه‌ای به طباطبایی بنویسد: "مشروطه برای ملت 
بی‌سواد ایران که از آن جیزی نمی‌داند. زود است." 

یال وهآ ها د می دادعا ىہ تسا ره و 
و خودش به مشروطه‌خواهان سخت می گرفت. 
نتیجه‌اش این شد که ملیّون" یعنی ملی گراها در 
مسجد شاه جمع شدند. عده‌ای هم از علما به قم رفتند. 
تعداد زیادی هم از کاسب‌ها و اصناف گوناگون در 
سفارت انگلستان بست نشستند. روز به روز بر تعداد 
پناهند گان سفارت اضافه شد طوری که دیگر جانبود 
سوزن بیندازند. سرانجام خود سفارت انگلیس رسماً 
7 سای سر رت یر 
بود و فکر می کرد یک شورش بسیار کوچک در 
کشور روی داده و عین‌الدوله همه راسر کوب کرده؛ 
با دخالت سفارت انگلستان از اصل ماجرا باخبر شد و 
مان مھ روطت انشا کرد 

درفرمانی که‌شاه‌امضا کر ده‌بود.از مر دم و کشاورزان 
وکا رک ان اس رد ده ای سای تفه 
سفارت انگلیس یناهنده شده بودند. بست‌نشینی خود 
راتمام نکردند واز صدراعظم خواستند به شاه بگوید 
اعلامیه دیگری در تکمیل فرمان مشروطیت بنویسد و 
صادر کند. شاه نیز چنین نوشت: 

جتاب اش رف صدراعظم در تکمیل دس تخط 
سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ که 
امر و فرم ان صریحاً در تاسیس مجلس منتخبین 
ملت فر موده‌بودیم مجددا برای انکه عموم اهالی 
70 مله ما واقف ا دامر 
مقرر می داریم که مجلس مزبور رابه شرح دستخط 
ساق سیر داسف هدا اتفامات اعری 
مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی 
رامطابق تصویب و امضای منتخبین به طوری که 
شایسته مملکت و ملت و قوانین شرع مقدس باشد. 
مرتب بنمایید." 


تا ا مضا نکر ده‌ای» نمیر! 

قبل از امضاکردن. بمیر! 

پس از این فر مان مر دم کمی آرام گر فتند و منتظر 
شدند ببینند نظام‌نامه انتخاباتی چطور تنظیم و تدوین 
می‌شود. صنیع الد وله محتشم السلطنه, مشیرالملک, 
سضر مک سے الس اطد اعاب فدہ و5 ند تا 
نطاوتابہ راس سے ند مغیراسلاطند در باتدائش 
نوشته: در نظامنامه قرار شد ۶۰ نفر از تھران انتخاب 
شوند ۰ نفر از ولایات و به مجرد حضور نمایند گان 
تهران مجلس دایر ورسمی شود. نظامنامه به د ستخط 
رسید و به حاکم تهران داده شد اجرا کند. مدتی 
گذشت اقدامی نشد. شاه در دوشان‌تیه است. من به 
دوشان‌تبه رفتم. مشیرالملک را ملاقات کردم. گفتم 
چه شد؟ گفت: حاکم تهران نظامنامه را نمی‌فهمد. 
گفتم چه خواهید کرد؟ گفت حاشیه خواهم نوشت. 
گفتم اگر نظامنامه رانفهمد حاشیه راهم نخواهد 


بی 


اطلاعات ہی ساره ء۹۰ 


قبل از ادنکه شاه فرمان مشرو طه ر | 
امضا کند. بیمار بود و از اوضاع کشور 
خبر نداشت. سید محمد طباطیایی به 
مظفرالدین شاه نامه‌ای نوشت و از او 
خواست به حرف درباریان کوش نکند 


فهمید. ماند معطل. گفتم من کناری می‌نشینم و به 
او توضیح ات می‌دهم. گفت می کنی؟ گفتم بلی! و بر 
این قرار گرفت. مظفرالدین‌شاه سخت نالان بود 
دکتر دامش آلمانی رابرای معالجه خواسته بودند 
و نظر به اعتماد شاه ۴۰ روز من در دربار خوابیدم و 
ترجمه دستور د کتر می کردم. معلوم بود که حال شاه 


٢" ۰ ۰ ٦ 


سرانجام وقتی که نظامنامه تدوین شد. شاه 
درحال سپری کردن آخرین روزهای عمرش بود. 
مش وطه‌طلبان دعا می کر دند شاه | نقدر زنده بماند 
تا اسان رااتضا کند. مق اف فا راون 
عمرش رنجور بود و از بیماری‌هایی رنج می برد که 
دو تایش راثبت کرده‌اند. بیماری خونی و بیماری 
کلیوی. روزی که بر تخت شاهی نشست. حکیم 
انا تست خفرو او هداعا رما 
دیگر می میرد اما او یازدہ سال دوام اورد. 

این اخری‌هامضفرالدین شاه از دل و دماغ 
افتاده بود و بیشتر وقت‌ها در بستر بیماری دراز 
کشیده بود. مخبر السلطنه که ۴۰ شب پیش شاه بود. 
در یادداشت‌هایش نوشته: چهل شب من مجاور 
گلستان بودم و جهنم می گذشت. یک شب تا صبح 
پای رختخواب شاه نشستم و از ژاپن حکایت کردم. 
بیشتر هم حسب‌الامر از درخت‌ها صحبت می کر دم. 
گاهی تصور می رفت شاه خوابش بر ده باشد. سکوت 
می کردم و آرزوی فرار اما این طور نبود و می‌فر مودند 


yg خخ‎ 


بگوا روز به روز حال شاه بدتر و رقت آورتر می شد. 
د کتر دامش اظهار کرد که شاه هفته‌ای دیگر دوام 
نخواهد کرد. و هنوز قانون اساسی حاضر نبود. د کتر 
راحاضر کردم که شاه را به هر تدبیر نگاه بدارد. و 
رجال گلا مشغول نوشن قانون اساسی شدند. توطته 
اغتشاشی دیده شده بود. سادات لاریجانی جماق زیر 
عبا داشتند. سپردم فراش‌ها مر اقب باشند. چماق‌ها 
که از زیر عبا در امد. حکم کردم سادات لاریجانی را 
از حوزه بیر ون کر دند. میر زا قاخان نامی سر اسیمه 
وارد حوزه انتخابات شد که این طور قانونی نیست. 
دست او را گرفتم و از دریچه بیرون انداختم و اينکه 
در مجلس در دفاع گفته بودم "با جوب استبداد 
انتخابات را انجام دادم برای این بود که من سعی 
در انجام کار داشتم که فرصت از دست نرود والا 
کی در آن موقع به جزییات آشنا بود واگر به تعلل 
می گذ شت. مظفر الد ین شاه از دست می رفت و مشکل 
بود وسیله انتخابات به دست بیاید." 

هنگامی که قانون اساسی در ۵۱ماده تدوین 
شد. بین ولیعهد و مشروطه‌خواهان کشمکش‌ها 
بیشتر شد. ولیعهد دستور داده بود کسی به دیدار 
شاه نرود. او حتی تعداد پزشکان رانیز محدود کرده 
بود تا یدرش قبل از امضای قانون اساسی فوت کند. 
مشروطه‌خواهان تصمیم گرفتند به پيشنهاد د کتر 
خلیل خان اعلم الدوله عمل کنند و نظام‌نامه را به بهانه 
معاینه مظفرالدین‌شاه پیش او ببرند و امضایش را 
بگیرند. و آخرش با اینکه ولیعهد چهار چشمی همه جا 
رامی‌یایید. مشر وطه‌خواهان توانستند در ۱۴ ذیقعده 
۴ قمری امضای شاه را پایین نظام‌نامه اساسی 
نقش بزنند و آن رارسمی و لازم الاجرا کنند. و شاه که 
انگار اخرین و مهمترین وظیفه‌اش را انجام داده بود. 
برای هميشه پلک بست. 

مخبر السلطنه نوشته است: "دو روز قبل از فوت 
بنا شد شاه را یاشویه کنند. طاس و طشت حاضر شد. 
حال شاه تنفر آور است. پاها جوش کرده و از همه بدن 
ادرار خارج می‌شود. از چند نفر که حاضر بودند و اولی 
به تصرف کسی رغبت نکرد. من خجالت کشیدم 
دست بالا کردم و پای شاه را شستم." 

مظفر الدین شاه هجده دختر و شش بسر داشت. 
اولین همسر او ام‌الخاقان نام داشت که دختر میرزا 
تقی‌خان امیر کبیر بود. از این از دواج» محمدعلی میر زا 
زاده شد که پس از مظفرالدین شاه به شاهی ایر ان 
رسید. او با مشروطه و قانون اساسی و عدالتخانه و 
چنین چیزهایی بسیار مخالف بود و کوشش‌های 
بسیاری کرد که جنبش مشر وطه شکست بخورد. 
و خواندید که به یزشکان نیز اجازه نمی داد شاه را 
زنده‌نگه دارند و دلش می‌خواست پدرش بمیرد و 
قانون اساسی را امضا نکند. اگر چنین می‌شد. فاتحه 
مشروطه خوانده بود ولی مظفرالدین شاه آنقدر نمرد 
تاآن راامضا کرد و با خیالی آسوده و نامی نیک به 
بستر مرگ سلام کرد. 

هفته آینده محمدعلی شاه را خواهید شناخت. 

ادامه دارد 


۳۹ 


مه 


سح و 


ده عو ام از گناہ است و نهده 


خواص از غفلت 


0 دوالنون مص ی 


پ۸ ۵ من 


مصطفی گلیاری 


عش اسطرلاب 


وداع با قصه آه 
من‌بیشترازشماقصه‌های 
اه رادوست داشتم ولی گلبرگ 
نازک دل شسمارادوبار بیش تر 
دوست دارم پس دیگر دلم نیامد 
هرهفته اهی بنویسم و اشسکی 
دربی‌اورم. بے انگشت‌هایم گفتم 
سال 4۵آه ننویسد و "قصه هفته" 
بنویسد و گاهی در برخی از 
آنهاشماراخوشحال کند تاآه 
خرس ندی بکشید. اینهارابه 
دوستانی که در دنیای مجازی 
هستند.گفتم.هم هآ ه کشید ندو 
مخالفت کردند. حتی انهایی 


ولی‌خودم می‌دانم که 
دل نازک و نازنین 
شمااگر آه نکشد. 
برایش بهتس 


است. 


ته دلم مطمئن بودم که‌هیچ قد ر تی نخواهد توانست 
جلو مرا بگیرد و برای دهمین نوروز به شیر از نروم ولی 
به خودم وبه دوستانم قول داده‌بودم امسال محال است 
نوروزم رادر شیر از بگذرانم. خواهر م پرسیده‌بود پس 
امسال کجامیری؟ ومن گفته بودم فر قی نمی کند. 
هر کجاغیر از شیر از! خواهرم برایم بلیت مشهد و هتلی 
در مشهد رزرو کرده‌بود و گفته‌بود ایشالامیری 
پاب وس امام رضاو خودش کاری می کنه که کلا فکر 
شیراز از سرت بیفته. من‌هم گفته بودم آمین!خواهرم 
اصرار می کرد با هواپیما بروم ولی من دوست داشتم 
قطار سواری کنم. خواهرم می گفت مسیر طولاتی است 
وسخت می گذرد. می گفت بگذار من هم باتو بیایم تنها 
نباشی. اصرارهای جور واجوری می کرد ولی خودش 
می‌دانست حالا که رضایت داده‌ام دیگر به شیر از نروم, 
دیگر نباید مرا زیاد محدود کند. 

وقتی که داشتم از سالن اصلی راه | هن به قسمت 
مسافرهامی‌رفتم.خواهرم حرفی را که چند روز بود زیر 
زبانش نگه داشته بود. گفت: تورو به روح مامان و بابا 
قسمت میدم یه‌هو هوایی نشی و از مشهد نری شیر از!" 
قول دادم که چنین نخواهم کرد. نگاهش غصه‌دار شد 
و گفت: "خودت شنیدی که د کتر گفت اگه مقاومت 
نکنی و بری شیراز بیماری توهمت برمی گر ده و دیگه 
نمیشه درمانش کرد... قسم خوردی نمیری ها!" 

وقتی قطار راه‌افتاد. دلشوره‌ام هم راه‌افتاد. دلهره 
هم آمد.احساس گناه‌هم گریبانم راگرفت: ایاخیانت 
نبود که به شیراز نمی رفتم؟ به خودم جواب نداد م 
و چند داروی التهاب و دلشوره ته حلقم اند اختم و با 
چکه‌ای اب قورت دادم. پلک‌هايم رایستم.سرم را 
تکیه دادم و خودم رابه خواب زدم. چند سال بود که فن 
"خودرابه خواب زدن رایاد گرفته بودم و برای فرار 
از ن_گاه کنجکاو دیگران, وانمود می کر دم خوابیده‌ام تا 
کسی کاری به کارم نداشته باشد وبتوانم واردرژیاهای 
خودم بشوم. آنها می‌خواستند به زور به من ثابت کنند 
که به توهم دچار شده‌ام و ده نوروز پیش اصلاً به شیر از 
نرفته بوده‌ام واین توهم است که می گویم در شیر از 
دلباخته آتوساشدهام. آنهافکر می کنند مجنون شده‌ام 
وده‌سال است خودم را گرفتار عشقی موهوم کرده‌ام 
ولی خودم خوب می دانم که ده ن_وروز پیش من و 
خواه رم اینها به اصفهان رفته بودیم. روز دوم از هتل 
بیرون آمدم سیگار بخرم. دختری دیدم که سراپایش 
غزلیات حافظ بود.بی اختیار شد م ودنبالش کشیده 
شدم.اوبه ترمینال رفت و بلیت شیر از خرید. من هم 
یکی خریدم وبا اتوبوسی که او هوایش را معطر کرده 
بود.به سیرازرفتم. اما خواهرم اینهامی گویند من 
روز دوم از هتل بیر ون رفتم و گم شدم و ده روز دیگر 
به تهران بر گشتم. حق دارند بگویند گم شده بودم 
زیرااولش خجالت می کشیدم به آنهابگویم دنبال 
دختری به شیر از رفته بودم. خودم به آنها گفته 
بودم گم شده بودم. خوب یادم هست که باور 
کردند. حتی در آن ده روز نگران هم نشده 
بودند زیر| می‌دانستند گاهی یک‌هو هوس 
می کنم بی خبر بروم و بعد أ بر گردم اما 


وقتی دیدند نوروز سال بعد و چند نوروز دیگر به شیر از 
می‌روم. دلیل پرسیدند. من هم واقعیت را گفتم.واز آن 
روز اصرار کر دند که من در اصفهان گم نشده‌بودم و 
تمام مدت در یکی از یانسیون‌های انجاساکن بوده‌ام. 
هزار ویک دلیل وشاهد می آوردند که هر روز مرادر 
اصفهان می‌دیده‌اند واين توهم است که فکر می کنم 
به سیر از رفته‌ام. د کتر به آنها گفته بود چون دوقطبی 
هستم» عشق و شراب برایم زهری است روح گز! 
شش آنها بیهوده‌بود زیراحتی اگر خودم‌هم‌باور 
می کردم که به شیر از نر فته بودم و نازنینی به نام آ توسا 
زاییده‌توهم من است.قلبم هر گز باور نمی کرد زیرا 
ثانیه به ثانیه به یاداو می تپید. من بر عکس مبتلایان 
دیگر بودم وعقلم هم دلم راتأیید می کرد ومی گفت 
"توهم نیست. این التهابی که در دلت و در خونت 
وور جات ‌هستازبوی گنسوی دوست اقم" 
بی‌قرار شسدم. پلک باز کردم وب ی آنکه بامسافرهای 
کوپهام خوش و بش کنم» پر ده را کنار زدم و به راهرو 
رفتم. صدای قطار در مغزم بزن بک وب راه انداخته 
بود.بی رون از قطار کومه‌هایی بودند که به غروب 
نزدیک می‌شدند.بوی خاک چرب می آمد. بچه‌ها 
کنار دریچه‌ها ایستاده بودند و خیال می‌بافتند با هم. 
کمی در راهرو قطار سر گردان شدم و دوباره به کوپه 
بر گشتم. این‌بار مجبور شدم با مسافرها سلامی رد و 
بدل کنم. یک زن و مرد پیر بودند باازنی که چادرش را 
به صورتش کشیده بود و خواب بود. شاید هم خودش 
رابه خواب زده بود. پرده را کشیدم و سر جایم نشستم 
و پلک بستم. 

خودم رااز فضای قطاری که به مشهد می‌رفت. به 
اتوبوسی بر دم که از اصفهان به شیر از می رفت. صندلی 
من پشت صندلی او بود. از لای دو پشتی صندلی جلو 
می دیدم که کتاب می خواند. وقتی اتوبوس برای شام 
ایستاد. همه پیاده شد ند. او هنوز کتاب می خواند. 
من‌هم خودم رابه خواب زده‌بودم. شاگر د راننده 
آمد و گفت: همه باید پیادهشن. او گفت: من شام 
نمی‌خورم. شاگرد راننده‌شانه مراتکان‌داد: پس شما 
پیاده شو! پیاده شدم و کنار اتوبوس؛روبروی دختری 
که کتاب می خواند و حواسش به من نبود.ایستادم و 
سیگار کشیدم. 

صبح به شیر از رسیدیم. شدم کارا گاه گجت و 
ناشیاه زاغش رازدم به پانسیونی رفت. یک ساعت 
بعد بیرون آمد.لباس فرم پوشیده‌بود. پایین مقنعه اش 
آرم توریسم بین‌المللی چاپ شده بود. دربست گرفت 
ورفت.من‌هم دربست گرفتم ولی چند دقیقه از اوعقب 
افتادم.به راننده گفتم مر ابه سازمان توریسم بین‌المللی 
ببرد. گفت همچین جایی نداریم. گفتم مراجایی ببرد 
که به جهانگر دی مربوط می شود. 

نیم ساعت بعد پیدایش کردم. فهمیدم سوپر 
گاید است و توریست‌هارابه جاهای دیدنی می برد. 
من هم بلیت خریدم و سوار اتوبوس جهانگردی شدم. 
مارابهدروازه‌قران‌بردند.بین راہ خودش رابه 
فار سی وانگلیسی معرفی کرد و توضیحاتی به هر دو 
زبان‌داد. ان روزھیچ بسک از انار تاریخی راندیدم 
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زیرافقط یک چیز می دیدم: آتوسا!...اين راخودش 
هم فهمیده بود. همکارانش و برخی از مسافرها هم 
متوجه شده بودند. 

وقتی که غر وب روز سوم از تخت جمشید بر گشتیم 
وپیادهشسدیم.این پا آن‌پا کردم تاس آتوساخلوت 
شد. جلو رفتم و قبل از اینکه کلمه‌ای بگویم به لبخند 
گفت: لطفًچیزی نگین! قلبم راقورت دادم واز آنجا 
بیرون | مد م و آن‌طرف خیابان به کافه‌ای رفتم. کار 
آن سے روزم همین بود. صبح‌ها دربست می گر فتم و 
نزدیک پانسیونش صبر می کردم تابیرون بیاید و به 
محل کارش برود. بعد به کافه می‌رفتم تأنوبت حر کت 
اتوبوس جهانگر دی بر سد. بعد دوباره به کافه می رفتم 
وصبر می کردم بیرون بیاید و به خانه برود. من هم 
دنبالش می‌رفتم و یکی دو ساعت اطراف پانسیون 
ول می گشستم و آخرش به هتلم می رفتم. غروب سوم 
می‌خواستم چاک دلم راباز کنم ودار وندارم را که 
اوبود.جل وش بریزم ولی گفت حرف نزنم.ومن تاده 
روز کارم این بود که به او چشم بدوزم و چیزی نگویم. 
روز دهم دیدم دختر دیگری سوپر گاید شده. حیران 
شدم و مثل دیوانه‌های احمق بے دفتر فروش بلیت 
رفتم و پرس وجو کردم. گفتند "آ توساهر سال نوروز 
از شسهری دیگر مآموریت می گیرد که برای ده روز به 
شیر از بیاید. حالابه ساز مان جهانگر دی شهر خودش 
برگشته. هر چه پرسیدم کجارفته و آدرس و تلفن 
بدهید. جوابشان یک کلام ومقطوع بود: اگه خیلی 
عاشقی,بر ونوروز سال بعد بیا!" جواب مدير پانسیون 
هم همین بود. 

من از شیر از به تهران بر گشتم و تا نوروز سال بعد 
تقویم شماری کردم.از بس به تقویم نگاه کر ده‌بودم. 
اگر کسی می‌پرسید چهل و پنج روز دیگر چند شنبه 
است. زود جواب می‌دادم. مناسبت‌های تمام سال را 
حفظ بودم.صدای پای تمام دقایق رامی‌شناختم. از 
بس به شیر از فکر کر ده بودم؛ تمام چیزهای شیر ازی را 
می‌شناختم. حافظ وسعدی‌شده‌بودند پا کار لحظه‌هایم 
وازبس آنهاراورق زده‌بودم. فوت آب بودم. من با 
این چیزها یک سال راسر کردم و نوروز که شد. پس از 
یک سال دویدن به شیر از رسیدم و در کافه نشستم و 
به خیابان چشم دوختم. به قلبم گفتم سکته نکند وقتی 
که آتوسارادید. 

اورادیدم که می آمد.از جاجهیدم وبه خیابان 
رفتم.اوهم مرادید. نگاهش عجیب شد ولی خیلی زود 
لبخند زد و سری به سلام تکان داد و داخل سازمان 
شد. به خودم تمنا کردم نمیرم وتاب بیاورم. حالت 
پرنده‌ای راداشتم که صیادش پس از مدت‌ها بر گشته 
و به او لبخند زده. و خدارا قسم دادم که هر گز مرا از 
دام او خلاص نکند. باز هم سناریوی پارسال تکرار 
شد: پانسیون او اتوبوس جھانگردی, کافه و دوباره 
پانسیون آو. در نوروز دوم هم اجازه نداد دلم را برایش 
بشکافم. و در نوروز سوم و چهارم هم هیچ مجوزی 
نشانم نداد که ج رآت کنم وبگویم آ توساقسم می خورم 
که توراخوش بخت خواهم کر د.درست است که سر 
کار نمی روم اما ثروتمندم وهر ماه رقمی چشمگیر به 
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حسابم واریز می‌شود. تحصیلکر ده و خانواده‌دار هستم. 
مهربانم. صبورم... مگر یک زن دیگر چه می‌خواهد ؟ 
مگر نمی‌بینی چهار نوروز است مثل شکاری که عاشق 
شکارچی خودش شدہ سمت تو کشیده می شوم؟ 
تصمیم گرفتم حرف دلم رابرایش بنویسم زیرا 
احساس خطر می کردم ومی‌دیدم یکی از همکارانش 
درنخ اوست. نامه رانوشتم وروز نهم پا کت رادر کیفش 
انداختم. نفهمید و داخل سازمان شد. ده دقیقه بعد با 
رقیبم بیرون آمد و آوار تمام دلتنگی‌های دنیابر سر دلم 
فرو ریخت: شنیدم که آتوسا به رقیب گفت: چه نامه 
خوبی نوشته بودین! " آ توساهم فهمید که چه شنیدم. 
آتش گرفتم و روحم دود شد و از حلقم آه کشید. صبر 
کردم و هیچ نگفتم. فردا ما رابه تخت جمشید بردند. 
در ان نوروزها انقدر تخت جمشید رفته بودم که انجا 
رااز خود داریوش هم بهتر می‌شناختم. 

کناریکی ازستون‌هاایستاده‌بودم. ۱ توسارامی‌دیدم 
که بارقیب حرف می‌زد. و می‌دیدم که نیم نگاھی هم 
به من داشت.ونمی‌دانست که دارم در دیگ صبرم 
غل‌غل می‌جوشم. وقت بر گشتن, آتوسا پاکتی به من 
داد. رویش نوشت بو د لطفا بعد ا بخوانید! یا کت رادر 
کیفم انداختم.حدس می زدم در آن نوشته می‌خواهد با 
رقیب ازدواج کند پس دیگر دنبالش نیفتم. سرم رادر 


وقتی که غروب روز سوم از 
تخت جمشید برکشتیم و پداده شدیم 


این پا آن پا کردم تا سر آتوسا خلوت شد. جلو 


رفتم و قبل از اینکه کلمه‌ای بگویم. به لبخند 
گفت: لطفا چدزی نگین! 


یقەام فرو کر دم و تاوقتی که به هتلم برنگشتم. گذ اشتم 
همانجادر گریبان دلتنگی‌هايم بماند. در هتل پس از 
اینکه آرام بخش خوردم پاکت راباز کردم آهانفرین 
بر من! چه بر داشت غلطی داشتم. نوشته بود نامه مرا 
خواند و | نچه که نوشته بو دم حرف‌های دل آونیز بوده. 
و گفته بود نوروز امسال که گذشت و هیچ! نوروز دیگر 
تورامی‌بینم. "در آخر نامه نوشته بود: "آ قای رستمی 
که رئیس سازمان شیر ازه بر ام یه تشویق نامه نوشته 
که از نظر کاری برام خیلی مهمه " 

آ ن مال کن سای برد 6 ار ری وروز 
بعدی خوشایند بود. به خواهرم اینها گفته بودم که ان 
غزال رعنارارام کر دم و نوروز بعدی, وقت قر ار مدار 
است. خواهرم دل می‌سوزاند و هیچ نمی گفت اما تمام 
احوال هرا بهد کرم گزارش می کرد همه باورشان 
شده‌بود که توهم شدیدی دارم طوری که در نوروز 
پنجم نیرنگ‌ها بستند تانتوانم به شیر از پروم. ساعت را 
عقب کشید ند تادیر به فر ود گاه‌بررسم.ماشین راخراب 
کردند. در ساکم بنزین گذاشتند تادر فر ود گاه وقتم 
برای توضیح تلف شود و هواپیما بر ود ولی من هوشیار 
بودم وخودم راسر وقت به شیراز رساندم. و چه سر 
وقت بدی بود! اتوسارادیدم بادونفر سوارماشینی 
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شد. به نظر می آمد دارن د او رامی‌برند. طبق معمول 
نتوانستم هیچ وا کنشی نشان بدهم. مغزم سکوت کر ده 
بود. | توسا مقاومت نمی کرد اما معلوم بود که ناراضی 
است. من فقط تماشا کردم. کمی بعد پسر کی دستم را 
تکان داد و بیدار شدم. کاغذ جهار تابی به من داد. خط 
آتوسابود: "منتظرم اق ا 

و من باز هم هر نوروز به شیر از رفتم و دست خالی 
بر گشتم.در منطقه‌ای که محل کار | توس بود. قصه 
شده‌بودم. همه نجوامی کر دند که این بیچاره‌مبتلای 
نازنینی شده‌ولی خبر ندارد که‌اوزن یکی دیگر شده 
و آن زن چنان بدجنس است که برای این بیچاره 
نامه نوشته که منتظرم باش! این حرف‌ها در من اثر 
نمی کرد ولی بی‌اثر هم نبودند مخصوصاً که امسال 
که نوروز دهم است. حرف‌های روانپزشکم و خواهر م 
اینها و دوستانم نیز زور آوردند و مجبور شدم به شیر از 
نروم. قول داده‌بودم وسط کار پشیمان نشو م. وضع 
سنگینی بود. از یک طرف اهلش نبودم زیر قولم بزنم. 
از یک طرف می دیدم سخت است به شیر از نروم. 
حس می کر دم همین یک نوروزی که به شیر از نرفته ام. 
ا توسا خواهد امد وای وای بر من! 

قطار به قدمگاه رسیده‌بود. مردم از دریچه‌ها 
به‌برق گنبد امام چشم دوخته بودند. برخی اشک 
می ریختند برخی آرزوهایشان را می گفتند. و برخی 
مانند من فقط نگاه می کر دند. شاید از بس به شیر از 
تمر کز کرده‌بودم. فکر می کردم به گنبد شاهچراغ 
شیراز چشم دوخته‌ام. 

ازایستگاه راه آهن مشهد دربست گرفتم و به هتل 
رفتم. راننده تعجب کرد که چراقبل از زیارت دارم به 
هتل می‌روم. به او گفتم خسته‌ام. سر حال که بيايم. به 
زیارت می‌روم.بالهجه غلیظ مشهدی گفت:همه میرن 
حرم تاس حال شن شما میری هتل سر حال شی ٩‏ 
جوابش رآندادم. ولی ول کن نبود و تا خود هتل غر زد. 
انگارسردعواداشت.خوب‌شد که خونسردبودم و گرنه 
فکش رآ پایین می آوردم اما در هتل کمی عصبی شدم 
زیرااتاقی را که خواهرم بر ایم رزرو کر ده‌بود. به کسی 
دیگر داده‌بودند ومدتی معطل شدم تابرایم در هتلی 
دیگر اتاق گر فتند ومراباماشین خودشان به ان هتل 
رساندند. خیلی جلو خودم را گرفتم تابه آنهانپرم.هتل 
دوم کمی گران‌تر بود ولی جای بهتری بود. اتاقی دلباز 
بود که پنجرهاش روبه فضای سبز زیبایی بود.انگار بهار 
دیر تر به مشهد می‌رسید زیر أجوانه‌های در خت‌ها 
هنوز باز نش ده‌بودند. در تهران بیشتر درخت‌هابر گ 
آورده‌بودند.اين رابه پیشخدمتی که برایم چای آورده 
بود. گفتم. سینی چای رامحکم روی میز گذاشت و گفت 
آشماتهرانی‌ها لیاقت ندارین بیاین مشهدا سمتش 
رفتم و گفتم: انگار شمامشهدیاسر تون واسه دعوا 
درد می کنه؟ واو راهل دادم. کارم اختیاری نبود. 
پیش خدمت زمین خورد و سرش شکست. هیاهو شد 
و مدیر هتل هر کار کرد. نتوانست پیشخدمت را ارام 
کند. اخرش پلیس آمد ومرادست‌بسته به کلانتری 
واز آنجا به داد گاه‌بر دند. این اتفاق مرامطمئن کرد که 

بقیه در صفحه ۵۷ 


0 


سے 


سس ی دیار کت 


۰ 


ده خود درد وعدہ می دهد و زود انحام می دهد 


9 کنضیی‌ی 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده عرض اراد تی به ساحت بزر گمرد آواز ایران 
استاد شجریان 


سے چه می تنی 


ہے مرد بزر گ. مرد فراوان جه می کنی 
بازکشت با درد. این روایت پنهان چه می کنی 
مرد همیشه‌های غزل, مرد شعر و شور 
ای حافظ هميشة دوران چه می کنی 
در خانه‌ای به وسعت زیبایی و غزل 
با درد کور. درد؟ نه. مهمان چه می کنی 
بنویس از بهار بهاری که مال توست 
در کوچه کوچه‌های زمستان چه می کنی 
مثل ھمیشه نیستی ای جان, چه می کنی 
ای صبح با چراغ تو میزان. چه می کنی 
با ربنای تو به تماشا رسیده‌ایم 
۹۵ ای ان "۱+ 
بی تو مباد سفرۂ افطار وا شود 
دیری‌ست کار و بار جهان بی‌قر اری است 
با روز و روز گار پریشان چه می کنی 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


بی مرغ 

۲“ 0م 

خالی‌تر از آشیانة مرغی 

کز جفت خود جداست 

آهای کبوتران شید شکسته بال 
اینک به آشيانة دیرین خوش آمدید 


نوبهار است 
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی 
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی 
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش 
که تو خود دانی اگر زیر ک و عاقل باشی 


دلم به غارت رفته ست 
با آن کبوتران که پریدند 
با آن کبوتران که دریغا 
هر گز به خانه بازنگشتند 
هوشنگ ابتهاج ه الف سابه" 


جنگ در پرده همین می‌دهدت پند. ولی 
وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی 

در چمن هر ورقی دفتر حالی د گر است 
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی 

گرچه راهی‌ست پر از بیم ز ما تابر دوست 
گر شب و روز در این قصة مشکل باشی 

حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد 

صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی 
حافظ 


برکرد 
تمام آنچه می خواھیم! بر گرد 
در این شبهای زخم و بیم؛ بر گرد 
تو در یک مشت کاغذ جانداری 
بهار خارج از تقویم. بر گرد 


حبیب نظاری 


انداژه 
مثل بغض آشنایی از مسافرها به هم 
این گردھا شکل هم هستند و زار ها به هم 
چشمهایت هر دو می گویند .من دیوانه‌ام! 
غیر تی هستند می دانیم ساحرها به هم 
ی ارس اند 
از دروغی راست! می گویند ظاهرها به هم 
آدمکها صورتکهای قشنگی می زنند 
پوزخند جالبی دارند عابرها به هم 
"من به چشم خویشتن ديدم که جانم می رود“ 
در خطرها متصل هستند خاطرها به هم 
فکر کردم قدر چه باید شمارا دوست داشت؟! 
بیشتر ترااز حسادتهای شاعرها به هم 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


۰ مت 
,۴۲ ۸ وین ۹۵ نات .ی 
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نخواهم | مد 
سینه‌ات پر شده از آہ. نخواهم آمد ۱ 
شده این فاصله کوتاه. نخواهم امد 
خانه جای نگرانهاست یقین دارم که 
می رسد یک نفر از راه نخواهم امد 
درد دل کردن تو داد فریبم. این بار ۱ 
گوش دادم به لب چاه نخواهم امد 
روشن است آمدنم در وسط تاریکی _ 
۱ دیگر از وسوسة مام نخواهم امد 
ان که دیوانه شود در هیجان است. اما 
شده‌ام عاقل و آگاه؛ نخواهم آمد 
زهرا بختیاری نژاد -قم 


دو رباعی از محمد رحیمی -رامهرمز 
) مادر 


من مادری از فرشته بهتر دارم 
یک تکه بهشت روح پر ور دارم 
این عشق و امید و حس خوشبختی را 
از یمن دعای خیر مادر دارم 


«لبریز کل 
لبریز گل و حس کبوتر باشد 
سرسبزتر از سرو و صنوبر باشد 
تا زنده‌ام از خدای خود می خواهم 


بالای سرم سایة مادر باشد 


سه رباعی از طیبه بقایی 
)١‏ بیدار 
آن گونه مراچید که آوار شوم 
از درد درون خود تلنبار شوم 
این زند گی من است. نه نه, نه نه 


خواب است. تکانم بده بیدار شوم 


۲ (حم 
بر گرده چقدر زخم خنجر دارم 
بی حد و حساب نابرادر دارم 
لی ےا اا 
باید شکلات دیگری بر دارم 
)هزر ۵ مد 


در جزر و مد پیرهنت گم شده است 
دریا که در امواج تنت گم شده است 


ی بود عرض اندام کند 


در چین نخست دامنت گم شده است 


مب 
کی ار ۳٦۹٤٣‏ 


و ہ۔ ا 


سرو دل‌انکیز بهار 


حس حوایی‌ات اھک دمیدن دارد 


چشم لیلایی‌ات اوازۂ دیدن دارد 


آدمم تاب شکیبایی مجنونم نیست 
سیب تو لذت بوییدن و جیدن دارد 
شور لبخند تو در پردۂ شهنازی ناز 
نغمة روحنوازی‌ست. شنیدن دارد 
گرچه از خنجر ناز تو غرورم ز خمی‌ست 
ناز آن خنجر خونریز, کشیدن دارد 
به تماشای تو ای سرو دل‌انگیز بهار 
لشکر گل. هوس جامه دریدن دارد 
رقص گیسوی تو آشفته کند گیتی را 
با نسیمی که ز باغ تو وزیدن دارد 
در هوایت. قفس خاکی شبدیز شکست 
مرغ افلا کی او شوق پریدن دارد 
حسن اسدی شبد یز 


٭ خانم ستاره ناصری - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع نی کنیم: 

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست 
که آشناسخن آشنانگه دارد 

وزن این بیت: مفاعلن فعلا تن مفاعلن فعلات 
(فعلن) است: 

حدبت دو-مفاعلن 

ست نگویم - فعلاتن 

مگر به حض -مفاعلن 

رت دوست - فعلات 

که آشنا -مفاعلن 

سخن آ-فعلاتن 

شنا نگه-مفاعلن 

دارد-فعلن 

# آقای یوسف صدیقی - کرد کوی 

قسمتی از سروده‌تان را باامید دریافت آثار 
بهترتان می‌خوانیم: 

شکوه شعر 

در چشمان تو پیداست 

ای روشن‌تر از 


ای اشتیاق دوباره 


فنده هدهن 
درون خندۂ خود گوییا غمی دارد 
شبیه ابر تصاویر درهمی دارد 
خطوط چهرة او حرف می زند بامن 
شنیدنی‌ست. ولی خط مبهمی دار د 
از آن دو چشم پرستار گونهاش پیداست 
برای این دل مجروح مرهمی دارد 
چه خوب می‌شد اگر در جهان او بودم 
چه حال خوب و قشنگی! جه عالمی دار د! 
مسیح من شده و نور بر دلم پاشید 
چه کرد با من بی‌جان؟ عجب دمی دارد! 
میان حرف زدن‌هاش غرق خواهم شد 
زبان او چو مزامیر. زمزمی دارد 
چو رود کوچکی ام در هوای او اما 
به رغم جاذبه اش سد محکمی دارد 


#خانم مهسا بزر گی -شیر از 
کسی که می‌خواهد در قالب سنتی یا کهن 
شعر بسراید حتما باید وزن و قافیه رارعایت 
است.البته در بعضی از گونه‌های شعر 
نو مثل سیید و آزاد کنار گذاشتن وزن یا 
استفاده نسبی از ان اشکالی ندارد. 

٭ آقای شهاب صالحی -رشت 
فرداباکلماتی چون لداو غوغاقافیه 
شقایق قافیه کر ده‌اید! 


لب 
خاموشی شب 
روشنی ستاره‌ها را 
خبر می اورد 
وسعت شب 
بزرگی کھکشان را 
و چشم تو 
صبح فردارا 
از پس سحر می اورد 
شیمارحمتی -کرچ : 
کماست؟ 
سؤال من 
در کوه می پیچد 
چشمان تو 
حبیب هاتفی -تھران 


..م.- .حج۔ عک انکە 


وډا ک د کر د گار ع دا 


دنه اند مانه خو ار کند 


نو شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵511۲۵ 0 


: شماره‌برای ارسال پیامک‌البته باذکر 1 
نام: ۰٩۳۵۶٩۹۳۲۰۳۳۴۹‏ ۹ 


E ا‎ 


او وی 

گر مرا زمان می‌دزدی, همپو ثاری که شود همدم 
کل, با توتامرزشکفتن.شاید ان طرف تر حتی, با 
توتازردشدن می‌ماندم! 


ایمان رضا-رشت 


و عمج 2ت 


+ حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست. بلکه او 
نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است؛ 
بنابراین اگر خواستی او را بشناسی, به نا گفته‌هایش 
7 
8 خوشبختی یک مقصد نیست که در جستجوی آن 
نه در حسرت دیروز و رویای فردا 


۳۹ 


8 قب ول دارم که دو خط موازی هیچگاه به همد یگر 


۰ ۰ ۰ 
ب تہب 


مریم 

# خشمگین شدن انتقام گرفتن از خود است به 
واسطه گناہ درگ ان ۴ ۲ : 

یگر فرامرزی -بندرعباس 


٭ پروانه امشب پر مزن اندر حریم یار من 
ترسم صدای پر زدن, از خواب بیدارش کند 
اسماعیل محسنی اشان -مراغه 
٭ بے روزگار گفتم چراروی چرخ و فلک تو بعضی‌ها 
بالا هستند و بعضی‌ها پایین, لبخند زد و گفت. نگران 


او ى مقصمست رج یھی ار وین 
3 نشانی‌ام عوض نشده هنوز در همین خانه‌ام.فقط 
دیگر زندگی نمی کنم 


رضا پونسی 


روانیزشک پرسیدم: شما چطور می فھمید که یک 
بیمار روانی به بستری شدن نیاز دارد؟ 
می کنیم و یک قاشق چایخوری. یک فنجان و یک 


٭ رو زگار؛ تو اگر سخت به من می گیری» با خبر 
باش که پژمردن من آسان نیست. گرچه دلگیر ترم از 
دیروز, لیک باور دارم. دلخوشی‌ها کم نیست. زند کی 
اید کرد زینب -خراسان 
٭ دلا خو کن به تنهایی. که از تن‌ها بلا خیزد. سعادت 
آن کسی دارد که از تن‌ها بیرھیزد 

موسوی -روستای هفت شهیدان 
٭ هم سقف هم بودیم؛ هر روز تو آیینه, معنی این 

فریبرز طاهری -مسجد سلیمان 
٭ نامه‌ای از من اگر سویت نمی آید نرنج, هر چه رامن 
می‌نویسم. اشک پاکش می کند 
٭ سین مالامال دردست.ای دریغا مرهمی /دل ز 


تنهایی به جان آمد. خداراهمدمی/چشم آسایش 
که دارد از سیهر تیزرو/ ساقیا جامی بے من ده تا 


ناهید احمدی 


بیاسایم دمی نادر حیدری 


٭ فرصتی بیش نمانده تا شب ویرانیم. کاش دریابی 


مرا تا خود بدانم فانیم ۳ 


٭ دوستت می‌دارم و بیهوده پنهان می کنم /خلق 
می‌دانند و من انکار ایشان می کنم /عشق بی‌هنگام 
من تااز گریبان سر کشید / از غم رسوا شدن سر 
در گریبان می کنم / دیده بر هم می نھم تا بسته ماند 
سر عشق /نعمت وصل تو رااینگونه کفران می کنم / 
این منو این دامنو این مستی آغوش تو/در وجودت 
خویش را چون قطره ویران می کنم 7 
٭ زند گی بدون عشق به خدا مانند معدن طلایی است 
که دانش استخراجش را نداشته باشیم 

حسین قربانی -خرم آباد 
٭ ای عقل خجل ز جهل و نادانی ما/درهم شده خلقی 
ز پریشانی ما/بت در بغل و به سجده پیشانی ما / کافر 
زده خنده بر مسلمانی ما ۱۷ 


۴* هر چه بجز خیال توء قصد حریم دل کند. در 
نگشایمش به رو از در دل برانمش 
فرحروز امیراسکندری -اردبیل 
٭ دیگران می پرسند دار کر تسین داز م. 
چون اگر دار داشتم. یا قالی زند گی ام رامی‌بافتم. یا 
بدی‌های زند گی‌ام را به دار می اویختم! 
موسوی -هفت شهیدان 
وان را خالی کند. 
من هم بی‌درنگ گفتم: آه ان فهمیدم. آدم 
عادی باید سطل را بر دارد چون بزر گتر است. 
روانیزشک گفت: نه! ادم عادی درپوش زیر 
اب وان را برمی‌دارد. حالا شما هم می‌خواهید 
تختتان کنار بنجره باشد ؟ 
و آنجا بود که فهمیدم راه حل همیشه جلوی 


تاب‌هایی از نوع دیگر 


زهره کریم‌زاده: زخمی اگر بر قلب بنشیند تو 
نے می‌توانی زخم رااز قلبت پاک کنی, نه می‌توانی 
قلبت را دور بیاندازی, زخم تکه‌ای از قلب توست 
امینه-بابلسر: همه چیز از یاد آدم میره مگه 
یادش که همیشه یاد شه 

رای ار کر رس دناد 
شکست. عقاید و باورهای خود راء باید روزنه‌های 
نو راباز کرد 

مهدی -رودسر: دست‌هایم بوی گل می داد مرا 
به چیدن گل محکوم کردند هیچ کس فکر نکر د 
شاید گلی کاشته باشم 

میلاد برز گر -ھمدان: هر جه خدا ساخته است: 
همه شیشه‌های ناز ک بی‌رنگند. و من از ورای آنها 
همواره او را می‌بینم 

صمد محم‌ودی مندولکانی: خدایا هر گز نمیگم 
دستم زیر 

مجتبی نظر نو کنده: در رفاقت باوفا بودن شر ط 
دیسرن مرک رت 
تی سوہ 

نازیلا جمالی: مادر تنها کسی است که می‌توانی 
در مقابلش هر خطایی بکنی و مطمتن باشی انتقام 
نمی گیرد 

۶سسپٰ۷۹48)) مر ار 
کات ٹن الب دور 
می‌بافند 

احمد موسی زاده-رشت: خدایا پای تمام 
خطاهایم بنویس. جوانی! 

حیدر سیستانی -درگز: دنیا هیچ ارزشی برای 
عزت نفس شما قایل نیست. در این دنیا از شما 
انتظار می رود قبل از اینکه نسبت بے خودتان 
احساس خوبی داشته باشید کار مثبتی انجام دهید 
میثم مرادی-رشت: وقتی ردپای مهربانی‌ات 
رادر قلب کسی باقی بگذاری ھمیشے بیشتر از 
حاضرین, حاضری (بردیا سراج) 

ال سرا سا در را 
اسکناس‌ها بی صدا هستند. وقتی ارزش انسان هم 
بالا می رود آرام و بی صدامی شود 

عسل تلخ: فاجعه تنهایی رأاوقتی حس می کنم که 
از تو ھیچ خبری نیست 

حامد طاهری -بافق: هنوز قلبم به عشق کسانی 
می‌تپد که روزی با آنها بر سر سفره روز گار نان 
وفاداری خوردیم 

قیطاسی -ایلام: خاکم نکنید. دوباره غسلم 
بدهید. من دلم هنوز خون است 


بر فة 


ر 29 
۱۸ ۶ امات 7 


۱-رتبه‌ه ارهبر انقلاب هند ادامه 
دهنده ۲-آبشاری معروف در آمریکا 
پار جه ینبه‌ ای سفید ۲-رود ارام-ماه 
محبت-اندازه گر می یاسر دی یک جسم 
یاچیزی-شکلی هندسی از نام ھای 
صورفلکی ۴-ایالتی در هند کار گر - 
حشره عسل ساز ۵-داد وفر باد_جانب- 
رقصیدن_دلیر.بخشنده ۶-زمین آذری 
_گردا گرد خانه_علم‌رازی_پیشوند 
نفی و سلب ۷-شامه نواز گر وه ورزشی 
مر کزایتالیاشھری در فرانسه_-حرف 
بوست کنده۸-از ما کیان اب ورز - 
از توابع گیلان_محل زانوزدن شتر 
۹۔شکستنی ورزشی_موافق.یاور - 
دستور و توصیه برای امری ۱۰ -واحدی 
در وزن-آرایش صورت -افسار ۱۱- 
EEE‏ سان ار 
چربی-عددروستا۲ با 
واندیشے کردن_فرمان کشتی-عد 
,010.0 ۱ 
هر گزنه _تکیه کردن ۱۳۴-شهری در یل 
فازسن فش اور ار مضالم بسا تیان 
۵ ۔از خواهران برونته -واحد سنجش 
سرعت‌هوایی_مجلس شیوخ -نیکو رم 
پسندیدہ-سست و تنبل ۱۶ -درختی با 
چوبی گرانبھا۔نو گرا ۱۷-پدرحضرت 


یوسف (ع) -مجلل و بزرگ فرنگی - ۱۷ 
کیسه بزر گ 


عمودی: 

نال ری شروخ کارت زک قتری کے ان 
بن درمشهور آمریکا_جانوری دریایی جسبیدهبه 
زمین ۳-اشاره به دور -از پرند گان-چرخ نخ ریسی - 
صومعه -سفید ۴-شاه‌لنگ -گرامی داشتن -خیز ران 
۵-برادر امام باقر(ع)_زنده_پول کانادا-تخم شوید 
سن اکر ھا | 
۷-از حروف اضافه تر کی فلز چھرہ-زھر -خراش یا 
شکاف باریک روی چیزی ۔حیوان باوفا ۸-کشوری 
عربی ۔جمع مرسوم_بهار خواب ۹۔از قھرمانان 
مشهور وزنه بر داری ایران-شھری در استان همدان 
-ھنر هفتم ۱۰ -دستگاه تنفسی آبزیان-برعکس -به 
دنیا آوردن ۱۱-طلایه دار اعداد_از حشرات گزنده 
-تصدیق روسی -شهری در آلمان-قرمز به انگلیسی 
۲-راه کوتاه_سخن جینی -نقشه و تصویر افقی زمین 
یاساختمان_خانه طبقه پایین کشتی ۱۳ -بر جسته- 


ستا ۸ 
الاعات ی ارو ۳۹۹۶ 


ال ال 
روغنی ۴ ۱-کناره حاشیه_عبادت غیر واجب -درام 
نویس شھیر نر وژی خالق اثر دشمن مردم ۱۵ -شالوده 
-سلاح انفجاری -تخم مرغ -ظلم -علامت بیماری 
۶ ۱-دایرهه اعلامت جذرو کعب ۱۷ باحرمت- 
ناز و غمزه-آدمی, بشر 


~ 4 و ب ۵ ہے و IEE‏ 


<56 4 


٠‏ ن سب سس 


شیک 


ہمہ رٹ سے ماس 


قت گر ۱ 


۰ هه 
٠ ۰‏ 
۰ هه 


مه 


دنه هات 


الا اک 


۰ آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
< ول سر در مد 0 جدول های این صفحے پیشنھادویا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۲۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم‌می گردد.البته به شرطی که کد پستی»نشانی ونام نویسندہ 
۵ طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نما بند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
وی5 خھہ ہے ۳ 
2 خوار ک لایع وشندہ کہ کوزه کری 7ے 
21 بندری در مصر دوره گرد تصدیق انگلیسی| سنج تا کسی 
ہہ 
3 
3 اعمدہ فروش | 
عامس 
کے ۱ عقیدہ | موم مانند 
ل ِ راشتی 
ظ8 
کلمه تعجب | ۱ ۱ 
ہے ات لته كت زد 
شرعی کردن ۱ 
چا 
ہے 
شهر باد گیرها 
سبکی در زرد فرنگی | زرد فرنگی | خجم 
موسیقی 2 از توابع 
7 | محل عبور | استان 7 
ویتامین 
انعقادی | شاہزادہ_ 
از توابع 
رفسنجان 7 کبو تر 
پسرتردی| 
سرلشکر 
و تچ چیرہ دست 
| بایگانی | 


| مفوییت | کمانگیر 
۳ دہ جدول سودوکو ۲۶۹۳ ی 
ہے سے د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


۸ ی۰٥۹۵‏ رای 20 
 » ۳‏ »ص ‏ ص 


باھوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار سے 


این تصویر زیبا ۱۴ 
شکل دیگر نیز پنهان | 
شده است که از شما | 27 
می خواهیم با نوجه 0 سح 
به شکلھای داده ۳2 

شده و اسامی شان 
۱ نها را در تصوبر 
اصلی پیدا کنید.در | 
پایان می‌توانید پاسخ | 
خود رابا جواب ما 


پم پز چم 
1 1 
7 
۹ پاسخها در ۶ 
وم ٦‏ 
,صفحه ۶۲ 
ے2 ۸ 
7 


درمیآأن‌این 
نقاط و اعداد به هم 
ريخته یک شکل 
پنهان شدہ است. 
برای‌پیدا کر دن آن 
کافی است مداد یا 
خود کاری برداشته ۰31 
4 ترتیب از | 
شماره یک تا هفتاد 
با خط مستقیم به 
هم وصل کنید پس 
ازپایان کاریک 
نقاشی کامل مقابل 
جشمان شما ظاهر 
خواهد شد. 


83 


مت 


Af 2‏ ام اکر 


برای اینکه این توپ بسکتبال وارد سبد شدہوامتیازی 


۹ اختلاف در تصویر بچه آهوها 
دوبچه آهوباهم مشغول بازی ھستند.امادر میان این دو 
تضتویریەظاف ریکنسان کار این صحته بهش ده نە اختلاف 


وجود دارد که از شمامی خواھیم آنها را بیدا کنید. 


ھ۸ 
۴۷ 


و 


~~ یوت های خود ر ادشهار ید نه می و 


مت 


داد ۱ 


9 فل کار نکی 


صبا اد بب Saba Adib(@ya100.°C010‏ سے 


کے لظر 


-دیدی حدسم درست بود و بیخود نگران 
نبودم؟ تو از همون اول هم نقشه داشتی که از من 
جدابشی! 

این را رسول پس از اینکه ورقه طلاق راامضا 
کردم تحویلم داد. در حالیکه اشک ‌هایم رابا پر 
روسری‌ام یاک می کردم گفتم: مگه دیوونه بودم؟ 
من با یک دنیا امید و ارزو زنت شدم. چرا نمی‌خوای 
فک وا ره 


اد اد اج 


mm 
روا ا‎ 0 

نامزدی, او چھرہ بسیار مثبتی 
از خود نشان داده بود اما 


بعد از جاری شدن خطبه 
0 -ص- ,وم 
رسول بر خلاف حرف‌های 
شیرینی که می‌زد. آدم بد 
ذاتی بود. نسبت به همه چیز 
قفا کس موی دات 
فکر می کرد تمام دنیا کمر 
به نابودی او بستهاند. بجز 
پدر مادرم با هیچ کدام از 
دوستان و فامیل حق رفت و 
آمد و یاحتی ارتباط تلفنی 

نداشتم: ای کاش اخلاق 

گند او به همین مورد 
ختم می‌شد. رسول آدم 
هدفمندی نبود. وسواس 
فکری او به حدی بود که 
محال بود تصمیم قاطعی 
0 7 
انجام برساند. ھمیشے مردد و 


۱ 


دودل بود. می‌گفت:" به آیندہ این 
سر رک ار 
از کجامعلوم کے تو من رو رها 
نکنی؟! به هر حال من و رسول از 
هم جدا شدیم و من به خانه پدری‌ام 


بر گشتم. فکر می کردم آنها مرا درک کنند اما 
بر خورد خانواده‌ام | نقدر بد و تحقیر امیز بود که از 
طلاق پشیمان شدم. با خودم گفتم کاش در خانه 
رسول می‌ماندم. آنجا حداقل فقط با او طرف بودم 
ام_ااینجا باید نگاههای سرزنش آل ود و طعنه‌هاو 
کا ے تشر دیگر و هو تحدل کنم ماس 
دلسوزی حرف‌هابی می زدند و کارهایی می کر دند 
که شدیدا عذابم می‌داد. یرای اک خودم رااز آن 
فضای غير دوستانه نجات بدهم به دایی‌ام که همه از 
اوحرف نوی داششنی یناه بردم و از آوخوانشم کار 
"0 تا ساغاتی ر ہک خافة 
بگذرانم. دو ماه بعد با پادرمیانی او پدرم رضایت 
داد که در یک شر کت خصوصی به عنوان منشی 
مشغول به کار شوم. همین که صبح زود از خانه 
بیرون می آمدم و غروب برمی گشتم روحیه‌ام کلی 
عوض شدہبود. در اداره سرم به کار خودم گرم 
بود و سعی می کردم کسی سر از کارم درنیاورد و از 
گذشتهام و ماجرای طلاق با خبر نشود. می‌دانستم 
کے بعضی‌ها رفتار خوبی با ینک زن مطلقه ندارند. 
همکاران خوبی داشتم. البته یکی دو نفر از آنها خیلی 
کنجکاو بودند. از ان دسته افرادی که دوست دارند 
شجره نامه آدم را بدانند اما من به قول معروف زياد 
به انها میدان نمی‌دادم. 

"بیزن از کارمندان باشخصیت و مودب 
شر کت بود که در قسمت کار گزینی کار می کر د. او 
هفته‌ای سه, چهار بار پسرش جاودان ' رابا خودش 
به شر کت می آورد. حدس می زدم که از زنش جدا 
شده و سرپرستی بچه به او سپر ده شده‌است. اماهر گز 
رویم نشد که این موضوع رااز او بپرسم. جاودان 
خیلی با من جور بود و مدام به اتاق من می آمد. 
او باعث شد که من و بیژن به هم نزدیک شویم. 
محور حرف‌هایمان شیرین کاری‌های جاودان بود. 
بیژن می گفت: جاودان خیلی باهوشه.اگه زمینه 
رشد فکریش فراهم بشے و توی یه محیط مناسب 
ترییت بشه از اس ها ۱۳ 
من و جاودان طوری بهم عادت کر ده بودیم که اگر 
یک روز همدیگر را نمی دیدیم دلمان برای هم تنگ 
می‌شد. گاهی برای دیدن جاودان بیرون از ادارہ قرار 
می‌گذاشتيم می ان رم کی ااءت یراہ 
یک زن مطلقه حرف و حدیث‌های زیادی به دنبال 
داشته باشد اما آنقدر به جاودان وابسته شده بودم 
که به این چیزها فکر نمی کردم. بیژن که متوجه 
علاقه بیش از حد من به پسرش شده بود. یک روز 
"٦‏ ت فرآوان گفت: اگه مادر جاودان مثل 
تومهربون و دلسوز بود. هیچ وقت اونا رو از هم جدا 
نمی کردم." سپس حرف دلش را بر زبان آورد:" 
احساس می کنم تو می‌تونی مادر خوبی برای جاودان 
٦‏ داید توقع بی‌جایی باشه... می‌دانستم 
چه می‌خواه د بگوید. بنابراین حرفش را بریدم و 
صادقانه ےت ہس .. درست مثل شما یه 
ازدواج ناموفق داد شتم. چشم‌های بیژن از خوشحالی 
س مت شید کت ا 


هنوز مادر جاودان رو طلاق ندادم. در واقع در شرف 
جدایی هستیم. البته من و اون جدااز هم زند گی 
می‌کنیم. اما به هر حال شرعاً و قانوناً زن و شوهریم 
واسم اون هنوز توی شناسنامه منه. فکری کردم 
و گفتے:''خانوادەام خیلی سختگیرن. اگه با ازدواج 
من با کسی که صاحب يه بچه‌ست و می خواد با اون 
زندگی کنه کنار بیان, محاله قبل از جدایی رسمی 
تووزنت به ازدواج ما رضایت بدن. بیژن دمغ 
شد و افسوس خورد که چراسهل انگاری کرده و 
پیش از این تکلیف زن اولش راروشن نکر ده است. 
جند روز بعد وقتی در اداره‌مرادید. آهسته گفت:" 
اگه به خانوادهت م ۰ ۰ ۳ ۳ 
می‌کنن؟ سرم را پایین انداختم و گفتم: قبو 

رفا ا 
جوری هم از چشمشون افتادم. وای به حال اینکھ...“ 
بیژن صدایش را پایین‌تر آورد و گفت:''نترس. هیچ 
مشکلی پیش نمیاد. اگه بخوایم صبر کنیم تاحکم 
طلاق صادر بشه, ممکنه اتفاقاتی بیفته که من و تو 
رواز هم جدا کنه. بزرگترین اشتباهم این بود که 
شتابزده تصمیم گرفتم و پيشنهادش را پذیرفتم و به 
دروغ به خانواده‌ام گفتم که بیژن و همسرش از هم 


جدا شده‌اند. 


چند ماه از ازدواج من و بیژن می گذشت اما او 
هنوز داد خواست طلاق نداده بود. البته همسرش از 
ازدواج ماباخبر بود یعنی خودش اجازه داده بود 
کے بیژن دوباره ازدواج کند . هفت ماه از از دواجمان 
می گذشت کے ا و ہے چرااین دست و 
ات می کنی؟ "می گفت: ''ناراحت نباش. همه 
جبز درست میشه. بعد از ازدواجم از کارم استعفا 
دادم و در خانه ماندم تا جاودان رابزرگ کنم. واقعاً 
٣۴‏ فداً که پنهان نیست از شما 
چه پنهان, از اینکه می دیدم جاودان حلقه‌ای است که 
بیژن رابه زن اولش متصل می کند. کم کم احساس 
او نود بیژن زودتر از زن اولش دل می کند. این 
احساس بعد از به دنیا امدن دخترم بیشتر شد. 
جاودان توجه می کر د. اعتراض می کر دم و با ناراحتی 

جج 0 ۰ ۲ 1 1 
می گفتم: بیژن. چرابه د ختر مون کم محلی می کنی ؟ 
واوهربار قسم می خورد که هر دو فرزندش را به 
یک اندازه دوست دارد. من اما به این قانع نبودم و 
می‌گفتم:"تو بايد دختر مون رو بیشتر دوست داشته 
باشی چون حاصل عشق من و توست. لجاجت من, 
می کرد لجوج و کم تحمل کر د. اختلافات من و بیژن 
روزبه روز بیشتر می شد و من جاودان را مسئول همه 
سس بہ بنابر ین تمام دق دیا 
دلخوری می گنت سا ات مر نت 
این بچه مگه جه گناھی کرده که تاحد مرگ 
کتکش می‌زنی ؟ وقتی تعصب و حساسیت بیژن را 


ê 


a 
رھ‎ 


۸ ون۹۵ ریات سم 


برای‌اینکه‌خودمر ازآن‌فضای‌غدردوستانه‌نجات 
یدهم به دایی ام که همه از او حرف شنوی‌داشتند. 


پناه بردم وازاو خواستم‌کار مناسبی برایم پیدا 
کند تاساعاتی رابیرون از خانه بگذرانم 


نسبت به خاؤذان می دیدم, بیشتر لجم در می آمد 
و روز بعد بیشتر آذیتش می کردم. گاهی به شدت 
دلم برایش می سوخت اما مخصوصا او را می‌زدم 
تاعرصه رابر بیژن تنگ کنم. با خودم می گفتم:" 
تکازن اولت رو طلاق ندی, همین آش و همین 
کاسه‌ست. همسر اول بیزن به حالت قهر به خانه 
پدرش رفته بود. نمی خواست با بیژن زند گی کند 
اما طلاق هم نمی‌خواست. گفته بود: مگه می خوام 
دوباره شوهر کنم که طلاق بگیرم؟ بیژن هم هروقت 
دلش خواست دوباره می تونه ازدواج کنه. تصور 
اینکه بیژن برای ادب کردن زنش بامن ازدواج 
کرده باشد دیوانه‌ام می کرد. یسک روز که خیلی از 
دست بیژن و بی‌اعتنایی‌هایش عصبانی بودم, چنان 
بابطری نوشابه توی سر جاودان زدم که سرش 
شکست. دستپاچه شدم و او رابه کمک همسایه‌ها به 
نزدیک ترین بیمارستان رساندم. او بیهوش شده بود. 
سرش دوازده تا بخیه خورد. سی تی اسکن نشان داد 
که دچار خونریزی مغزی شده. بیژن از من شکایت 
نکرد امازن اولش که ماجرارا فهمید از من شکایت 
کرد. می گفت: اگه بلایی سر بچهم بیاد تا تو رو 
بالای چوبه دار نفرستم. آروم نمی گیرم. از شانس 
و اقببال من خدارحم کرد و جاودان به هوش امد و 
قضیه به خیر گذشت. اما شکایت از من همچنان بر 
قوت خودش باأقی بود. در بدن جاودان آثار ضرب و 
جرح به چشم می خورد که نشان می داد قبلاً توسط 
من تنبیه شده است. داد گاه مرا به پرداخت ديه و 
تحمل سے ماه حبس محکوم کرد. بیژن می گفت: 
من تو رو دوست دارم. اگه قول بدی جاودان رو 
اذیت نکنی, هر طور شده زن اولم رو طلاق میدم." 
حرف‌های بیژن دلگرمم می کرد. راهی زندان شدم. 
پدرم از غصه سکته کرد و گوشه خانه افتاد. بر ای 
خانواده‌ام این که بیینند دختر جوانشان گوشه زندان 
افتاده است. قابل قبول نبود و آن رارسوایی بزرگی 
می‌دانستند. روزهای زندان. سخت‌ترین روزهای 
زند گی‌ام بود اما به امید آینده‌ای روشن آن را پشت 
سر گذاشتم. وقتی آزاد شدم. هیچ کس به استقبالم 
نیامد. به بیژن تلفن زدم و گلایه کردم. بهانه‌های 
جورواجور آورد. لحنش سرد و غیر دوستانه بود. یک 
هفته پس از آزادی‌ام به سراغم آمد و گفت:" طلاق 
بهترین راهه. من دوستت دارم اما می‌دونم که تو و 
جاودان نمی تونین با هم بسازین. بعد شم. زن اولم 
سر عقل اومده به خاطر جاودان... "با غیظ گفتم:" 
پس آینده دخترمون چی میشه؟ " جوابی نداشت 
که بدهد. خیلی تقلا کردم که طلاق نگیرم. دومین 
طلاق حیثیت مرا بدجوری زیر سال ہے رد اما دلم 
نمی‌خواست علق و محبت را از بیژن گدایی کنم و 


منت او را بکشم. 
لاحات کی سا رو ۳۹۹۶ 


+ 


از دید کاه طباسننې 


خستگی به احساس کوفتگی ورنج اطلاق می شود 
ومی‌تواند زود گذر یا مزمن باشد. خواب و استراحت 
کمتر و کار بیش از حد. نتیجه‌اش خستگی زود گذر و 
موقتی می شود و این معضل با استراحت کافی قابل 
درمان است. خستگی مزمن نتیجه عوامل گوناگونی 
71 1 9 ۲۶ 
زده که تاپایان یافتن مسئولیت محوله خوابشان ھمیشه 
مختل می شسود در نتیجه هميشه خسته هستند. علت 
698960 8 رن اد 
غذایی غلط و دیگر تدابیر مهم است که قادر نمی‌باشند 
خون مفید رابه سلول‌ها بر سانند. ملا استفاده‌همیشگی 
از غذاهای فر آوری‌شده. کنس رو شده و دارای مواد 
کر اه سر را کل ار 
واسطه کمبود این ویتامین‌ه اومواد مغذی و معدنی 
مفید.میزان عصبانیت و خستگی دائمی بیشتر می شود. 
در کم خونی, اکسیژن بے میزان کمی بے بافت‌ها 
می‌رسد.در نتیجه انر ژی نمی توان د به طور طبیعی 
تولید شود و زمینه‌های خستگی همیشگی و افسرد گی 
روانی می‌شود. فقر آهن و ویتامین ب ۱۲ از عوامل کم 
خونی است که تولید خستگی دائم می کنند. بی خوابی 
یا کمبود خواب نیز می تواند یکی از علت‌های خستگی 
شدید باشد. خواب ناشی از قرص‌های خواب آور و 
داروهای شیمیایی دیگر خستگی رااز بین نمی بر ند. 
انگل‌های روده‌ای. فشار خون پایین افت قند خون و 
هر نوع عفونتی در بدن, آسیب‌های کبدی, کم کاری 
تیر وئید می توانند هر کدام از عوامل خستگی باشند. 
فشارهای روحی وروانی واسترس بیش از حد نیز از 
E‏ ار ار 
عصبی و تحریک پذیر از خستگی دایمی رنج می برند. 


درمان خستگی 

علاوه بر تدابیر مهم دیگر, تغذیه مناسب در 
دوران خستگی بسیار حیاتی است. مطالعات نشان 
داده افر ادی که مان وعده‌های مختصر می خورند. 
از خستگی وعصبانیت کمتری‌رنج می‌بر ند ودر 
کارهایش ان موفقتر هستند. میان وعده‌هایی که‌از 
میوه‌های تازه‌یاخشکبار. آب میوه‌ها یا سبز یجات تازه 
سبزیجات خام یاچاشنی‌های کوچکی از نان غلات 
کامل تشکیل شده باشند. با خوردن این میان وعده‌ها؛ 


انرژی لازم به بدن تامین می‌شود. 


کا 


یک رژیم غذایی مطلوب عبارت است از: 
۱-دانه‌هاء آجیل و غلات 


هر گروه غذایی باید بخش عمده‌ای از یکی از سه 
وعدهغذارافراهم کند. ی ک راه‌عالی‌برای مصرف 
دانه‌هاء حبوبات.غلات و جوانه‌ها. خام خوردن 
77۶77 را ار 
افزایسش می دهد و بسیاری از ویتامین‌های جدید را 
تولید می کند.اگر اینها به کمک غذاهایی از قبیل شیر. 
روغن‌های سبزیجات تصفیه نشده از قبیل زیتون. 
کنجد و عسل استفاده شوند. کلیه ویتامین‌های لاز م 
جهت جلوگیری از خستگی‌های مفر ط جذب بدن 
می شوند. مثلاً تمامی ویتامین‌های گروه ب (ب- 
کمپلک س)از اعصاب محافظت می کنن د و انرژی 
بدن را افزایش می‌دهند. غذاهای گیاهی سرشار از 
ویتامین ب عبار تند از: 

گندم و سایر غلات کامل و سبوس دار سبزیجات 
بر گدار سبز.سبوس برنج» شیر آجیل» موز مخمُر. 
حبوبات و نخود 
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وا رس بر ای رای 
محافظت در برابر خستگی ضروری است. سبزیجات 
4٤‏ ھ۶۶ "۷" 
کلسیم برای آرامش ضروری است و در موارد 
بی خوابی و فشارهای روحی-روانی که هر دو آنها به 
خستگی منجر می شوند. بسیار مفید است»علاوه بر 
اینها سدیم و روی نیزدردرمان خستگی‌مفیدو 
سود مند هستند. 

اب سبزیجات خام. به ویژه اب هویج به طور 
جداگانه ویادر تر کیب با اب چغندر و خیار در غلبه بر 
خستگی بسیار ار شمند است. مثلاً در تهیه نیم لیتر از 
این معجون با رعایت نسبت‌های ۲۰۰سی سی اب 
هویج, ۱۰۰ سی‌سی از آب چغندر و ۱۰۰سی‌سی آب 
خیار نتیجه خوبی حاصل می‌شود. 

مصرف مسکن‌هاء آسپرین و غیره‌انرژی را کاهش 
داده و نیز نوشیدن قهوه یا الکل. خوردن مواد قندی و 
شیرینی,به طور موقت آن ژی راافزایش می‌دهند و 
پس از مدتی کوتاه انرژی سیر نزولی راطی می کند و 


حال شخص بد تر از قبل می شود. 
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فقط ده اذ 


چام کار های صر وری خود می ر سند 


6 ذ د حندفاین 


هفت هنر 


مهری سادات صفوی سے 


۴ متفاوت تر بن سال بر ای شهاب حسینی بود. 
خیلی تغییر دی یم.در واقع پر کار ترین سال شما بود. 
از بازی در چند فیلم و تهیه کنند گی و سرمایه گذاری 
تا شروع فعالیت در خیر یه.... چطور شد که این حجم 
از فعالیت جانبی رادر سینما شروع کردید؟ 

مثل هر آدمی دلم می‌خواست از مراحل 
مختلف کاری عبور کنم. یک جایی می‌رسد که باید 
محدودیت رااز می ان برداری تابه فعالیت‌هایت 
توسعه دهی. می خواستم فعالیت‌های زیربنایی تر 
داشته باشم. هميشه احساس می کنم اگر خدااین 
لطف رابه من داشته است و در سر نوشتم این طور 
قرار داده که نامی از من شناخته شود. باید ز کاتی هم 
داشسته باشد.ینکه من بروم فیلم های مختلف بازی 
کنم.یکجاموهايم رابور کنم یکجااز ته بزنم یکجا 
ریش بگذارمیکجانگذارم و... به تعالی نر سید هام. 
باید ز کات اقبالی که دارم راب نوعی ادا کنم. تا امر وز 
چند طرح داشتم که هنوز همراهی برایش پیدانکردم 
کپ کک سیر و عون سی 
ازدستمزد بازیگران پنج درصد مالیات کم می شد. 
بعد مشمول معافیت مالیاتی شدیم.دراین خصوص 
ایده‌ای رابرای انجمن بازیگران بردم و گفتم درست 
است که پنج درصد مالیات ما بخشیده شده است 
ولی ما سال‌ها عادت داشتیم که آن را پرداخت کنیم. 
چه فرقی می کند. به جای اينکه آن را به‌عنوان مالیات 
پرداخت کنیم. یک صند وق برای حمایت از بازیگران 
سالخورده گر فتار.یانیاز مند تاسیس کنیم و ان پول 
رابه صندوق دهیم. 

٭ این پیشنهاد مر بوط به چه سالی است؟ 

8 ھمان اوایل که مااز مالیات معاف شدیم.یعنی 
هفت. هشت سال پیش. اما با پیشنهاد م موافقت نشد. 
کسی حاضر نشد از پنج در صد دستمزد خودش به نفع 
همکارانش بگذرد.ایده‌دیگری‌سه جهار سال پیش 
مبنی بر ایجاد مراکز مشاوره هنر ی در شاخه‌های 
مختلف مطرح کردم. می‌دیدم که افر اد علاقه‌مند به 
بازیگری بسیار زیادند وبازار سوه‌استفاده از دختر و 
پسرھای جوان داغ است. ماهمه جور مر کز مشاوره 
داریم.مر کز مشاور خانواده.اعتیاد. تحصیلی و... 
یک مر کز مشاوره تحت نظارت انجمن بازیگر ان راہ 
بیندازیم که اعضاء انجمن موظف باشند در ازای 
گرفتن‌حق‌ویزیت.علاقه‌مندان.جوان‌ها؛دانشجویان 
و... رامثل مر کز مشاوره راهنمایی کند وبراساس 
توانایی‌هر شخص راه و چاه رااز همان اول به | نهانشان 
دهد. وقتی این رامطرح کردم. آقای خمسه به من 
گفتند که فکر کنم باید این کار راتنهایی اجرا کنی. 

این شد که خودتان دست به کار شد ید و یک 
خیر یه راه اندازی کردید؟ 

۴ می توانم بگویم که من این خیریه راشخصا 


شهاب حسینی باز یگر توانایی است. اما همه هنر او محدود به جلوی دوربین و نقش آفرینی در فیلمها و 


سریال‌ها نمی شود. او دغد غه‌های د یگری هم دار د و بخشی از عمر و وقتش راصرف این دغدغه‌ها می کند. 
حسینی که نخستین فیلمش راهم در مقام کار گر دان ساخته»د ر سال ۱۳۹۴ حجم فعالیت‌های جانبی اش را 
در حوزه‌های مختلف بالا برد. هم خير یه راه انداخت و هم باحضور در شهر فرش امکانی رابرای فیلم‌سازی 
چهره‌های جوان فر اهم کر د.بااو که به خاطر فیلم "آشغال‌های دوست‌داشتنی "عطای مشاور دبیر جشنواره 
فیلم فجر بودن را به لقای ان بخشید. درباره این وجه از کارش مصاحبه‌ای کرده‌ايم که می خوانید: 


راه انداختم. با خانواده و دوستانم تیمی تشکیل دادیم 
واه رى فعالیت‌های کر خواهانه را شبروع 
کردیم.هدف ما زاین خیریه جمع کر دن اعانه نیست. 
کارهایی از نظر اقتصادی انجام می دھیم که سود ان 
به نفع کود کان سر طانی خير یه مهیار خواهد بود. ما 
انجمن‌های خیریه سرطانی بسیاری داریم که خیلی 
خوب کار کردند و انقدر معروف شدند که همه 
فقط به آنها کمک می کنند. اما مگر یک بیمارستان 
می‌تواند همه کود کان مبتلابه سر طان ایران راپوشش 
دهد ؟ بیماران دیگری هم هستند که تحت پوشش 
این خیریه‌های معر وف نیستند. به‌هر حال مااولین 
نفر نیستیم که‌اين کار رامی کنی م وقاعدتاً آخرین 
نفر هم نخواهیم بود ولی من فکر می کنم به عمل کار 
بر آید به سخنرانی نیست . گفتن خوب است وا گر 
کسی می تواند حر کتی انجام دهد. خوب‌تر است. من 
خودم رادروقت بیکاری موظف می کنم که بر وم با 
شهرداری و یا وزارت علوم صحبت کنم تا فضایی 
رادر جهت تاسیس مدارس هنری, برای بچه‌های 
بی‌سر بر ستی که از سلامت جسمانی بر خوردارند در 
نظر بگیرند. این طوری بار بهزیستی هم کم می شود. 
بهزیستی‌ هم توانش رابگذارد برای بچه‌هایی که 
استثنایی هستند. 

؛اجرای تصمیم عجیب و غر یبتان در مورد شکل 
همکاری باشهر فرش از کجا آمد؟ تبلیغات لا زمه هر 
برندی است.شماتبلیغات متفاوتی راوارداین حوزه 
کردید که‌با کار آفرینی و کمک به چرخه گردان 
سینما همر اه بود. 

8ر اسستش من هیچ بر نامه خاصی بر ای خرج 
کو و را نی کات 
مدیریت درست همه می‌توأنند در این موقعیت 
ذی نفع شوند. مابرای هر حر کتی به نیرروی انسانی 
اختیاج داریم وقتی چنین سرمایه‌ای برای تبلیغات 
متفاوت یک برند درنظر گرفته می‌شسود. می‌توان با 
وتا زاس وش سای و 
می خورد حداقل پنجاه نفر مشغول به کار می‌شوند. 
در جهت رشد فرهنگ سرمایه‌ای می آید و درست 
تقسیم می‌شود. یکی از فیلم‌های سینمایی که ما برای 
شهر فرش کار کردیم. برادرم خسرو ساخته‌احسان 


کیت در ان اس سار مود 
توجه قرار گرفت و در رشته بهترین کار گردانی هم 
کاندید شد. فیلم خور شید نیمه شب اثر دیگری است 
که خودم ان راتهیه کردم و جوان ان زیادی‌اولین 
تجر به سینمایی‌ شان رابا ان تجر به کر ده‌اند.برای 
فیلم چهارشنبه ساخته سروش محمدزاده هم در 
حال مذاکره‌هستیم که خودم هم در ان‌بازی کردم 
محمدزاده برای‌این فیلم که از چند روز دیگر اکران 
می‌شود.ازجشنوارهفیلم فجرجایزهبهترین کار گردانی 
بخش‌هنر و تجربه را گرفت. آرمان درویش هم چهره 
جدیدی است که در این فیلم معرفی می شود. این 
اتفاق‌ها و ساخته شدن چند اثر هنری به قدری حس 
خوبی در من ایجاد می کند کەاگر الان در حسابم چند 
میلیارد پول بود. چنین حسی نداشتم. دغدغه اشتغال 
نباید فقط در حوزه فرهنگ باشد. بزر گترین مشکل 
خیلی از مر دم مااشتغال خود یافرزندانشان است. هر 
کسی باید تلاش کند در راه حل این قبیل مشکلات به 
وسع خود تاثیر گذار باشد.مثلاً یک هنر مند می تواند 
به هر شسکلی که امکان پذ یر بود دست کم از اعتبار 
خود برای اشتغال زایی خرج کند. 

از عوامل چند فیلم سینمایی شنیده‌ايم که بدون 
طلب دستمزد در آن فیلم‌هابازی کر دید. ظاهر ابرای 
هر کدام هم هدفی داشتید و می‌خواستید هنر مندان 
جوان بتوانند کارشان رادر سینما اغاز کنند واثرشان 
د يده شود. 

۴ اتفاقا این حر کت یک مقدار خودخواهانه هم 
هست.من‌هم برای آینده‌ام می‌خواهم سر مایه گذاری 
کنم اما همه سر مایه گذاری‌ها مالی نیست. اگر امروز 
از یک کار گردان خوش‌قریحه حمایت کنم, سال‌ها 
بعد وقتی خودم در سراشیبی بیفتم ممکن است آن 
کار گردان با یک فیلم مرازنده کد بد «بسستان است 
دیگر. من که رابین‌هود نیستم! به نظرم بازی با خير 
است. وقتی که خیر رابه جری ان بیندازید حر کت 
می کند. می‌جر خد و دوباره به خودت بر می گر دد. 
اصالت منابع انسانی برای من به هر چیزی ارجح بوده 
ات کی ار ناراک هات من ای ات کون که 
م ارس اسا یار زی دارددرحالی تہ 
نیروی انسأنی باید وجود داشته باشد تایکچیز با 
۹۵۸ الاعات :سل 


ارزش استخر اج شود.الان همه سینمار ایک قلعه ویک 
دژ مستحکم غیرقابل نفوذ کردهیم وفکر می کٹیم هر 
کسی که در سینماست ممتاز است, ادم خاصی است 
واگرنیست.ادم‌عامیاست.اصلاً این طور نیست. 
سینما محصول سینما گر است. سینماگر محصول 
سینمانیست.به‌ شدت اعتقاد دارم که هیچ انسانی 
بیخودی به دنیا نیامدهاست وهیچ کسی نیست که 
استعدادی نداشته باشد. اگر یک نفر می گوید که من 
کل آدم بی استعدادی‌هستم. حتماً خودش, خودش را 
هنوزنش ناخته و ادم‌های اطر افش هم تلاش نکر دند 
او رابشناسند. نمونه بارز ان جهان پیشر فته و تکنیکی 
وصنعتی است که بااصالت دادن به نیر وی‌انسانی: 
همه توانایی‌اش رادر راستای آن استفاده‌می کند و 
به آن جهان سرمایه‌داری "می گویند. روی هنرمند 
سرمایه گذاری می کند و از آن بهره‌می‌برد. در دنیای 
امروز که سر مايه و پول حرف اول رادر همه مناسبات 
می‌زند. بايد متوجه باشیم که تربیت کردن نیروی 
انسانی درست می تواند بر د دوطر فه باشد. 

٭ظاھر اشمابه اصطلاح دلی کار می کنید و دلی 
تصمیسم می گیریدا یعنی کاری را انجام می دھید 
کے کنار آن حالتان هم خوب باشد. با یک نگاه به 
فیلم‌های کارنامه کاری شما و پیگیری کارهایتان 
کاملامشخص‌است که در فیلم‌هایی که‌بازی‌می کنید 
هم این شکل از تصمیم گیری را هم لحاظ می کنید. 


اضلاعات ہ ی پا ر ۸ ۳۹۶ 


کح ۱ے ڪڇ 


مثلافیلم امام حسین(ثارالله) را بازی می کنید. هم 
اشغال‌های دوست داشتنی. این شکل از کار ریسک 
نیست؟ 

#فیلم امام حسین ٹثارالله هنوز سر مايه ساختش 
فراهم نشده و داریم برای آن تلاش می کنیم. وقتی 
یک محصول درباره‌انسانیت ساخته می شود باید 
سعی کنیم نیمه‌پر قضیه را ببينيم. در مورد فیلم‌هایی 
که می‌خواهم بازی کنم. در وهله اول به این فکر می کنم 
که‌این‌ اثر روی خودم چه تا ثیر ی دارد. من همیشه اول 
به‌عنوان تماشاگر فیلمنامه رامی‌خوانم واگ احساس 
کنم که وسط فیلم از سالن بیرون خواهم آمد. سر آن 
کار نمی روم. من هم یکی از مردم هستم. بیست وپنج 
سال پیش یکی از همان مردمی بودم که در خیابان‌ها 
دیده می شوند, هیچ کس هم مرا نمی‌شناخت, هنوز 
هم همانم بااین تفاوت که مر دم من رامی‌شناسند. 
مثلاً در سریال "تب سرد نقش منفی بازی می کنم. 
نقش مر دی که ورشکست شد و به‌جای اینکه غر ور 
وتکبرش رادربرابر پدرزنش کنار بگذاردو کمک 
بخواهد.طرح یک نقشه احمقان ه رامی‌ریزد و در 
آخر به تباهی مطلق می‌رسد. از طرفی سریال ''شھید 
بابایی راهم بازی می کنم به خاطر اینکه می دانم چه 
تأثیری دارد.اين سریال یسک بز ر گوار و بز رگ نگر 
رانشان می‌دهد که نمی‌دانسته در تاریخ ماند گار 
خواهد شد. ‏ آشغال‌های دوست داشتنی "راهم بازی 


می کنم به دلیل اینکه از وحدت و گفت و گووتعامل 
حرف می‌زند. هیچ کس در نهاد خودش نمی پذ یرد 
که جزواقلیت است. همه بودن راحق خودشان 
می‌دانند و کسی نمی تواند این حق رااز آدم سلب 
کند. ملیت چیزی است که با | دم دنیامی اید. مانند 
رنگ پوست و چهره. مهم اتحاد و کنار یکدیگر بودن 
درعین تفاوت سلیقه است. شماو بنده‌اعتقاد داریم که 
باید دنیارا بھتر کرد ولی شمااز منظر خودت حرف 
می‌زنی ومن از منظر خودم حرف می‌زنم. ممکن 
است که مااختلاف‌نظر صد درصد با هم داشته باشیم 
ولی هر دو یک هدف داریم.محسن امیر یوس فی در 
فیلمش یک ‌نگاهی به گذ شته می‌اندازد که در هر دوره 
تاریخی هموارهیک تنش‌هایی بین سلیقه‌های مختلف 
وجود داشته است.اتفاقی که در همه کشورهای دنیا 
رایج و طبیعی است. تماشاگر عاقل است وشاهد این 
ماجراست. خودش می رود و فکر می کند و نتیجه 
درست را می گیرد. مردم خیلی باهوش هستند. فیلم 
به‌هیچ‌عنوان نخواسته است موج‌سواری کند. فیلم 
به‌هیچ عنوان مثل بعضی فیلم‌های دیگر از شرایط 
برای فروش بیشتر سوعاستفاده نکر ده است. من فکر 
می کنم آشغال‌های‌دوست داشتنی "در فیلم باید 
اجازه‌دفاع از خودش راپیدامی کرد.باید یک‌بار 
اجازه نمایش داده می شد. همه ما خطوط قر مزمان را 
می دانیم. همه ماساکن یک خانه هستیم. باسلیقه‌ها 
واشکال مختلف در کسوت افریده‌می‌شویم و 
درنهایت انالّه واناالیه راجعون...اگر خدای‌نکرده‌در 
یکی از شسهرهای ایران زلز له بیاید. این پدیدہ طبیعی 
طرفداران طیفی را مستثنی قائل می‌شود ؟ نه. زلزله 
که می آید از هر طیف و سلیقه‌ای را می‌بر د. همانطور 
هم وقتی جنگ ایران -عراق اتفاق افتاد از همه اقشار 
جامعه با هر اعتقاد و سلیقه‌ای بر ای دفاع از کشور 
رفتند. چر اما نتوانیم به یک روشن‌آندیشی برسیم که 
بتوانیم با همدیگر تعامل کنیم؟ 

٭فروشندہ سومین فیلمی است کے بااصغر 
فرهادی همکاری داشتید. این همکاری چطور شکل 
گرفت؟ 

#6 درب اره فیلم فروشنده باید بگویم من آقای 
فرهادی رادوست دارم.همین. به شخصیتش خیلی 
زی‌اداحترام می گذارم.ایشان به نظر من ورای همه 
راتا یفای کاری رگا ۶ ذای اسان خری اٹ 
انسانی است که به موفقیت‌های بسیاری هم رسید. 
صبور است. خوددار است و بسیار در کنترل خشم 
خود تواناست. مطمئنم فروشنده هم فیلم خوبی 
می‌شود. این بارهم این شانس راداشتم که در کنار 
ترانه علیدوستی در فیلم ایشان بازی کنم. 

٭فکر می کنیدفیلے فر وشنده در ادامه موج 
موفقیت‌های فرهادی قرار می گیرد؟ 

8۴ حتما همینطور خواهد شد. به خاطر اینکه 
وت ما ظط رن ها نا رها ات 
که‌من‌بااو "دربارهالی "را کار کردم شماباز تاب گلدن 
ای رایس سر 


فیلمسازی او هم نمود پیدا کر ده است. 
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چند روز قبل از تعطیلات وقتی فهرست پر و 
پیم ان بر نامه‌های شبکه‌های مختلف اعلام شد. 
درچنته ندارند وخیلی سخت بتوان بعد از پایان 
تعطیلات از مر دم و مخاطب ان تلویزیون رضایت و 
بر آورده کردن انتظارات را شاهد بود. 


یک یک 

از می‌ان برنامه‌های ویژه سال تحویل آنچه علی 
ضیا و همکارانش در شبکه یک انجام دادند. اجرای 
حدود ۱۲ ساعت برنامه بود بدون اینکه وقفه‌ای در 
جری ان پخش آن به وجود بياید. دراین میان‌دعوت 
از میهمان‌ه ای بعضا غیرتکراری. گفت و گوهای 
خودمانی با آنهاو گنجاندن ایتم‌های قابل دیدن در 
این ویژه بر نامه از خصوصیات بر نامه یک -یک بود.در 
بین ویزه بر نامه‌های سال تحویل و کاری که شبکه‌های 
سراسری واصلی‌انجام دادند کاراحسان علیخانی و 
را نر تد 
واقع اختتامیه سه ستاره بود و جذابیت زیادی نداشت. 
در شبکه دوهم احسان کر می اجرای کار رابرعهده 
داشت که آیتم‌های این برنامه مثل شبکه‌های دیگر 
ار 9 11 00“ 

سریال‌هایی برای ندیدن! 

در آخرین روزهای‌سال گذشته‌اعلام شد "دود کش 
۲" راهی به کنداکتور تلویزی ون پیدانخواهد کرد وبه 
دنبال این تغییر برنامه جابجایی‌هایی در سریال‌های 
تلویزیونی به وجود آمد. جدااز آنچه که از شبکه افق 
وشبکه تهران پخش شد. سه سریال شبکه‌های اصلی 
تلویزیون جنگی به دل نزد و مخاطبان راراضی نکر د. در 
عیدی که غیبت پایتخت و کلاه‌قرمزی خیلی‌هارااز 
نشستن‌پای‌تلویزیون‌ناامید کر ده‌بود. بیماراستاندارد " 
"زعفرانی و قرعه هیچ کدام نتوانست نمره‌قبولی 
بگیرد.دراین سریال‌هاباوجود استفاده‌از بازیگران 
شاخصی مثل مهد ی‌هاشمی,حمیدرضا آذرنگ,بایک 
حمیدیان هدایت هاشمی و جواد عز تی نتیجه کار چیزی 
شود که ترا و کنات وتا ع ا 
کرد جرا که همه سریال‌ها در محیط های بسته شهر ی 
می گذشت وداستان مش خصی نداشت. فضای غالب 
این سریال‌ها مطابق معمول مجموعه‌های طنز سال‌های 
رالاس اور رازن رال وی دک 
فوق‌العاده شلوغ شده‌بود تامخاطب رابخند اندامافقدان 
قصه و سیر داستانی مشخص در طول مجموعه باعث 
کاس اسر یاس رل اه 
و غالب مخاطبان تلویزیون هر کدام تنها چند قسمت از 
آنها را جسته و گريخته تماشا کنند. 

دورهمی وداستان کپی کاری‌هایش 

بعد از اعلام برنامه‌های نوروزی همه منتظر 
٦‏ 0 ار ار 


۵۲ 


نمره‌منفی تلویزیون درنوروز 


"٣‏ ۹*٭ "ام جم بعدازشکست تلخی کەبا''در 
٣ه‏ ار هایآخیرش در شبکه‌نمایش خانگی 
و این جنگ تازه و متفاوت قد راست 
کندیانه؟ که البته جواب منفی بود. جدااز آنچه در 
خصوص کپی مو به موی د کور این بر نامه از یک برنامه 
هندی‌مطرح شد و در شبکه‌های اجتماعی دست به 
دست جر خید. محتوای بر نامه مدیری جیزی نبود 
که برای مخاطب تلویزیون ویژه و تماشایی باشد. 
هر چند مدیری و تصویربرداران برنامه‌اش بارها 
خنده‌ه ای‌حضار رابعد از هر دیالوگ‌هاومونولگ 
بازیگران آیتم‌ه ای طنز پخش می کردند تانشان 
۹۶٣‏ ا سد ر جذاب ودیدنی است امامثل 
همان آیتم‌های طنز غالب بخش‌های کمیک مدیری و 
i‏ متل آنچه‌در عطسه و" 
شوخی کردم دیده بودیم هیچ کس رانمی‌خنداند. 

9١9١۹٤٥‏ که تاییش ازاین تصور می‌شد 
مدیری به خاطر دور شدن از نویسنده‌های شاخصی 
مثل بر ادران قاسم خانی به ور طه سقوط افتاده‌امافر زند 
تلویزی ون در کار تازهو متفاوتش هم چیز تازه‌ای برای 
نشاندن مخاطب پای جعبه جادویی نداشت و باز هم 
نمره قبولی نگرفت. 

جدااز انتقادهابه کیی شدن د ک ور بر نامه و 
جواب‌های مدیر شبکه نسیم و مهر اب قاسم خانی به 
۲ ای که قرار یود مدیری کار متفاوتی 
ارائه کند این بر نامه نکته دندان گیری نداشت و شاید 
تراشیدن بخشی از سبیل سروش صحت و موهای 
نیما فلاح در برنامه‌اش ( که البته چندان اخلاقی و قابل 
دفاع هم نبود) و ورود رضایزدانی به صحنه با خودروی 
کلاسیک متفاوت‌ترین بخش‌های بر نامه‌ای بود که 
البته شاید در قسمت‌های بعد ی چیزهای بیشتر ی 
برای دیدہ شدن داشته باشد. 

آنبایی که نمره قبولی گرفتند 

بیشتر برنامه‌های تلویزیون در ایام تعطیلات 


کتایون کیخسروی 


نوروز همان برنامه‌های روتین طول سال بودند ضمن 
اینکه بر خی هم بارنگ و جلای تازه و حتی تغییر نام 
برنامه‌شان سعی در ایجاد تفاوت و جذب مخاطب 
بیشتر داشتند که با تو جه به ضعف محتوااین امکان 

بااین حال مطابق انتظار جند بر نامه خوب و قابل 
دیدن جور تمام برنامه‌ه او مجموعه‌های ضعیف 
تلویزی ون را کشید. بر نامه خندوانه باد کور تازه 
ومتفاوفش قبل از تعطیلات روی آنتن رفت وبا 
مسابقه لباهنگ و دعوت از میهمان‌های متفاوت 
شامل خواننده‌هایی که در موردلباهنگ میهمان‌ها 
نظر می دادند و خانم‌های بازیگری که با هم رقابت 
می کر دند. به علاوه حضور مستمر جناب ‌خان در 
برنامه. خندوانه رابه حذاب‌ترین بر نامه تعطیلات 
تبدیل کرد که منل سال گذشته مخاطبان خود را 
در بخش‌های پایانی جذاب‌تر دنبال شد. مطابق انتظار 
برنامه صدبر گ که بااجر ای منصور ضابطیان در شبکه 
جهارروی انتن رفت. جزءخوب‌های تعطیلات بود. 
جیزهای تازه‌ای در خود داشت نشان داد می‌شود مثل 
در شبکه‌های دیگر هم مخاطب جمع کرد. 

همچنین باز گشت رضار شید پور با گفت و گوهای 
شد تاش بکه سه‌هم یک بر نامه نسبتاً جذاب وقابل 
ساعت بر ایش وقت گذاشت.هر جند حاشیه‌های پیش 
امده برای او بعد از گفتن شوخی روز سیزده باعث 
شد که اعلام کند عطای فضای مجازی رابه لقايش 
خواهد بخشید. 


۰ 
e ہن۹۵‎  ٗ ۸ 


RE‏ تسس 


معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران و 
سرپرست تیم درمان عباس کیارستمی با بیان اینکه 
طبق آخرین پاتولوژی تا کنون بیماری سرطان برای 
وی کرارش وات گت هو اتدل غاس 


کیار ستمی ر وبه بهبودودر حال خر وج ازوضعیت بح رآنی 


است.د کتر رضاپایدار در باره آآخرین وضعیت عباس 
مه 2 ۰ فپ »+ . ۰ 

کیارستمی. کار گر دان. تهیه کننده و فیلمنامه‌نویس 

کشورمان که جند یست اخبار بیماری او در رسانه‌ها 
۴ ۰ 2 

دست به دست می شود گفت:وز بر بهداشت در این 

زمینه دستور دادند که عده‌ای از اساتید مجر ب, کار 
۰ 2 ۰ رف ٠‏ 2 

درمان این کار گر دان‌ارزنده کشور مان راییگیری کنند. 


بر این اساس جلسه‌ای با حضور د کتر حریر چی:قائم مقام 
وزیر بهداشت, د کتر فاضل, جراح عروق و استاد دانشگاه 
شهید بهشتی, د کتر ظفر قندی, جر اح دانشگاه تهر ان و... 
بر گزار و مسائل درمان کیارستمی بررسی شد. 

گفتنی است که در سیزدهم نوروز ۹۵د کتر سید حسن 
هاشمی وزیر بهداشت. در مان و آموزش پزشکی به همراه 
ار حا ا سال کس ا اط اس 
ایران ود کتر پایدار معاون درمان دانشگاہ ایران بازدید 
سرزده‌ایاز کیارستمی دربیمارستان جم داشتند۔ھمچنین 
تیم نظارتی از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای 
بررسی روند درمان عباس کیارستمی, فعال هستند. 


هھ ۰ ۰ پل 1 
پیشنهاد کاند بداتوری به امیتا باجان 
رهبر سابق حزب ساماجوادی "هند اعلام کرد نخست وزیر این کشور قصد دارد آمیتاباچان» بازیگر سر شناس 
خود رادر حد ریاست جمهوری نمی‌داند.رییس جمهوری کنونی هند "پراناب موخرجی است که در ژوئیه ۱۲ ۰ 9۲ 
برای یک دوره پنج ساله روی کار آمد. 
کرده تابه عنوان رییس جمهوری آینده هند فعالیت کند. این بازیگر سرشناس هندی | کنون سفیر گر دشگری گجرات 
سه سال از سمتش استعفا کر د. 


مدیر کل‌دفتر موسیقی‌اعلام کر د؛تمام تلاش خود 
موج تازه‌ای دروا کنش بەممتوع الکاری این اسستاد 
اواز آغاز شد. ھرچند جبهه گیری‌های مردمی 
ورسانه‌ای به ممنوع‌الکاری ش4 جریان به یکبارہ 
شدت گرفت اما نهایتاً منجر به وا کنش‌هایی از 
سوی صداوسیما و وزارت ارشاد شد.در ایام نوروز 
خبر داد و درباره بر نامه‌های‌هنری این استاد آواز 


درایران گفت. پس از آن‌هم وزیر ارشاد در پیامی 
برای محمدرضا شسجریان آرزوی سلامتی کرد. در 
کنار این مسائل خبری که در شبکه‌های اجتماعی 
دست به دست می‌شد. اقدام ارشاد برای انتشار آثار 
محمدرضا شجریان و بر گزاری کنسرت وی بود. 

۴ فروردین فرزاد طالبی یس از دو دوره 
سرپرستی دفتر موسیقی, سر آنجام از سوی وزی رار شاد 
به عنوان مدیر کل این دفتر انتخاب شد. او در اولین 
گفت و گ وی خود دربارهوضعیت فعالیت شجریان 
وانتشار آثار او گفت:ماتمام تلاش خود راخواهیم 
کرد که موانع فعالیت استاد شجریان بر داشته شود 
و مخاطبان امکان دستر سی به | ثار ایشان راداشته 


باشند.محمدرضاشجریان از سال ۸۸ تا کنون 
هیچگونه فعالیتی در فضای رسمی موسیقی کشور 
نداشته وصداو تصویر او نیز از صداوسیما پخش 
نمی شود. | یا بیماری استاد | واز ایران باعث می شود 
که موانع فعالیت‌های او برداشته شود ؟ 


صبح ۲۲زانویه گذشته بود که خانواده "رنه آنجلیل "شوهر سلین دیون مراسم خا کسپاری او را در مونترال کانادا 


_. ,.ؤ. ژؤ_.×_._.. . -٭ | 


سےا 
نج 


نجه هستید» 


شمارا ہمت معر فی می کند تا 


کے 


آنچه می کو دید 


بے سون 


روزنامه‌ها نوشته‌اند که موسسه سلین دیون ورنه آنجلیل, فا کتوری بالغ بر ۰ ۰ هزار دلار کانادا -معادل ۵ ۴هزار 


شده‌است.به عنوان مثال مراسم خا کسپاری "ژان اور "بازیکن ها کی برای‌مقامات ۰ ۶هزار دلار آب خورده است. 
ازرحال ک سح کی مقامات کیک به خر رارق راه امت که دولت کک ی کر کات که سا 
درخواستی خانواده سلین دیون را پر داخت نکند و همان مبلغ مرسوم یعنی حدود ۰ هزار دلار را بر عهده بگیرد. 


۰+ 


اطلاعات تشن سا رو ۳۳۹۶ ۵۳ 
ہے ا تر ۲ . ٹک دہ 


داستان‌های پلیسی معمایی 


جاده‌دربهارغرق‌بود.فرآمرز:راننده‌سواری 
شمال تهران گازش را گرفته واز میان هوایی که بوی 
شکوفه‌های گونا گون می‌داد. می گذشت. فر امرز که 
جوانی شنگول بود. تر انه‌های شاد گذاشته بود و از اول 
ح a‏ 
حرف را باز کند. تانیمه راہ شیدہ بی‌محلی کرد و سرش 
در گوشی خودش بود اما سر انجام تاب نیاورد و به راننده 
گفت نامزد دارد و به تهران که برسد. نامزدش دنبالش 
می آید. همین دو سه جمله, به رانندہ فرصت داد شیده 
رابه حرف زدن وادار کند. شیده برایش تعریف کرد 
که نامز دش تهر انی است و در خیابان فر دوسی صر افی 
معتبری دارد. و دیگر همین ط ور تاتهران باهم حرف 
زدند.وقتی که به مقصد رسیدند. فرآمر زساک شیده 
رابه او داد و گفت: انگار نامزدت نیومده. "شیده گفت: 
خودم خبر داشتم چون نیم ساعت پیش اسمس زد که 
براش مشتری خارجی اومده. گفت دربست بگیر م بر م 
پیشش. فرامرز گفت: ببین‌امن خودم قصه‌نویسم. 
واسه من قصه نباف. تو نامزد نداری. شیده گفت: "وا؟ 
چرادروغ بگم؟ نامزد دارم اونم چه نامزد گلی! فرامرز 
گفت: کارتم رومیدم بهت.اگه رفتی و دیدی نامزد 


شیدہ کارت را گرفت و در کیفش انداخت و گفت: "به 
هس ال ان وا سای ار نی رفت: 
این شید هدختری ۷ ۲ساله بود که به بهانه بیدا کردن 
کار به تهران آمدہ بود تاشهرام رایبیند. شهرام جوانی 
۴ ساله بود که در راسته فردوسی یکی از دلال‌های 
کوچک ارز بود. یک ماه پیش شیدہ در دنیای مجازی با 
او اشا شده بود. حالا شیده به دیار حبیب آمده بود تا او 
راببیند و همدیگر رااز نزدیک محک بزنند. شیدہ بسی 
امیدوار بود که شھرام از او خوشش بیاید و در تعطیلات 
نوروز عقد کنند. او چنان مطمئن بود که غیر از ازدواجی 
سریعالسیر, گزینه دیگری در ذهنش نبود شاید هم 
حق داشت زیرا از دومین روز آشنایی که شهرام عکس 
شیده رادیده‌بود. شیده رابه ر گبار کلمات عاشقانه و 
گوش‌نواز بسته بود و او راهمسرم صدامی کرد. شیده به 
او گفته بود خانواده‌اش سختگیر ند و همین‌طوری راضی 
نمی شوند او رابه غریبه بدهند. شهرام جواب داده بود 
که آ: تش عشقش جنان پر قدرت است که همین که پدر و 
مادر شیده‌او راببینند. عاقد خبر خواهند کر د.و در ادامه 


۵۲ 


۹ کچھ ےو یں ا ۱ 
پاسسخ بدھہید و 


جایهو ه بگیر هدا 


گفته بود: بی‌سر و پاهم نیستیم که بابات مارو رد کنه. 
یه صرافی دارم که با اعتبارش می تونم نصف شهر شما 
روبخرم." شیده‌هم می گفت: اسم هر دومون باحرف 
شین شروع میشه. از یه فالگیر شنیدم که‌می گفت زن 
و شوهری که اول اسمشون شین باشه, شادی و شیرینی 

شید ه بايد به خانه خالهاش می رفت ولی می خواست 
قبل از آنجا به دیدن شهرام برود. به خالهاش اسمس زد 
که ماشین خر اب شده و شاید دو ساعت دیر برسند. بعد 
به‌شسهرام اسمس زد: خاله روپیجوند متا 
میدون فردوسی هستم. شهرام جواب داد میدان پیاده 
شود و کنار داروخانه منتظر باشد. 

جند دقیقه بود شیدہ کنار داروخانه ایستاده بود 
وچش مش به ماشین‌ها بود. هر ماشین گران قیمتی را 
که می دید فکر می کرد شهرام است. سر انجام یک 
پرشیا روبروی داروخانه توقف کرد و بوق زد. شیده نگاه 
کرد دید ماشین فرامرز است. شیده اخم کرد وروی 
بررگردان د.فرامرزیکی دوبار دیگر هم بوق زد وبلند 
گفت: یه بزغاله باخودت میاور دی علفای زیر پاتو بچره! 
بیخود منتظر ی! نمیاد..." 
رژیایش شهرام رادید کهبایکی از آن‌شاسی‌بلندهایش 


ورفت. شیدہ پوز خند رد در 


مد وییاده‌شد وسی شاخه گل روی زمین ریخت و 


در ماشین راباز کرد و گفت: خیر مقدم عرض می کنم 
بانوی من "ولی روّیای او طور دیگری تعبیر شد: شهرام 
سوار بر موتوری معمولی از خیابان به پیاده‌رو آمد و جلو 
کک عردونت, سار شویریم! و کی نید 
شیدہ نگاه کرد و ادامه داد: چه ساک بزر گی هم داری. 
کاش گفت-ه بودی‌ساک داری با ماشین خودم اومده 
بودم... باموتور شاگر دم اوم دم تو تر افیک گیر نکنم و 
زودتر به دیدار بانوی خودم نائل بشم. وساک راازاو 
گرفت وروی باک گذاشت. خیال شیده راحت شد و 
به خودش گفت خدایاببین چقدر دوسم داره که واسه 
اینکه معطلم نکنه, با موتور شا گردش اومده!" 

شهرام به طرف نظام | باد راند و در یکی از کوچه‌های 
باریک. او رابه خانه‌ای قدیمی برد. پیرزنی در حياط 
کوچکی داشت گلدان‌ه ای فر توتی را آب می‌داد.حتی 
نیم نگاھی هم به آنها نینداخت. شیده ترسیده بود ولی 
ا رر نشنیده گرفت. شه رام ب انگشت اشارہ 
کرد که‌هیس!وبادست آشاره کرد سر یع تر بیا. او رابه 


تنھااتاق طبقه سوم برد. در قفل نبود.شیدہبااحتیاط داخل 
شده‌بود. روی میز کامپیوتر بسیار شلوغ بود. جابه‌جایش 
خاکستر سیگار داشت. مو کت در زیر میز و صندلی 
نقطه‌های سیاهی دا شت که از سوختگی اش سیگاریود 
روی صندلی و کف اتاق لباس افتاده بود. شبده از ترس 
جرآت کردوپرسید: اینجا خونه‌ته؟ "شهرام به قهقهه‌ای 
کم صداخندید و گفت: نه عزیز دلم.نه تاج سرم. اینجا 
خونه شا گر دمه. همون که با موتورش آومدم. خونه خودم 
وقت داری, منم گفتم بیام اینجا که نزدیکه. ‏ شیده وسط 
اتاق ایستاده‌بود ومنقبض بود.شهرام گفت: "تعارف نکن| 
بذار این صندلی رو خالی کنم, بشینی. "شیده به طرف در 
۲ تہ , ١‏ 1 یی او 5 : 
رو ۳ .آون‌وقت ت وی 
ومیشم عین یه زندونی. "شهرام خواست او راقانع کند که 
یکی دوساعت پیش هم باشند ولی شیده اصر ار داشت شت که 
برود و فر دااز صبح تاغروب با هم باشند. شهرام اخم کرد 
وییاده‌اش کرد و گفت خداحافظ ورفت. شیده دربست 
گر فت و کمی بعد دلشوره‌اش تغییر حالت داد ونگران این 
شد که مباداشهرام دیگر اورادوست نداشته باشد ؟ مبادا 
داد شتی نکند؟ و به خودش گفت چه غلطی کردم که 
از دیدن آن خانه مغش وش ترسیدم و آن رفتار زشت را 
نشان دادم. کمی به این چیزهافکر کر د وبه شهر ام اسمس 
زد: خیلی عذر می‌خوام که اون رفتارونشون‌دادم. آخه 
7 ۰ چ 2 نم ا۷ ۰ 
تو که خاله منو نمی‌شناسی. شھرام جواب نداد. شیده هر 
ثانیه یک بار به گوشی نگاه‌می کرد ببیند شسهرام جواب 
داده؟ خبری نبود. باز هم اسمس زد و گفت دارد به خانه 
77۶85 رد ۱۳ 
شیده‌تانیمه شب اسمس زد و بارها عذ رخواهی کرد 
و هیچ جوابی نبود. چشم‌هایش سرخ شده بودند. روی 
پشت گردن تا کاسه چشم‌هایش درد می کر د. شماره 
"خوبی؟ بیداری؟ کمی بعد فر امرز جواب دا سا5 
شیده‌اسمس زد: منم.شیده. مسافرت. وبرای‌او 
تعریف کرد که چه گندی زده‌وبی کلاس بازی در آورده 
وشهرام رااز خودش رنجانده. فرامر ز اورادلداری‌ها داد 
۰ ۰ یچ م“ مر ۲ 0 
ونرمک نرمک از شهرام انتقاد کرد و گفت: حرفاشو 
باور تکن! این بابا شاگرد صرافم تیست اون حوتهای وه 
توروبرد. خونه خودش بوده. مگه نگفتی پیر زنه از دیدن 
شماها تعجب نکرد؟ مگه نگفتی در اتاق قفل نبود؟ 
این داره‌به تودروغ میگه. بایه قصد دیگه‌س که بهت 
نزدیک ‌شده. شیده‌قانع نشد و گفت من باتوتماس 
نگرفتم که واسه شهرام بزنی. واسه درد دل ومشورت 
بهت‌اس.زدم. کمکم کن که چکار کنم شهرام باهام 
آشتی کنه "فرامرز گفت: حیف که الان شمالم و گرنه 
بهت ثابت می کردم که شهرام شاگرد صرافم نیست. 
من فر داواسے تهر ون مسافر دارم. کجای تھرونی که ۹ 
صبح بیام دنبالت وبریم بهت ثابت کنم که این پسره یه 
کلکی تو کارشه. شیده‌قانع نمی شد اما کلمات فر امرز 


وان 0۰ امات شا 2 


ما سس ےئ 


کار خودش را کرد وبرای فرداساعت ۹ جلو دار وخانه 
قرار گذاشتند و شب به‌خیر گفتند. 

مد رص رسا سر نفک تا سی 
آثار گریه و کم‌خوابی دیشب رااستتار کرد وبه خاله 
گفت دار د برای مصاحبه شغلی می ر ود. نز د یک میدان 
فردوسی برایش اسمس آمد.از شهرامبود: سه سوت 
بیاجلوداروخونه. می‌خوام ببرمت خونه خودمون به 
مامانم معرفیت کنم. شسیده چنان منقلب شد که دلش 
می‌خواست سرش رااز پنجره تا کسی بیرون ببر د وبر 
سرراه‌بندان فریاد بکشد از سر راہ کنار بروند. یک‌هو 
یادش آمد با فرامرز هم همانجا قرار گذاشته. زود برای 
او اسمس زد که شهرام داره مياد تو دیگه نیا! بعد 
تمام اسمس‌های خودش وفرامرزراپاک کرد ودر 
شیشه گوشی نگاهی به خودش انداخت و به ترافیک 
چشم دوخت. چند دقیقه گذشت و ماشین‌ها تکان 
نخوردند. فقت EY‏ همینجوره؟ راننده 
گفست: "خواهرم اگهپیاده شسی و پنج اه متربری جلو 
رسیدی. شیده‌اعتراض کرد که چرازودتر نگفتی و 
کرایه راپرت کرد روی صندلی و رفت. در را هم محکم 
7٤٦‏ ا را اناد ,در وسط خیابان 
فرامرز سمتش دوید. شیده گفت: وا؟ مگه نگفتم 
شهرام داره‌میاد اینجا؟ چرااومدی؟ فرامرز اورابه آن 
سوی خیابان برد و گفت: توچقدر ساده‌ای!برات دون 
٦٣٦‏ شیدهاز او خواهش کرد یر ود و آینده‌اش را 
ور شین خودش 
شد ولی نر فت. شیده بیشتر از ده دقیقه انتظار کشید و از 
٣‏ ۹× ا یک دوباربوق 
زد و به شیده اشاره کرد که بیا. آخرش پیادہ شد وشیدہ 
٣‏ 2 ود خیابات‌رازیرنظر 
ا رنه #سیده‌بافکری 
۷٦‏ مت وشهرام تيامد. 
فرامرز ماشینش راروشن کرد وراه‌افتاد. شیده گر یه 
می کرد و اعتر اضی نکر د. 

اماداستان به این ساد گی نبود. شهر ام ا نجابود و 
از لحظه‌ای که فرامرز وسط خیابان باشیده حرف زده 
ا وم وات بداند جریان 
چیست ؟ وقتی هم شید هو فر آمر ز رفتند. .آنهاراتعقیب 
کرد 

فرامر ز گذاشت شیذه‌برای خودش گریه کند. 
موزیک ملایم و محزونی هم گذاشته بود و شیده 
مغموم‌تر شده بود. پرشیای فر آمرز از تهرآن دور می شد 
و به سوی جاده‌های فرعی و سرسبز آوشان می رفت. 
جوا دادو به هسیر کان کرو 
پرسید: اینجا دیگه کجاس؟ فرامرز جواب نداد. شیده 
گفت: بر گردیم! من به خالەم گفتم زود برمی گردم. 
فرامرز فقط لبخند زد. شیده گفت: ای نامر دا یس تواز 
اولش قصد سوءاستفاده داشتی... نگه دار و گر نه خودم 
رومیندازم پایین. فرامرز گفت: تو کسی کرای خود تو 
حور وی وس جا 
شیدہباکیفش‌بەصورت اوز دو گفت: خیلی‌بی‌شعوری." 
فرامرز روی ترمز زد و خواست شیدہرابزند.شیدہ در 
راب از کرد وپایین پرید. فرامرز هم دنبالش دوید و 
لب دره به او رسید. شیده خواست او رابا کیفش بزند. 


کت 
ریات ام 6 پا رھ ء۹۰ 


ار کرس لاد رت کرد کرت رر گله 
می برم. شید کف آبد بخت ‏ توا سگ هم کمتری. "وبه 
صورت او تف کرد فرامرز وحشی شد و حمله کرد. پای 
شیده لغزید و از دره یرت شد. فر امرز پایین دره‌رانگاه 
کفش‌هایش رابه گیاهان کنار جاده کشید و گل‌هایش 
یک ۲۰۶ دید که پنچر شده‌بود. او شهر ام بود و داشت 


ارشد ودور زدورفت. دویست متر بعد 


فر امرز راندید. فر امرز شتابان به راهش رفت. شهر ام 
پر شياو شید هو راننده‌اش آثر ی ندید. چندین بار به شید ه 

۱ ۱ و ۰ مل ۱ 
اسمس زد و چنین مضمون‌هایی بر ایش فر ستاد: از 
میدون فردوسی دیدمت با یارو عوضیه رفتی... دنبالت 
اومدم تف کنم تو صورتت... حیف که ماشینم پنچر شد 
هستی.بااون پرشیای قراضه‌ش! و دور زد تابه تهران 
بررگردد. کمی که آمد. چشمش به کیف شیده‌افتاد که 
لب دره‌بود. پیاده شد واز بالای دره‌نگاه کر د. شیده را 
ات کر > وا د 
نفر چوپان از آنجا می گذشتند و با دیدن شهرام که کنار 


سے رد کوٹ 


جسدی بود. بر سرش ریختند و او رابه پاسگاہ بر دند. 
وقتی کے کاراگاه نوبخت و گروهش به پاسگاہ 
رسیدند. شهرام در بازداشتگاه نشسسته بود و گریه 
می کرد. نوبخت گزارش پلیس محلی را خواند و از 
رئیس پاسگاه خواست اوو گروهش رابه محل سقوط 
در رای مد بود یر ات ضربه سفوط 
سرش ضربه دیده گردنش هم شکسته و مرده. نوبخت 
پرسید: جند وقته مرده؟ "دکتر رعنایی گفت: کمتر 
از دوساعت نیست. وقت دقیق تر شو تو پزشکی قانونی 
بهت میگم." نوبخت دستور داد جسد رابه پزشکی 
قانونی تهران انتقال دادند و به پاسگاه بر گشت. در کیف 
شیده غیر از وسایل معمولی, دو جیز بود که نوبخت انها 
رابرداشت. یکی گوشی شیده‌بود. دیگری کارتی که 
فر ستاده بود یا به او رسیده بود. یادداشت کرد سيس به 
فرامرز تلفن کرد و برایش توضیح داد که کسی در جاده 
از ماشین برت شده و چون هوییتش شناسایی نشدہ 
۲ ۱ ۹ ۰ ۲ 1 
الہ .ےا 9 1 
بیام ؟ نوبخت گفت: کارت شماروتوی کیفش دیدیم 
فرامرز گفت: کارت؟ من به خیلی از مسافرام کارت 
7 ۳ و ا رن ۰۱ 
ص 7 1 
می کنی کی می رسی پاسگاه؟ ما یه خور ده عجله داریم. 
دیگه می‌رسم... خوبه؟ "نوبخت گفت: "عالیه "و آدرس 
پاسگاه را داد. 
نوبخت جیزهایی در دفترش یادداشت کرد سیس 
شهرام رااحضار کر د.شهرام گریان بود و قسم می‌خورد و 
می گفت: کنار جاده کیفی زنانه دیدم و کنجکاو شدم بعد 
جسد رو دیدم و پایین رفتم ببینم اگه زنده‌س. کمکش 


ہس تسس سس ی 


کنم ولی اون چوپون‌ها اومدن و فکر کردن من قاتل اون 
دختره‌هستم. نوبخت پرسید: توی اون جاده چکار 
1ا کیہے, ۱ مر ھ ۲ 
می‌کردی؟ شهرام گفت: دنبال جایی خوش آب و 
هوامی گشته تا بعد | با دوستانش به انجا بیایند. نوبخت 
002 ۱۱ ۰ ص A‏ ش «+l.‏ ۰ 7 
گفت: دروغ میگی و تو شیده رو می‌شناختی چون بهش 
کلی اسمس زدی. حالا حقیقت رو میگی؟ شهرام دید 
راه گریزی ندارد و همه چیز را تعر یف کرد. نوبخت او را 
به بازداشتگاه فر ستاد و مشغول نوشتن گزارشش شد. 
آن بود فر ستادند. نوبخت از او تشکر کرد که آمده‌است 
شاخ“ ۰ ۴ 1 مه ۰ 
حىمس... د بر ور د بر بر ور وردمس نهر ول. 
عاشق‌بود.دیوانه بود. توی‌راه‌فقط گریه کرد.دلم‌سوخت 
پرسیدم جریان چیه؟ گفت یه پسر تهر ونی گولش زده. 
بوده صرافی داره و عاشقش شده. نگو که می‌فهمه پسره 
این بدبخت رو کشته. "نوبخت پرسید: چرا؟ فرامرز 
گفت: دختره بهم گفته بود که توی جاده‌ای که مره 
اوشان باهاش قرار داره. اینجا هم جاده اوشانه دیگه. 
دختره روانداخته تودره‌و خلاص. آنوبخت پر سید: "اگه 
بریم خیابون فردوسے, می تونی اون پسره رو شناسایی 
1 ۷ء راک یىی al‏ 1 ۳ 
کنی؟ فرامرز گفت: شرمندہ... من شهرام روندیدم 
که شناسایی کنم.''نوبخت پرسید: آمروز توی این جاده 
رانند گی کردی؟ فرامرز گفت: کی؟ من؟ معلومه که 
نه!من فقط خط شمال تهران کار می کنم. "نوبخت گفت: 
۱ ۰ ۲ 1 .- 7 اه 
بذار یه خبر بهت بدم... چند تا چوپان شهرام رو گرفتن 
سی بج زب ا 
ے ۳ اا .ى ۱ ۱ ۲ ۰ك۰- 
مگەمیشےه؟ و ور ضا 
شهرام رابیاورد. همین که شهرام وار د اتاق شد. گفت: 
۲ ۲1 ۱ اس ی ۲ 7 
فر دوسی سوار کرد اورداینجا. نوبخت به فر آمر ز گفت: 
نیہ یز 6 ہے شھ مه ۰ یس 
شهادت شهرام قابل اثباته ولی چیزی که تو رو محکوم 
می کنه» دو تأاسوتیه که دادی و خود تو لو دادی. شهرام 


۱ 


هم به جرم اغفال شیدہ محاکمه ميشه "" 

هوش آزماد 

نوبخت از کجا فهمید شهرام راست می گوید؟ 

از کجا فهمید فرامرز دروغ می گوید؟ آن دواشتباه 

فرامرز جه بود؟ ده‌روز فرصت دارید به این معما 
جواب بدهید و آن رابه شماره ۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ ۰ 
اسمس کنید. اسم و اسم شهر تان راهم بنویسید. 


پاسخ معمای افسون سولماز و 
شیبطان شکیلا 

نوبخت با بررسی گوشی فریال. اسم و شماره 
شکیلار ادید.مد رک دوم‌ناخن‌های‌مصنوعی‌شکیلا 
بود که در محل قتل افتاده‌بود. بر نده‌اين هفته که 
افو امتسال است نف افیر عضدی‌است 
از شیراز باتلفن ٩۱۷۰۴۵۷۱۶۴‏ ۰ لطفا اگر قبلاً 
بر نده شده‌اید. به روابط عمومی اطلاع دهید. 


چہ فکر کید که می تو اند چه فک کښد که نمی تو انید 


ہوا صور ت در ست فک کر دداید 


جز ی فورد 


به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیار ی 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


عکس‌هایی را که می اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم مر 


بفرستید تااشماهم در این دیگ, عد سی داشته باشید. مدافع داریم مثل شیر! 
مردم ما 
جوراب در فریزر طنازند و بسرای 
ارود ای اد اک وھا رار ار و ی و نویه 
سیستم‌های بانکی و تبلیغاتی مثل "بانکدار خودت باش, فاصلەی تو از خونه تا 
بانک سه سوته. به قر ون بذار تو بانک تقد قوواز آئی ورو ..." آدم انتظار دارد ۱ 
دیگر صحنه‌ای مثل اینی که در عکس هست. نبیند آما می‌بیند. هنوز هستند 
آنانی که پول را توی جوراب می گذارند و جوراب را در فریزر می‌چپانند. هنوز 
ول اور فرش نتر ی کابینت و زیر میزمی گذازند.باز اگرچیزی به اس الد 
نبود و مردم نمی دانستند عابربانگ یعنی چی. یک چیزی! باز اگر پیر و جوان و 
صنعان و لیلاج گوشی 
نداشتند واز لذت 
مجازی بی‌نصی ب 
بودند. یک چیزی و 
اونورتر از یک چیزی 
اماشکر خدادر 
دورترین روستاهایی 
تین اهل محل از بر گشتن کربلایی حیدر خوشحالند و می آیند تا بوی تربت بشنوند 
گا کو گل سرچ 62 و جان و دلشان تازه شود. حتماً هم قبل از اینکه به سوی زیارت راہ بیفتد. اهل 
6 نیست, گوشی هست محل طبق ذوق طنز و روحیه بالایی که دارند. به شوخی و جدی می گفتند 
کربلایی! میری و داعش ترورت می کنه ها! و او می گفت: غلط می کنن! مدافع 
داریم مثل شیر!و رفت و زیار تش را کرد و بر گشت و دوستانش باز هم ذوق 
خرج کردند و روی پاچه‌ای از قول داعش نوشتند این دفعه رو شانس آوردی! 
اا ان می دهد که مردم دز حریان آمور هش و اجک ویرک همة‌چی 


۲ همه بگوسیب فلسفه 
پول زیر فرش را 
درک نمی کند بس 
که در کش در حد 


| ری - ۳ سے درمی |ورند و اینجور نیست که ندانند در راه زیارت کدام عروسک پر 


سالم تر از وقت رفتن. برمی گردن و دماغ داعش می سوز ۵.. 


0 


تقا ۱ توانگر کند گے =" را 

ولا ماه لب می کہ ارت یو ا ی نام کر شرری د 
کیلو ترس از جگرمان آویزان می‌شد تا جرآت می کردیم به بغل دسستی بگیم 
جوابش میشه هشت و آن هشت را آنقدر نامفهوم بگوییم که آن بنده خدا بنویسد 
تشت یارشت ور فوزه شود. از بد جنسی نبود که جواب رانامفهوم می رساندیم. 
ازاترمن وا زاصر انی نود که به اب مه م کا آشستم .هن خوده رک بار سر 
درس د کتر شفیعی کد کنی به رفیقی به اسم سیاب خشکباری رساندم و استاد 
فهمید و تا آخر سال هی آب شدم و هی رفتم توی زیرزمین. حالا این کف دست 
رانگاه کنید که بزنم به تخته سنگ چه کولاکی کرده! این نسل جسور دیگر ترس 
مرس حالی‌شون نیست و راست تو چش و چال معلم خیره میشن که حالا مگه چی 
شده؟ من حتی از چند معلم شنیده‌ام که می گویند مدیر گفته بهشون نمره بدین 
حوصله شو ندارم باباشون بیاد اینجا داد وبیداد کنه! مدرسه‌ای را می‌شناسم که 
دانش آموزش اگر سرحال باشد. شاید هفته‌ای یک بار به مدرسه می رود و کل 
رکاحرو 2ج اس وهردال متام لب 
مگه میشه؟ مگه داریم؟ 


۰ تک 
۵۶ ۹۵۸ اتات ی 


۸ ۱ : یں 
سے 


بقیه از صفحه۴۱ 


آمدنم به مشهد اشتباه‌بوده وباید مثل‌نوروزهر سال 
به شیر از می رفتم. در سالن داد گا پیشخدمت باسری 
یانسمان شده‌نشسته بود. سر بازی که مرابه داد گاه 
هروک Nl‏ 
چرا گذشت نمی کنی؟ پیشخدمت گفت: آنمی‌دونم!" 
سرباز در گوشم گفت: شاید پول می‌خواد... یه چیزی 
بهش بده‌خلاص شو! بی‌اختیار بلند شد م وخواستم 
بروم. دستبند. مج مراو سر باز رادرد آورد و گفت: 
"آوهوی! ولی نگاه من به توس بود. پوشه‌ای دستش 
٤1 1 ٤٣‏ 8 ال دا 
نداشتم» پیدا کردم وبلند گفتم:''آ توسا!''خودش بود. 
ی ll‏ 
صدایم تا تهران می رفت و به خواهرم می گفتم: یوسف 
گمگشته باز امد به مشهد. غصه رفت! آتوساپیشم 
آم دو گریه‌ه اکرد.من‌هم بارهاشکر کردم که‌اورا 
پی دا کرده‌بودم. فکر کنم خودم هم اشک می ریختم. 
نوبت داد گاه من شده بود و | توسا هنوز گریه می کرد. 
سرباز از او عذرخواهی کرد و گفت باید اینارو ببرم تو. 
و آهسته گفت: "خانم شمام بيا تو.اگه قاضی پرسید. 
بگوزنش هستم." قاضی پرونده شاکی مراورق زد و به 
من گفت: جرا زدیش؟ گفتم نمی‌دانم. پیشخدمت 
گفت: جناب قاضی من می‌دونم چرامنو زد. حتی حالا 


داستان زندگی 
متس هه 


بقبه از صفحه ۱۵ 


حرف‌هایم که تمام شد. فرهاد و فرزانه و فربد با 
بهت و ناباوری به پدرشان نگاه کر دند. اما کاوه منکر 
همه چیز شد و گفت:داره‌بهتون دروغ میگه.... می‌خواد 
کثافتکاری‌هاش رو پنهان کنه! 

پوزخند زدم وشماره پرستو راگرفتم و گفتم: 
بیایید داخل و دقیقه‌ای بعد پر ستو همراه‌با پنج زن 
دیگر وارد خانه شد ند و در حالی که تن کاوه می‌لر زید. 
گفتم: 'فعلاً تونستم این چند نفر روپیدا کنم.اگر لازم 
باشه می‌تونم بقیه زن‌هایی روهم که رفیقه‌های پدر تون 
بودن د و اقا کاوه‌بعد از چند ماه‌اون ارو به رفقاش 
پاس داده پی دا کنم!هر چند که باباتون بعد از من 
باتجربه شده بود و نگذاشت هیچ کدوم از این زن‌های 
بیجاره‌باردار بشن! کاوه‌در سکوت مر گ نشسته بود. 
از پرستوودوستانش تشکر کردم و آنها که‌رفتند. 
روبه سه فرزندم وداماد وعروسم کردم و گفتم: از 
حالا به بعد همه چیز دست خود شماست. تا الان فکر 
می کر دین مادرتون یک زن هر زه‌است که نمی‌اومدین 
بهم سر بزنین.اماالان که حقیقت رو فهمیدین, انتخاب 
با شماست....الان اونقدر پولدار هستم که بتونم به 
زند گی هر سه نفر تون بر سم» اما فقط یک شر ط داره.... 


خودمم می دونم چراازش شکایت کردم.علت همه 
اینا این بوده که این بنده خدا کشیده بشه داد گاه‌و اون 
خانم رو که گمش کر ده بوده»پیدا کنه.من دیگه شکایتی 
ندارم. وظیفه ماهمین بود!''پیشخدمت روی مرابوسید 
و گفت: همه‌ش خیر بوده و خودمون نمی‌دونستیم. از 
داد گاه‌با | توسا به هتل رفتیم و در تریای هتل نشستیم. 
اولش چند دقیقه ساکت بودیم و حرف‌هایمان رادر 
دلمان زدیم بعد سر حرف باز شد و برایم تعریف کرد 
که ان روز ان دو مرد بر ادرانش بودند واورابردند وبه 
عقد پسر عمویش در آوردند.اومردی‌بد و آزارنده‌بوده 
وسرانجام آتوسا شش ماه پیش طلاق گر فته بود.هر ماه 
به داد گاه‌می آمد و یک سکه از مهر یه اش رامی گر فته و 
چون دیگر شاغل نبوده, به این سکه‌ها نیاز شدید دار د. 
وسط حرفش گفتم: "دارم ازت خواستگاری می کنم. 
قبول می کنی؟ قبول کرد. هیچ درنگی نکردیم و به 
اولین محضر رفتیم. عاقد به آتوسا گفت: "خانواده شما 
خبر دارن؟" آتوسا گفت با آنها قطع رابطه کرده. عاقد 
پرسید: این آقارومی‌شناسی یاضر ب‌الاجلی می خوای 
کر سی توافت بسا ما ی 
عاقد گفت مبا رک است.از محضر بی رون آمدیم و 
تا کسی گرفتیم به سمت حرم. به آتوسا گفتم:برویم 
خدمت امام رضا. می‌خواهم از او حسابی تشکر کنم.او 
بود که مرابه مشهد کشاند و از همان اولش نشانه‌هایی 
سرراهم گذاشت تابفهمم بايد در داد گاه‌دنبال تو 
بگردم. راننده آهی کشید و زیر لب زمزمه کرد: "که 
عاشق هم خدایی داره‌ای دل!" 


بايد این خو ک کثیف رو که می دونم داره فلج میشه از 
خونه بندازین بیرون یا اگه می خواین خیلی بهش ر حم 
کنین بفر ستینش به یه آسایشگاه سالمندان....| گه باور 
کر دين که مادرتون هیچ خطایی نکر ده واگه پذیرفتین 
که آمیر علی می‌تونه بهترین پدر دنیا باشه» روز مادر 
منتظر تون هستم!" 

اینه اراگفتم واس لحه‌قلابی را کە با کلت واقعی 
مونمی‌زدبه فرهاد دادم و گفتم: شنیدم پسرت سه 
ما وداک دات با ساسا ردبراضش 
نگه دار۱ ۲ 

اینهارا گفتم و دست در دست امیر علی از خانه 
خارج شدم.از در که بیرون آمدیم. امیر علی خنداخند 
گفت: آبابا توعجب آرتیستی بودی و من نمی دونستم! 
ما روهم فیلم کردی خانم وکیل!" 

خندی دم و همه عشقی را که در قلبم داشتم به 
چشمان بامرامترین مرد دنیا ریختم! 


اي ے اخ ماج 
سے کو ہو ہے کے 


قبل از پایسان تعطیسلات نوروزامسسال ودر روز 
ماد سرانجام به آرزویم رسیدم. امسال روز مادر 
همه فرزندانم و عروس و داماد و نوه سے ماهه‌ام برای 
تبریک روز مادر به منزل من و امیر علی آمدند ودر 
حالی که فر زندانم از داشتن چنین مادری احساس 
غرور می کردند. من به آسایشگاه‌سالمندانی که فکر 
می کردم که یک گرگ رانگه می‌دارد! 


۰ ۱ ی 
۸ھ وین ۹۵ رطلاعات کی سے سح ۵۷ 


داستان کوتاہ 


نمی دانستم ثروتمندم 

چند سال پیش. مر دی بیکار و بی خانمان بود م 
و از دنیابریده‌بودم. به هر دری کے می‌زدم. به 
بن بست می‌خوردم. ناامید و مستاصل بودم. در 
پانسیونی زند گی می کردم که مخصوص آدم‌هایی 
شبیه من بود. هیچ کس حاضر نبود به مر دی بی پناهو 
بی‌خانمان کار بدهد. زند گی ام معناو هدفی نداشت. 
تااینکه یک روز مثل همیشه برای پر کردن فرم 
اشتغال به یک شر کت خوب رفتم اما از همان اول 
می‌دانستم که این فرم هم مثل خیلی از فرم‌های 
دیگر وارد خاکروبه می شود و از کار خانه بازیافت 
سر درمی آوردا فرم راپر کردم وزیر آن شماره 
تلفن پانسیون رانوشتم ودیگر کلاً به آن شر کت 
فکر نکر دم. دو سه روز بعد منشی شر کت تماس 
گرفت واز من 9 برای انجام کارهای اولیه 
و نوشتن قرارداد به آنجا بروم. باورم نمی‌شد. با 
دلی حیران به آن شر کت مجلل رفتم و پس از پر 


کردن فرم‌های مخصوص. به اتاق مصاحبه رفتم. 
0 ارات رک 
اسر ر ۰۰۰۰۰۱ 
بی‌خانمان را بگوید. او که آدم بسیار محترمی بود و 
الان دوستانی صمیمی هستیم, گفت بادیدن فرم 
وخواندن مش خصات و رشته تحصیلی شماوپس 
از مصاحبه نتیجه گرفتم که شما تمام ویڑ گی ھای 
لازم رابرای این شغل دارید. "و کمی سکوت کرد 
و گفت: وقتی شماره تلفن شمارا دیدم, خودم 
فهمیدم در پانسیون بی خانمان‌هاز ند گی می کنید. 
از صداقت شما خوشم آمد زیر امی توانستید شماره 
یکی از دوستان خود را بدهید که در بالای شهر 
زند گی می کند.''وباز پس از سکوتی دیگر گفت: 
"من ریسک می کنم و شمارا استخدام‌می کنم اما 
این‌ریسک به صداقتی که‌دارید.می‌ارزد. من 
خودم تا آن روز نمی‌دانستم سرمایه گرانبهایی به 
اسم صداقت دارم. 


a 


زند گی ددون کا مر دن پیش از موعد است 


× حضور در یک کشور خارجی با آن سن کم 
سخت نبود؟! 

خوب من در نوزده سالگی به هلند رفتم. اوایل 
خیلی سخت بود اما باید به زندگی جدید و 
فرهنگ هلندی‌ها عادت می‌کردم. هم از نظر 
نوع نگرش‌شان به زندگی و هم برخورد مردم 
با یکدیگر. زمان می‌خواست تا با اداب و رسوم 
کیا اب مها کارت اتا ان 
خو بگیرم. این شرایط دشوار بود. بخصوص اینکه 
شما ۱۹ ساله باشی و به یک کشور دیگر بروی. 
ابتدا سعی کردم زبانم را یاد بگیرم؛ برای برقراری 
ارتباط با هواداران, هم تیمی‌ها و البته مردم . 

× چطور با آنها ارتباط برقرار کردی؟ 

شانس آوردم که اکثر هلندی‌ها زبان انگلیسی بلدند 
و می‌توانند صحبت کنند. از طرفی زبان هلندی هم 
باد گرفته‌ام. خدا را شسکر کامل متوجه می شوم و 
می‌توانسم کازهانم را زاه پنشدازه: البته اوایل که جا 
نایمخن امده بودم. برخی اوقات حرف‌های کادر 
فنی را متوجه نمی شدم و مجبور بودم تا از هم 
تیمی‌هایم سوال کنم. حتی چند باری پیش امد که 
سرمربی تیم یک نکته را دو سه بار به من توضیح 
داد و متوجه منظورش شدم. یکی دو بار هم اتفاق 
افتاد که هر چه گفتند نفهمیدم و در نهایت مربی‌مان 
گفت هر کاری که دوست داری انجام بدہ! 

کا قرار یست هلفدی یاد بگیری که راحت 
باشی؟ 

انگلیسی را در یک سال یاد گرفتم. حالا هدفم 
این است که بتوانم بدون مشکل هلندی هم 
حرف بزنم. یکی دو هفته دیگر در باشگاه الکمار 
کلاس‌هايم آغاژ می‌شود. اینجا برای من و چند 
بازیکن خارجی‌مان. همراه با برخی بازیکنان 
تیم‌های پایه معلم استخدام کرده‌ان د تا زبان 
هلندی را به ما باد بدهد. 

× اتفاق افتاده که با سایر بازیکنان فارسی 
نه» ولی برخی مواقع که عصبانی می‌شوم فارسی 
حرف می‌زنم. بخصوص وقتی کار اشتباهی در 
تمرین یا زمین مسابقه انجام می‌دهم. تکیه 
کلامم هم بااللّه یا علی(ع) است. این را هم 
بگویم که به هم تیمی‌هایم فارسی هم یاد 
می‌دهم. مثلا پارسال در نایمخن یک بازیکن 
دانمار کی داشتیم که دوست داشت فارسی ياد 
بگیرد. من به او از زبان خودمان می گفتم و او هم 
دانمارکی یادم می داد. این فصل هم اکثر بازیکنان 
ما چند کلمه مثل سلام. خوبی؟ جطوری؟ و 
خداحافظ را ساد گرفته‌اند و در تمربسن از آنها 
استفاده می کنند. 


زا 


× مشکل غذا را چطور حل کردی؟ 
صبحانه و ناهار را در باشگاه می‌خورم. خوب است. 
چون اکثراً از مواد سالم و ورزشی استفاده می کنند. 
شام هم بر عهده خودم است خیلی وقت‌ها اآشیڑی 
می‌کنم و برخی اوقات هم که خسته‌ام به یک 
رستوران ایرانی در آمستردام می‌روم. آمستردام 
نزدیک الکمار است و حدود ۲۰ دقیقه با شهر 
ما فاصله دارد. اگر غذای ایتالیابی سالم هم پیدا 
کنم. می‌خورم . 
× پس آشپزی را باید یاد گرفته باشی... 
از دوران نوجوانی بیشتر وقتم را دور از خانواده 
گذرانده‌ام. مدتی در تهران بودم و برای تیم های 
پایه داماش تهران بازی می کردم. بعدها به رشت 
رفتسم تا برای داماش گیلان بازی کنم. حالا هم 
دو سه فصلی است که در هلند حضور دارم. اینها 
باعث شده که بتوانم حداقل در زمینه پخت غذا 
روی پای خودم بایستم. مثلاً خیلی راحت شامی 
رودباری می‌پزم. تازه واویشکا و باقالا قاتق هم 
درست می کنم. جوری که اگر باشید انگشت‌های 
دستتان را هم می‌خورید ! 
× مواد لازم برای تهیه غذا را چگونه مهیا 
می کنی؟ 
اینجا سوپر مار کت ایرانی داریم. خیلی از وسایلم را از 
آنجا می‌خرم. البته نزدیک 
خانه من یک مغازه تقریبا 
شبیه به خواروبار فروشی 
است کے تر کیه ایھا 
ادار‌اش می‌کنند. گاھی 
اوقات از آن مغازه هم خرید 
می‌کنم. فقط بعضی از مواد 
غذایی در هلند گیرم نمی آید. 
ا مثلاً هیچ مغازه‌ای در هلند 
وجود ندارد که باقالی 
داشته باشد. به همین 
دلیل هر وقت به ایران 
می ایم 5 مادرم به هلند 
سفر می‌کند. تهیه باقالی 
یکی از کارهایمان است. 


0 
۱ ۳ 


× ار تباط تو با مردم آلکمار چطور است؟ 

در آلکمار, مخصوصاً حالا که قاح ما بهتر فده 
مردم به تيم و بازیکنان نزدیکتر شدهاند. نیم 
فصل اول آنطور که باید و شاید نتیجه نگرفتیم 
اما حالا مردم به تیم‌مان احترام می‌گذارند. البته 
در هلند مثل ایران نیست که از بازیکنان مشهور 
برنی فریاقت کنیا ریا خر دول هی کرد و 
فقط گاهی اوقات ۱۰ درصد بیشتر از بقیه تخفیف 
می‌دهند. آن هم برخی م رکز خریدهای خاص. 
برای آنها خیلی فرقی ندارد که چه کسی خرید 
می کند. می‌خواهد ان فرد بهترین بازیکن الکمار 
باشد یا یک آدم معمولی. اغلب اوقات پولشان را 
می‌گیرند و با کسی هم تعارف ندارند . 

× در نایمخن زياد اهل دوچرخه سواری بودی. 
این عادت را هنوز هم داری ؟ 

جالب است که از زندگیم کاملا خبر دارید! زماتی 
که در نایمخن بازی فی کردم یک ماه کامل را با 
دوچرخه به تمرین می‌رفتم: چون محل تمرین فقط 
۰ ۵ دقیقه با خانه‌ام فاصله داشت. در آلکمار 
أا ام مرن ره ۲۵ 
دقبقه راہ امه ان هم بااتومبیل. تازه جاده‌اش 
هم خطرناک است. باید از اتوبان عبور کنم که با 
توجه به سرعت بالای آتومبیل‌ها. خطرناک است. 
دوجرخهام را از نایمخن با خودم آورده‌ام. برای 
خرید از سوپرمارکت با دوچرخه می‌روم و پا 
می‌زنم. در هلند دوجرخه سواری یک امر طبیعی 
است. رییس جمهور هلند هم گاهی با دوچرخه به 
محل کارش می‌رود. فکر می کنم هلند در استفاده 
از دوچرخه جزو سه کشور نخست دنیاست. 
برای تفریح چه برنامه‌هایی داری؟ 

یکی از تفریحاتم خرید است! مثلا گاهی به 
آمستردام می روم تا لباس یا وسیله بخرم. اغلب 
اوقات هم پلی استیشن بازی می کنم. همراه با 
دوستان ایرانی که در هلند دارم. به خانه مدير 
برنامه‌هایم هم می روم, چون با آریاء پسر او ارتباط 
نزدیکی دارم. هر وقت دوست داشتید با شما 
هم پلی استیشن بازی می کنم. مطمتنم که من 
می برم. 


۸ ور د۹۱۸ الاعات ی 
در ۳ ہے 


اسم شما یکی از خاص تر ین اسامی در ایران 
است. دلیل انتخاب سر دار چیست؟ 

۶۴ انتخاب کرد ولی خانواده‌ام 
می‌خواستند اسمم را پژمان بگذارند. سردار به معنای 
مشتاق به ار تفاع و در برخی از کشورهای آسیای 
مر کزی نیز به معنای رهبر و حاکم است. 

× چه شد که از والیبال به فوتبال رسیدید ؟ 

من ورزش رابا والیبال آغاز کردم و اتفاقاً والیبالم هم 
خیلی خوب بود. حتی می‌توانم بگویم که والیبالم از 
فوتبالم بهتر بودا اتفاقاً خواستم والیبال رابه صورت 
حرفهای و تا تیم ملی دنبال کنم ولی یکی از مربیان 
فوتبال من رابه تیم جدیدی که در شهر خودمان بود. 
دعوت کرد و پدر و مادرم هم از باز گشتم به فوتبال 
حمایت کردند. یکی از مهمترین دلایل تغییر رشته 
من خانواده‌ام بودند. خانوادەام به واسطه والیبالیست 
بودن پدر جندان دل خوشی از این رشته نداشتند و 
من را تشویق کردند تا تغییر رشته بدهم و خودم هم 
خیلی سعی کردم. خانواده‌اما عامل اصلی بود که به من 
خیلی کمک کرد و حمایت کرد تا بتوانم موفق باشم. 
پدرم آن زمان گفت که من خیری از والیبال ندیدم و 
به حقم نرسیدم اما تو فوتبال را ادامه بده شاید بتوانی 
به جاهای بزر گ دست پیدا کنی. البته من خودم هنوز 
به والیبال علاقه دارم و وقتی در گنبد کاووس هستم. 
تفریحی والیبال بازی می کنم. به اسب سواری هم 
علاقه زیادی دارم و هر وقت فرصت کنم سوار کاری 


هم خواهم کرد 
در جوانی به روسیه رفتید. شرایط زند گی در 
آنجا چگونه بود؟ 


اوایل برایم خیلی سخت بود بخصوص که زبان هم 
نمی‌دانستم وھمیشے متر جم هم رآهم بود. از طرفی 
انجا هوای خیلی سردی دارد و دوری از خانواده هم 
۶ کت است.البته خانواده‌امبه من سر می‌زتند 
ولی با این حال همه سختی‌ها را برای پیشرفت تحمل 
/ء/" توف مقل شنسیراز است, درآین شیر 


وشھرھای دیگر مردم من را می‌شناسند وبامن 
900 
هستم» مردم هم خیلی به ما احترام می گذارند. 

از روستوف و مردمش بگویید 

چیز خاصی مدنظرم نیست. فقط از فوتبالش خوشم 
می آید. هوایش سرد است و آدم‌هایش همین طور. 
طول می کشد که گرم بگیرند چون مثل ما ایرانی‌ها 
کر تد ان افو اي ۶ا داتا 
من برای فوتبال به روسیه آمدہام وبه نظرم لیگ 
این کشور می تواند نقش موثری در پیشرفتم داشته 
باشد. 

( در اوقات فراغت چه کاری انجام می دھید 
اینجااوقات فراغت چندانی نداریم.یاسر تمرین واردو 
هستیم و یا بازی داریم. با توجه به اینکه در یک لیگ 
کام لا حرفه‌ای بازی می کنم. باید از خودم مرآقبت 
کے واستراحت کافی داشته باشم. بنابراین اوقات 
فراغتی نمی‌ماند. چند ساعت در روز خالی دارم که 
ترجیح می دهم با خانواده‌ام باشم. در کل ۲۴ ساعت با 
خانواده هستم و این بهترین تفریح من است! 


کا داستان پیشنهاد بار سلونا چه بود ؟ 
از بارسلونا پیشنهاد نداشتم تم اما بحث پیشنهاد آرسنال 


اوساء ا ی آمد. در اسیانیا 
ویک تورنمنت همراه باروبین کازان بودم که بعد از 
یک بازی, چند تفر سمتم آمدند و گفتنداز آرسنال 
هستند و استعدادیاب این باشگاه. ما در ان تورنمنت 
دوم شدیم و اتفاقاً در همان بازی که آنها دیدند. فوق 
العاده کار کردم. بعد از آن با من تماس گر فتند. حرف 


آنچنانی نزدند؛ فقط خودشان رامعرفی کردند و آنجا : 
فهمیدم که بازی‌ام راپسندیده‌اند. بعدهافهمیدم که : 
واقعا آنهابرای جذبم ابراز علاقه کرده‌اند. قبل از : 
اینکه پیشنهادشان به باشگاه برسد از قربان بردیف. : 
سرمربی روبین کازان شنیدم که آرسن ونگر بااو : 


ا چه شد ونگر به شما علاقه پیدا کرد؟ 


سردار آزمون وقتی تنها ۱۷ سال داشت 
بازی کرد. وو یی سے سے re fe a‏ 
روسیه. حالا او یک ستاره است. ستاره‌ای که جا پای بز ر گان گذاشته و این روزها 
همه دوست دارند بدانند که ستاره امروز چه گذشته‌ای داشته و از کجا آمده. 


سالی که روبین کازان در لیگ قهر مان اروپا حضور 
داشت. توانست شگفتی بسازد و حتی بارسلونا را در 
نیو کمپ شکست دهد. در بایان همان فصل, بر دیف 
به عنوان یکی از ۱۰ مربی بر تر آروپا انتخاب شد. در 
مراسمی که شر کت کر ده بود با آرسن ونگر صمیمی 
شده بود تا از او استعلام بگیرد. بردیف هم برای 
من سنگ تمام گذاشته بود. برای بردیف عالی بازی 
می کردم. خودش از عملکر دم راضی بود که در ۱۷ 
سالگی جذبم کرد و در لیگ پر فشار روسیه بازی‌ام 
داد. او از من تعریف کرده بود و چند ماه بعد ديدم که 
پیشنهاد آرسنال به باشگاه روبین کازان رسیده. 

× به عنوان آخرین سوال, | کثر باز یکنان ایرانی در 
خارج از کشور مشکل تغذ یه دارند. شمااین مشکل 
را چگونه برطرف کردید؟ 

خداراشکر همه چیز خوب است. هر زمان که خانه 
باشم بیشتر غذای ایرانی می‌خورم اما من اغلب باشگاه 
غذامی‌خورم و سعی می کنم با شکم سیر به خانه 
بر گردم. ما بیشتر در باشگاه هستیم و غذاهای ما مثل 
غذاهای ایرانی است. مثلا ما کارونی, برنج و ماهی .در 
باشگاه هم بیشتر ما کارونی می‌خورم. پدر و مادرم هم 
برخی اوقات می آیند و وقتی هستند. دیگر وضعیت 
شکم به راه است!اگر هم نباشند خودم زیاد بلد نیستم 


غذا درست کنم. فقط در حد تخم مرغ! من عاشق 
چکدرمه هستم که یک غذای تر کمنی است؛ مخلوطی 
از برنج و گوشت که تر کیب فوق العاده‌ای از اب در 
می‌آید به ویژه‌اگر مادرم ان رادرست کند. دستیخت 
یر را ؛ هیچ جیز در دما و اس 


شت به لیگ روسیه رفت و برای روبین کازان 


دش از 


مه 


دنگ ان 


دداذید» 
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کیید. کمن ادتظاه ۱۵ 


نشته باشد 
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واقعیت‌هایی تامل بر انگیز در 
صحبت‌های یک پیشکسوت 


گوشه نشینی راپيشه کردہ و کمتر در محافل و 
عتوانباز نکن ومری نا ساس سای و جج وخالا هی 
دلیل شرایط حاکم بر جامعه کنونی ورزش تر جیح می‌دهد کمتر در معرض 
نگاه‌هاقرار گر فته و بیشتر وقت خود را با مطالعه و دیدن مسابقات فوتبال 
در خانه سپری کند. وقتی از موضوع مطالعه بیشتر این روزهای او حرف 
من نمی‌دانم این آقایان از جان فوتبال چه می‌خواهند. 

ہرک نامیاه دش اھر دراو رامسم ارت 
دانشگاه شریف و مربی افرادی همانند |قایان لاریجانی رئیس مجلس, علی 
دایی و دههاافرادی این چنین باید در بو کان مربی یک تیم دسته دومی باشد 
خان دھداری باید در یک شھرستان دور افتاده باشد ولی تمام امکانات و 
شرایط در اختیار این تازه به دوران رسیده‌ها قرار گیرد. 

کاپیتان و سرمربی اسبق تیم پر سپولیس درباره موقعیت کنونی فوتبال 
می گوید:این صحبت من نیست. این را تجربه و مدیریت‌های منطقی 
می گوید که وقتی افراد در جایگاههای واقعی خود نباشند. شما نمی توانید از 
هیچ چیز و هیچ کس انتظاری در حد واقعی داشته باشید. 

ودرا ااا ی ت اف تضهن تفر ل ب ھا ئل 
فوتبالیست‌های ما اصولاً سطح تحصیلات متناسبی ندارند. 

"بیوک وطن خواه که‌درسال ۳۴۲ ۱ همراه‌با پنج شاهینی دیگر به دلایلی 
تقریباً سیاسی از شر کت در بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ ژاپن محروم شد.از آن 
محرومیت به عنوان تلخ ترین دوران ورزشی‌اش یاد می کند و در ادامه در 
ماهر چه د کتر. مهندس و یا قاضی داد گستری بود در فوتبال حضور داشت 
وحالا ماس فانه می‌بينيم که فوتبالیست‌هاسواد خوبی ندارند واگر هم تک 
وتوک در میان آنان کسانی باشند که تحصیلات بالای دانشگاهی داشته 
باشند. یک استثناء بوده وبه همین خاطر خیلی سے از دنیای قهر مانی کار 
گیری می کنند. زیرا فضا و فرهنگ حاکم بر تفکرات آنان با شر ایط کنونی 
جذب فوتبال می شوند. نمی شود از دنیای فوتبال و افر اد حاضر در ان بیشتر 
از این انتظار داشت. 


2 


ونگر قدیمی‌ترین مربی حال حاضر ار وبا 
ار کل ری ای N‏ 
روت ری سره کر تبرت ترا 
نام "آ رسن ونگر " ۶ ۶ساله به عنوان قدیمی ترین مربی حال حاضر 
اروپا در جدول کتاب ر کوردسازان گینس به ثبت بر سد. 
"رونی مک فال از آغاز فصل فوتبال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ اعلام کرده 
بود که‌این سال آخرین فصل حضورش به عنوان مربی در تیم 
"پور تادوون خواهد بود زیر امی‌خواهد در شرایطی که به هفتاد 
سالگی پا می‌گذارد. از دنیای فوتبال کناره گیری کر ده و سال‌های باقیمانده عمرش را 
به استر احت و جهانگر دی بیر دازد. 
به دنبال شکست تیم "پور تادوون "در مر حله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های 
0:070 ۹۹۹۹ مم 
ازاین تیم گرفت تانام 'آرسن ونگر "بیشستر از ھمیشے در میادین فوتبال به عنوان 
قدیمی‌ترین مربی حال حاضر در فوتبال اروپا مطرح شود. 
آرونی مک فال ازسال ۱۹۸۶ همزمان باس الکس فر گوسن که مسئولیت 
رال تبرت رای ی 88 ۷ کر ور 1 
٣۳‏ سر الکس فر گوسن "از دنیای مربیگری در منچستر یونایتد خداحافظی کرد. 
او به عنوان قدیمی‌ترین مربی فوتبال ارویا به کارش ادامه می داد. 
"آرسن ونگر ازیکم فوریە سال ۱۹۹۴ مسئولیت تفنگداران شمال شهر همیشه بارانی 
ار رای CTT SII‏ 
رکب رات سر ار ارت در ی 
قاره سبز دست بافته است. 
٦ہ ۰.۹١‏ 
سال فعالیت در ''پورتادوون به ٢٢جام‏ قھرمانی از جمله ۴جام قهرمانی باشگاه‌های 
ایرلند شمالی ناثل گردیده است. 


مورینیو باید در جمع عذر خواهی کند 
آوا کارنیرو دکتر سابق تیم چلسی 
یس اهر مار ا 
شکایتی تنظیم کرده و آن رابه داد گاه 
حقوقی شهر لندن ارائه داد. 
دک ۱ ساله تیم جلسی به هنگام 
بازی این ا ا 
انجام داد تا ثابت کند وظیفه خود 
رابر ترازهر چیزدیگری می‌داند. 
دراین بازی سر نوشت ساز ادن‌هازارد هافبک ملی پوش بلژیکی چلسی دچار آسیب 
دید گی از ناحیه ساق پاشد و | نقدر مصد ومیت او در دناک بود که خانم د کتر بلافاصله 
او رااز زمین بیرون آورد و مشغول مداوای وی شد. البته قبل از این اتفاق داور تیبایوت 
کویورتوسیا دروازه‌بان چلسی رااخراج کر ده‌ووقتی که پزشک تیم بازیکن مصدوم را 
اززمین بیرون آورد, چلسی عملاً ٩نفره‏ شد واین مسأله خشم خوزه‌مورینیوسر مربی 
آن زمان جلسی رابر انگیخت ودر پایان تساوی ۲-۲ دو تیم شدید ترین انتقادات را 
نسبت به عملکر د این یز شک زن ابر از کرد و به نوعی حر کت او رامغر ضانه خواند و همین 
شرایط باعث شد تا آوا کارنیرو با بی‌اعتمادی مدیران چلسی روبر و شده و در نهایت از 
این باشگاه اخراج شود.اگر چه این مسأله زیاد هم برای خانم پزشک گران تمام نشد. زیرا 
او بعد از مدت‌ها نامزدی با مرد مورد علاقه‌اش در نهایت در دوران بیکاری با او ازدواج 


کرد.ولی این باعث نشد تا وی از شکایت خود انصر اف دهد و حالا خواستار این شد تا 
خوزه مورینیو در حضور جمع از وی عذرخواهی کرده و حرف‌هایش رانیز پس گیرد و 
نیز باشگاه چلسی هم غرامت او را از بابت اخراجش پرداخت کند. 


شمسایی و خرافات وارداتی 

ار 
از وقتی به ایتالیار فته خر افاتی شده 
است. مسئولان تیم لا تزی و معتقد 
بودند که‌باورود وحید شمسایی این تیم بعدازسه 
هفته پیر وز شد واز آن روز به بعد اورافر شته نجات 
ای را ان 
دارد. زباله‌ها رادر دست گرفته و در یک سطل آشغال 
اما الا رد اززرکک 
اتوبان ویابرخی خیابان‌های خاصی به سالن مسابقه 
می‌رود. حتی در طول یک فصل فقط با پای راست وارد 
زمین مسابقه شده است. 


فیروز کریمی و کت جادویی 

0ئ "ھ0۷00" 
ویاس تهران‌به‌پوشیدن کت لے 
خوش شانسی TEE‏ 
اا ا ا وک "حتی در پاسخ 
به خبرنگاران که چرادر یک بازی کت نپو شید »اعلام 
کر د در حال حاضر هوا کمی گرم است اما به زودی کت 
جادویی خود را پوشیده و از ان استفاده می کند زیرابه 
امتیازات بازی‌های آیندہ نیاز دارد. 


دومنک و رکورددار بودن 

سرمربی پیشین تیم ملی فر انسه. 
یکی از خر افاتی‌ترین سر مربیان فوتبال 
دنیااست. ریمونددومنک برای 
انتخاب بازیکنان و دعوت آنها به تیم ملی, از طالع بینی 
استفاده‌می کرد زیر | معتقد بود بازیکنانی که نشان 
دفاع. بدشانسی می آورند. همچنین او اعتقاد داشت 
فوتبالیست‌هایی که در ماه‌عقر ب به دنیا | مده‌اند تاثیر 
بدی روی تیم می گذارند. عقاید او باعث شد روبرت 


٠ ۳‏ 
الاعات ی سا رو ۳۹۹۶ 


-- چس مس ےس جح رت ہے 


داستان لباس‌های کاسیاس 


il TINS 
3 E TE 
E را را‎ 
٠ اگر گلی‌می‌خورد. جوراب‌هایش را‎ 
عوض ويا آستین پیراهنش راپاره‌می کرد وحتی بعد‎ 
از گل خوردن‌ویاگل زدن رئال,تیر ک دروازه‌رالمس‎ 
می کرد که این عادت‌هابر اساس خوب یا بد پیش رفتن,‎ 
تغییر می کرد.البته مورینیویکبار به خاطر همین رفتارها‎ 
ارت را‎ TI 
جوراب‌هایش راعوض کند.‎ 


روا و پایان دنا 
دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال 7 اگ 


آرزاتین ھمائند برخی ازادیان هارن | 
۷۹٣٢‏ سال . 
و مس 27۳ 


روآ" کے در سالھای پایانی دهه ۹۰درخشش 
٦‏ ۹ ۷ ۰ میلادی 
وبه خاطر این دید گاه خر افاتتی به معبد پناه‌برد. این 
٤‏ رال ۶۶۷۹۱ 
بعد دسست از پادرازتر به دنیای فوتبال باز گشت اما 
هر گز آن فروغ گذشته رانداشت 
ماریو زاگالو و علاقه عددی 


سرمربی پیشین تیم ملی برزیل 
به‌عدد ۱۳ علاقه واعتقاد بسیاری 


زند گی می کرد و روز ۱۳ ژوئن نیز ازدواج کرد. ماریو 
زا گالو که مدعی بوده ۱۳ مرتبه زیارت معبد مقدس. 


موجب بهبودی‌اش بعد از جراحی سرطان معده شد ۵؛ 
جهانی پیروز شده است. 


مرا ری رد 

دروازه‌بان پیشین فرانسے به ۱ 
گلری خوش‌شانس معروف بود | " 
"لسوران 8۱ این تیم 
سرطاس فابین باتز رامی‌بوسید تابرای تیم شان 
خوش شانسے بیاورد. این اعتقاد حتی در زمانیکه این 
دوبازیکن در تیم منچستر یونایتد همبازی شدند.نیز 
ادامه یافت و انها پیش از شروع هر مسابقه این کار را 
انجام می‌دادند. 


اریک کانتونا ودوش آب داغ 

فوتبالیست مشهور فرانسوی 
که درخشش فوق‌العاده‌ای در تیم ۶۹ 
را تحت 
۸صبح روزهای بازی. حتما دوش آب داغ می گرفت. 
"اریک کانتو نا همچنین یقه خودرابرای‌بدست 


آوردن خوش‌شانسی بالا می‌داد؛ آنهم بر خلاف نظر 


الا تیان راک رت 


بیلاردو و رفتن به ورزشگاه با تاکسی 

همراه داشتن اشیاء خاص در 
بازی‌هاو ممنوع کردن خوردن جوجه 
در روز مسابقه برای بازیکنان. از 
عقاید خرافی سرمربی پیشین تیم ملی 
آرژانتین است. " کارلوس بیلاردو پیروزی‌هایش را 
به حساب عوامل مختلف از جمله پوشیدن فلان لباس 
تاحر کت در یک مسیر خاص در رسیدن به محل بازی 
را نی 
تاکسی به محل مسابقه می بر د زیر ایکبار آتوبوس تیم 
خراب شد وبازیکنان با تا کسی به ورزشگاه ر فتند. 
دیداری که بابر تری تیمش همر اه شد واو از همان موقع 
به این موضوع اعتقاد ویژه‌ای پیدا کرده است. 


بازیکنان و اعتقادات عجیب 
ری آنری" ستاره فوتبال 
فرانسه‌همیشه قبل از هر بازی یک 
اهنگ خاص گوش می کرد تابرایش 
خوش‌شانسی بیاورد؛ هر چند ھمیشه با گوش کردن 
این اھنگ حوصله همبازی‌هایش رأسر می‌برد. "ژان 


ماری دروازه‌بان مع روف بلژیکی هم یک عکس از 
نس به او 


ترا ا ا لا 
روی آورد. "خوآن سباستین ورون" بازیکن پیشین 
ارژانتین بعد از مصدومیت از ناحیه زانو, همواره 
بانداژی روی زانوی خود داشت زیرااعتقاد داشت 
برایش خوش شانسی می آورد. "مارب و باروتلی" 
مهاجم سیه‌چرده تیم ملی ایتالیا هم در تیم های 
باشگاهی پیر اهن شماره ۵ ۴ رابر تن کر ده و معتقد است 
این شماره برایش خوش شانسی‌به همراه دارد . 


مربیان و حرکات غیرمنتظره 
جیووانی تراپاتونی سرمربی 
معروف‌ایتالیایی قبل از بازی‌ها بخشی 
از زمین جمن رابا آب مقدسی که از 
خواهرش می گرفت, آبیاری می کرد. 
آدوره‌وای سرمربی مشهور لید زیونایتد معتقد بود 
نفرین یک کولی پشت تیمش است وپرند گان رابدیمن 
می‌دانست. هکتور کوپر مربی‌پیشین‌تیم‌اینترمیلان 
قبل از شروع بازی‌ها باید کنار خط زمین می ایستاد و 
به سینه بازیکنانش می کوبید تا اسیر بدشانسی نشود. 
رت تس نت 
رنگ زرد راعامل‌بدشانسی می دانستت ودر جریان 
بازی‌های جام جھانی ۲۰۰۶ وقتی برای خوشامد گویی 
به او دسته گلی زرد رنگ تقدیم شد ان رانیذیرفت. 


"۷ ال 3 ۰ 
وودز و پیراهن قرمز 
ات یکی داد 
خاص به‌پوشیدن لب اس قرمز در 
روزهای یکشنبه دارد. مادر تایگر 
وودز''به او گفته است که رنگ قرمز برای متولدین 
دسامبر خوش‌شانسی وانرڑی به همراه دارد و او به 
همین خاطر هميشه یکشنبه لباس قرمز می‌پوشید . 


@ 


مه 


Ss 20‏ رت ہے 


اي که 


دنده ر اداد اند مع 


قت ات 


۵ ن کر خالاو لیاء 


قصه خاطره‌ها 


نو بسنده: مصطفی گلیاری سے 


وفتی از 
بد روز کار 
خوب آور دم 


وقتی پیامک او راخواندم. هورمون خشم چنان 
در من به جوش امد که وارد وادی تودهنی زدن شدم 
و در جوابش هر چه به دهانم می آمد, نوشستم: "غفور! 
تویه موجود بی خود وبی‌عرضه و تنبلی که مثل کیک 
زند گی می کنی و جون عرضه‌ی کار کردن نداری؛ 
خودتوچار چنگولی روی زند گی دیگر ان میندازی و 
دستر نجشونر ومی خوری. توا آون‌حقه‌باز هایی‌هستی 
که... همین‌طور که‌داشتم اسمس تایپ می کر دم و 
برادرم رابه باد آن حرف‌ها گر فته بودم.یک‌هوشیر که 
روی گاز بود سر رفت. گوشی راانداختم وبه آشپز خانه 
دویدم.اه! لعنت به این شانسافقط همان یک فنجان 
شیر راداشتم که نصفش سر رفته بود. حالا این به جهنم! 
اجاق گازی را که دوساعت سابیده وبرق انداخته بودم. 
دوباره کثیف شده‌بود. لجم از زند گی در امد وبا پشت 
دست به شیر جوش زدم و همه راریختم روی گاز و کف 
آشپزخانه. آن قدر عصبی بودم که می‌خواستم زمین را 
گازپگی رم وحرصم راخالی کم این هم ازبرآدرم که 
به جای این که باری از دوشم بر دارد. دو ماه بود که دو 
سه بار از من پول قرض گرفته و هنوز پس نداده بود. 
امروزهم که‌بازاسمس زده که غفار جون شر منده! 
داری دویست تومن بریزی‌به کارتم؟ حتی‌به خودش 


زحمت نمی داد بیاید اینجا پول رابگیرد. من خودم دم 
عید کلی بدبختی و گرفتاری و خرج داشتم. حالا این 
جناب برادر هم مدام از من پول می‌خواست. 

به اوضاع آشپزخانه نگاه کردم و کابینت راباز 
کردم تا پارچه کهنه‌ای پیدا کنم و لکه‌های شیر راپاک 
کنم.یک ساک بود که مال غفور بود. چقد رهم جا گر فته 
بودا آن رابیرون کشیدم واز حرصی که ازاوداشتم, 
انداختم وسط | شپز خانه.درش باز شد و قوز بالاقوز شد 
ومقداری از وسایلش کف آشپز خانه ریخت. تصمیم 
گر فتم همه راتوی سطل آاشغال‌بیندازم.درست دو 
ماه بود که آن را آورده‌بود و گفته بود: ''شر منده! ميشه 
این ساک رو چند روز برام نگه‌داری؟ چند روز یعنی 
چن د روزن ه دوماه!رفتم طرف ساک تاچیزهایی را 
که بیرون ريخته بود. در ساک بگذارم و بیندازمشان 
دور. چه خرت و پرت‌های بیخودی برای خودش جمع 
کر ده بو د!جند تامداد که از تر اشیدن بسیار, کوتاه‌شده 
بودند. یک جفت دمپایی که با نخ‌های رنگ قلابدوزی 
شده‌بودند. تسبیحی که باهسته‌ی خر مادرست شده 
بود.ومقداری‌دفتر چه ولباس کهنه. این بی مسؤولیتی و 
شلختگی تقصیر پدرم بود. وشاید سختگیری‌های پد رم 
بامن باعث شده بود که امروز پز شک باشم ووضع مالی 
نسبتا خوبی داشته باشم. 

مرحوم پدرم خیلی سختگیر بود مخصوصاً بامن 
که پسر کوچکترش بودم. از وقتی که مادرم به رحمت 
خدارفت.پدرم بامن لجوج تر شد.انگا من باعث 
مرگ مادرم شده بودم! از بس از من کار می کشید 
دیگر قرصتی برای درس خواندن نداشستم.آما با غفور 
خیلی خوب بود. هر چه می‌خواست. بر ایش می خرید 
وحتی اگر در امتحاناتش از درسی می افتاد, اصلاً او را 
سرزنش نمی کرد جایزه‌هم برایش می خرید.امامن| 
این که رابوتا کارمی کردم ار راز 
نوزده‌می‌شدم, کتک می‌خوردم. این موضوع برای 
زند گی من معمایی بود که هر گز حل نشد و نفهمیدم 
علت سر سختی پدرم بامن چه بود و چرابه من هیچ 
اعتماد نداشت طوری که قبل از مر گش سند خانه را 
به اسم غفور کرد. توجیهش هم این بود که من عقل 
معاش ندارم واگر سهم ارثم به دستم بر سد. دوروزه 
به بادش می‌دهم. 

پس از مرگ پدرم که خدارحمتش کند غفور 
که خودش رابرای کنکور | ماده کر ده بود در ازمون 
ورودی شر کت نکر د. هیچ دلیلی هم نیاورد که چرا. 
فقط گفت دوست ندارد درس بخواند. سال بعد من در 
آزمون پزشکی دانشگاه آزاد قبول شدم. شهر یه اش 
خیلی بود و ما نقدینه‌ای نداشتیم. عزا گر فته بودم که 
چه خاکی بر سرم بریزم. غفور هم هیچ به روی خودش 
نمی آورد. دوست داشتم بگوید خانه را گرو بگذاریم 
و وام بگیریم ولی فکر می کردم گفتنش سودی ندارد 
و ضایع می‌شوم. 

چند روز قبل از این که فرصت ثبت نام تمام شود. 
داشتم گنجه راتر تمیز و مرتب می کردم. بغچه‌ای 
٣‏ کک وپ رآز اسکتاس بود. همه 
رااشمردم. دو برابر پولی بود که باید تا آخر تحصیلم 


هزینه می کردم. به خودم گفتم این راخدافررستاده تا 
درسم رابخوانم.واین فکر از ذهنم گذشت که چراپدرم 
این پ ول راقایم کر ده‌بود وبه غفور نگفته بود؟ حتی 
مقداری بد گمان شدم که حتما غفور از این پول خبر 
داشته ولی آن را از من قایم کرده. آخرش گفتم مهم 
نیست که چرآپول رااژ من ناب کردهمهم این اسست 
که ان راپیدا کر ده‌ام. به بانک رفتم و همه رابه حسابم 
ریختم. خوشبختانه آن روز و تااچند روز بعد غفور به 
خانه نیامد. عادت داشت که گاهی پیش رفیق‌هایش 
می‌رفت. از این اخلاقش چند شم می‌شد. 

وقتی که غفور به خانه برگشت, خواستم موضوع 
پول‌رابهاوبگويم. گفت:فعلاً سرش درد می کند و 
حوصله‌ی شنیدن ندارد. بعد رفت خوابید. عصر هم 
پات بب رورفم ی قابد اس 
دیگ رهم نیام د.دوهفته بعد ز نگ زد که تامدت 
زیادی نمی تواند به خانه بياید. مشکوک شدم وپرس 
وجو کردم. فهمیدم کلاهبرداری کر ده‌و زندانی است. 
بااین که خیلی کار داشتم به ملاقاتش رفتم و گفتم 
مقداری پول دارم اگر کمکی می کند. می‌توانم نصفش 
رابدهم.مخالفت کرد و گفت نی از ندارد وخودش 
نی ترا دم کاش راحل داد کردم مد اوه 
رابه نامم کند تاخانه رابفروشم و بدهی‌اش را بدهد. 
گفت: فکر خوبیه. سند روبه نامت می کنم امالازم 
نیس واسه بدهی من بفروشیش. من خودم مشکلم رو 
حل می کنم و رضایت طرفو می گیرم." 

به‌ نام کردن سند مشکلاتی داشت. داد گاه 
EE‏ ی ار نهد 
یکی از رفیق‌ه ای غفور که و کیل بود.ثابت کرد که 
این خانه طبق وصیت پدر ملک من است و فرصت 
نشده که غفور سند رابه نامم بزند.از قانون مسر و 
حرج‌هم استفاده کرد و بعد از مد تی‌دوند گی سند به 
نام من خورد. من هم خانه رافر وختم ویک پیکان و 
خانهی کوچک تری در محل هی دیگری خریدم.هر 
دوسه هفته یک بار سری به زندان می زدم و کم کم 
چون درسم سنگین شده بود دير به دير به ملاقاتش 
می‌رفتم. بعد از شش ماه غفور در آخرین ملاقات گفت 
چند روز دیگر آزاد می شود و برای کار به بندر می رود 
و ممکن است تأامدت‌ها وقت نکند به من سر بزند. از 
این که آزاد می‌شد. خوشحال شدم واز این که از تهران 
به بندر می‌رفت. بیشتر خوشحال شدم چون دوست 
نداشتم به خانه‌ی من بیاید و با من زندگی کند. 

آدم وقتی سرش به کار گرم است. وقتش زود 
می گذرد. من هم تا چشم به هم بزنم. درسم تمام شد 
وطرحم را گذراندم و در بیمارستانی استخدام شدم. 
از غفور زیاد خبر نداشتم. گاهی ماهی یک بار زنگ 
و ا 
سرو کلەاش پیداشد.بالباسی مندرس ویک ساک 
کے اول تشناختم:لاغر ری شده بود. پر سیدم: "مکه 
بندر نبودی؟ چراپوستت سفیده؟ به شوخی بر گزار 
کرد وجواب درستی نداد. مشک وک شدم‌ضمناً دلم 
نمی‌خواست پیش من زند گی کند.سردی وبی‌مهری 
کردم. خودش زود فهمید و گفت: قرار است مدتی 


ابی 


۰ ا 
۸ رین ۹۵ اطلاعات ہگ لی 


در تهران بماند وبهتر است به مسافر خانه بر ود. بعد 
کے این اا ن وه ات ری رل مش و3 
دویست تومان به کارتش ریختم. ساکش رابه من 
سپرد و گفت مراقبش باشم تا بر گردد. 

مدتی بعد دوباره پول خواست. باز هم دادم. حالا 
دیگر عصبانی بودم ومحال‌بود یک ریال به اوبدهم. 
خودش مقصر بوده که چنین وضعی دارد. هر کس 
مسوول سرنوشت خودش است و قرار نیست من به 
پای غفور بسوزم. 

باحرص وسایلش رادر ساک ریختم. درش بسته 
نمی‌شد. سعی کردم همه رامر تب بچینم تادر ساک 
جا شود. هنوز مطمئن نبودم که آنهارا دور بیندازم 
یانه.بعضی از وسایل رادر آوردم و مر تب چیدم. 
چشمم به یک دفتر چه‌افتاد.در ان خاطراتی نوشته 
بودوسندهایی‌هم لایش تا کر ده‌بود.سندهامر بوط 
به پولی بود که سال‌ها قبل قرض کرده بوده. زیر لب 
گفتم معلوم نیست این بشر خلافکار بوده یاچی؟ کر 
راورق زدم. خاطراتش بود. متنی ديدم که مراخیلی 
د گر گون کرد. نوشته بود چون هزینه‌ی تحصیل دو نفر 
زیاد می‌شود. خودم تحصیل رارهامی کنم تاسال دیگر 
برادرم بتواند درس بخواند. جای دیگر نوشته بود از 
کسی پول قرض کردم و در گنجه گذاشتم تابر ادرم 
آن‌راپی دا کن د وفکر کند پول پدرم بوده‌و ان رابرای 
خودش بردارد. و در جاهای دیگر دفتر جه خاطراتی 
از زندان نوشته بود: آمروز به غفار گفتم آزاد می شوم 
تا دیگر برای ملاقات من به ز حمت نیفتد و از درسش 
جانماند. ... وخاک بر سر من!برادرم این همه مدت 
به خاطر من زندان بوده وحالا من احمق زورم می آید 
مقداری پول به او بدهم. ۲ 

کف آشپز خانه‌نشسته‌بودم‌ودان شتم گریه‌می کر دم. 
دفتر رآمی‌بوسیدم وخودم راسرزنش می کردم که 
چق در بی حواس بوده‌ام که نفهمیده‌ام غفور خودش 
راتلف کرده‌تامن تلف نشوم.او گذشته‌اش رادر 
یک ساک گذاشته و به من داده بود برایش نگه‌دارم. 
گذشته‌ای که برای او خیلی مهم بود وحالا که فکرش 
رامی کردم یک گذشته‌ی پر افتخار هم بود امامن آن 
زازیر کانینت گذ آشسفهبودم و خالامی‌خوانستم آ نز 
در زباله‌دانی بیندازم ؟! از خودم بدم امد. 

ساک رامر تب کردم بعد گوشیرابرداشتم تا 
برای غفور پیامی بفرسستم. چشمم به نوشته‌ی قبلی 
افتاد. وه که چه خوشحال شدم که ديدم ان راهنوز 
برای او نفرستاده‌ام. به شیر ی که کف | شپز خانه ريخته 
بود.نگاه کردم.موهای تنم سیخ شد! ایا ان شیر سر 
نرفته بود تامن‌نتوانم ان اسمس رابفرستم ؟ ايااین 
چه نیرویی بود که کاری کرد تاساک غفور راباز کنم 
و ان خاطره‌ها را بخوانم و بیدار شوم؟ ایا معجزه بود؟ 
آیاتصادف بود؟ آیاانرژی روز گار بود؟ هر چه که 
بود. دستش درد نکند که جه درس خوبی به من داد! 
دوبرابر پولی را که غفور خواسته بود به کار تش زدم 
بعد برایش نوشتم: "هر وقت فرصت داشتی بیا پیشم. 


دوست دارم باهم زند گی کنیم. ...و این بهترین عیدی 
روز گار بود به من. 
مد مق 
املاعات ہی ارو ۳٦۹‏ 


سس __«. ا 


7 بح 


پیام از شما چاپ از ما زیرنظر: علی ملکی 


و ما وج سس 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد» تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱7 


(شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام 
از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 


م۰2 e‏ : ے 0 ۲ 2 
۴ پر یساجان.دوست دارم مثل گذشته‌ها باشیم. خیلی دلم تنگ اون روزاست! مشغله‌ها و مشکلات زند گی 
گاهی اوقات دم رو غرق در افکار خودش می کنه و بعضی مسایل ناخود | گاه فراموش میشن. سخت نگیر و این 


رو به من هم یاد بده اسداله زاده منش 
*#برادر عزیزم »على ممتازیبه دنبال کوچکترین فرصت بودم تابزر گترین تبریکات رانثار قلب مهر بانت کنم 
ویگویم تولد شش سالگیات مبار ک محمد حواد ممتازی -شپرستان فسا 


گا شهره جان, همسر عزیزم. ۱ | فروردین چهل و دومین سالروز میلادت را با تقدیم هزاران شاخه گل به شما 
e‏ همسرت امیرعباس توکلی -قم 
** پسر عزیزم. سیناجان.همه گل‌های زمین تقدیم تو همه امید و آرزویم تقدیم به تو .گل امیدم ۱فروردین 
تولدت مبار ک پدر و مادرت اصغر و زهره قربانی -تبریز 
*#عمه عزیزم.هاله جان, ۱۲ فر وردین دومین سالر وز از دواجتان رابه شسماو شوهر عمه عزیزم حاج احمد آقا 
تبریک می گویم. امیدوارم همیشه در سایه پرورد گار خوش و خندان و سلامت باشید 

*4* علیر ضای مهربان, همسر عزیزم.پنجم فروردین سی و دومین سالر وز شکفتنت مبارک. آرزوی همیشگیام 
همسرت بروانه گلیرست -اسلامشهر 
نوه گلم.امیرعلی دلخوش:۱۶ فر وردین سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک می گویم 
بی نھایت دوستت داریم پدربزرگ و مادربزرگت فرحناز هاتف -تهران 
سر کار خانم سید آزاد مدير محترم‌دبیرستان ۱۷ شهر یور منطقه ۱۳ تهران,با تبر یک سال نو به این وسیله 
از جنابعالی اساتید گرام معاونین محترم و آقای د کتر علی نژاد در حسن برنامه ریزی اردوی مطالعاتی نوروزی 


سلامتی نوست. دوستت دارم 


ا پژوهان قدردانی می کنیم اولیای پیش دانشکاهی 
25 سمای عزیزمءتویادت نیست ولی من خوب در خاطرم هست که برای داشتنت دلی رابه دریازدم که از آب 
0۳ شت سال نو مبار ک شبواراد-تهران 


ود * برادر عزیزم محمد جانبدان که بزر گترین افتخار زند گی ام داشتن توست, روزی که به دنیا آمدی هر گز 
نمی دانستی وجود پرمهرت سایه امن و آرامبخش روح زخمی من می شود زند گی را از نگاه تو زیبا می‌بینم. سال 
نو و تولدت مبار ک خواهرت محبوبه -تهران 
ماد ر عزیزونازنینم.ستایش می کنم عزیز در دانه مادری را که بر ای لمس دستانش هم باید وضو گر فت. تمام 
لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست. به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزر گترین تبریک رانثار قلب 
ات کنم. روزت مبار ک دخترت سیده فاطمه خسروی -تهران 
٭زن داداش عزیزمءحدیثه جان۔سالروز شکفتنت در شب اول بهار نوید بخش بھاری زیباتر است. ۹ اسفند. 
ھجدھمین سالگرد میلادت مبارک ملیحه بابابی -قم 
۶ عروس عزیزمان, حدیثه جان, ۲۹اسفند. خورشید شادمانەترین طلوعش را خواهد کرد. دنیارنگ دیگری 
خواهد گرفت و قلب‌ها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت. تولدت مبار ک 

خانواده دا بی هاشم بابابی قم 


پا اتا پنہان, 8 ا ته اختلاف در تصویر بچه آ هوها 
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بقیه از صفحه ۴۷ 


ادمافی 


اد 


من 


صعیف سو د سر اد 


اف است 


09 سار ت 


رکورد عجیب؛ گرجستان: نوریک یأجیان از گرجستان روی زمین دراز کشیده 
است و یک اتومبیل روی دست او می رود تا بتواند ر کورد بیشترین تحمل وزن روی 
یک دست رابشکند.البته شاید دستش هم در این راه‌بشکند !هر ساله ر کوردهای 
عجیبتر از پیش وارد کتاب گینس می‌شوند. 

و 0_ ۲ 5۶۳ 


3 


آرزوی خو شبختی؛ چین:مردم مناطق بومی چین با پوشیدن لباس‌ها و ماسک‌های 
سنتی, در مراسم مخصوص سال نو شر کت می کنند و از رسم‌های جالبشان این است 
که به صورت افراد قبیله خاک می‌مالند و عقیده دارند این کار باعث خوش اقبالی و 
خوشبختی در سال جدید می‌شود. 


۳ ۲ پا : 


۱ ۱ 
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بگو پنیرا؛ایتالیا:یکی از کار گران کار خانه پنیرسازی‌معروف مدونه کاسیفیسیو 
O a ۱‏ ۱ 1 3 ۰ 

دمیلا که به محصولات لبنی خوش طعم و منحصر به فردش معر وف است. در حال 

جابەجا کر دن یک تکه پنیر تازه تولید شده‌از بین قفسےەهھای پر از پنیر است.ا گر از 

آن دسته افرادی هستید که علاقه فراوانی به این خوراکی خوش طعم و خوش رنگ 


آیشار یخی؛ شیانگجو:هوای به شدت سرد شرق آسیا باعث شده است که این 
آبشار کاملاً منجمد شود. مردم هم از این فرصت استفاده کر دند وبا کندن قسمتی 


'عدد ۱"بالابرده‌اند. آنهادر واقع بااین کار اعلام می کنند که حامی وشر کت 


کنندہ کمپین‌درحال تشکیل ''یکمیلیاردظر یھ ۱ 0 


با تمامی خشونت‌های عليه زنان و ريشه کن کردن آنها توجه دارد. 


API NS FO‏ ر ر ا 
سر گیجه؛ ژاپن:نمایشگاه مد امسال در ژاپن میزبان یکی از عجیب‌ترین اجراهای 
مد و هنر بود. در این نمایشگاه یکی از اتاق‌ها کاملاً با طرح‌های راہ راه سیاه و سفید 
که به صورت منحنی و دایره‌ای بودند پوشانده شده بود و یک نفر هم بالباس‌های 
کاملاً راه راه و حتی صورت رنگ شده در وب یاو ۱۱۱۱ 
باز دید کنند گان در نگاه اول متوجه او نمی‌شدند و فقط زمانی که برای خستگی 
در کردن جابه‌جا می شد. متوجه حضور او شده و یکه می‌خوردند. این اتاق به یک 


ہے 


ازمایش بینایی هم تبدیل شده بود! 


۱۸ ۶ وس ۹۵ الاعات جم سی 


ییغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


گے فروردین 


فشار بخشی از زند گی شانه خالی کنید و این موضوع باعث بر وز ناآ رامی‌های رفتاری 
در شماً شده است. دوست خوبم !این در ست است که می خواهید تغییراتی رابه وجود 
بیاورید. اما باید سعی کنید این موضوع به شکلی باشد که مسایل را به زور با خودتان 
کم کند. چون عمل بر خلاف این شیوه باعث بد تر شدن وضعیت شما خواهد شد. 
'چر 
oo o‏ ۳3 
ےو (ديیبهسشى چ سبح 
e‏ 


اقدرت خارة الا ای که دیتاسا وا ود گر ان وس کار خر کان مت 
می کنید.امااز درون بی آ نکه نشان دهید در گیر هستید و کوچکترین جزئیات راهم 
بررسی می کنید. ولی خیالتان راحت باشد. چون یقین دارم خیلی راحت تر از چیزی 
گهفگرش را کید مش کل حل خر افد ت توادن تیرو تا شستاخته که در مقا ماو 
اهدافتان قرار گرفته دست از لجبازی بر می‌دارد و زند گی به روی شما لبخند می‌زند. 
در حالی که حقیقت مثل ھمیشه باقی می ماند و چیزی مانع آن نخواهد بود. 


ہے گویید موضوعی پیش پای شم قرار گرفته که از دو جهت.زند گی و خانواده 
برایتان هزینه به همر اه دارد. ولی توجه ندارید که شما انر ژی ار شمندی رادر اختیار 
داری د وامیدوارم آن راحرام نکنید وبایک روش خوب از درون انگیزه‌مبارزه‌برای 
رسیدن به | رامش رافعال کنید. دوست خوبم !این درست است که یک مشکل ممکن 
است.بر رفتارانسان تاثیر بگذارد و تحمل را کم کند.اماهیچ توجه کر ده‌اید که مگر 
زند گی بدون مبارزه و رنج به روی ما لبخند می‌زند ؟! 


۸۰ 0 
۶ ع۳ 


سے تیر بح 
جو7 


این راقبول دارم که باتوجه به شرایطتان ازاتفاقی که افتادہ پش یمان باش ید وخیلی 
خوب می دانم که نمی‌شود در گذ شته هم زندگی کرد.اما شما هم بپذیرید که | بنده‌با تکیه 
بر تجربه گذشته شکل می گیرد و در این صورت امکاناتی رادر اختیار شما قر ار می دھد که 
پیش از آن نداشتید وامیدوارم جوانب وحقایق راخوب بسنجید وهر چیزی را که می‌شنوید 
چشم بسته قبول نکنید چون هميشه راه تازه‌ای برای استقرار آرامش در زند گی هست. 


0 
7 

سور مرداد کا اخ کے 

۰ ہے ۔ ےد 

کا اما 

حسی از درون شمارا تحت تاثیر قرار می دھد وبا خودتان کنار آمده‌اید تازند گی را 

جدی‌تر بگیرید.ولی گاهی این موضوع رافر اموش می کنید واین خیلی نگر انتان کر ده. 
پس دوست خوبم! با خود تان صادق باشید و بپذیرید که الان زمان خوبی بر ای تسلیم 
شدن‌نیست وامید وار م همانطور که رفتار خودتان رامو رد پر سش قرار می‌دهید. با 
دیگران هم برخورد کنید و بیهوده باعث دور شدن اطرافیان نشوید. 


سک 


شرایط خاصی برض ماحاک است واین که بخواهید اطرافیانتان رادر آرامش 
ببینید به شجاعت والبته تلاش ویژه شما مر بوط می شود تازمان رسیدن به نتیجه 
نهایی فرابرسد. هر چند که تا کنون هم توانسته‌اید برخلاف شرایط پیرامونی تان 
حر کت کنید وبه لطف خداون د بامهربانی‌های اطرافیان هم روبر وش ده‌اید. پس 
امیدوارم بااحتیاط گام بر دارید وبپذیرید که وقتی به او ت وکل می کنید خیر پیش 
روی شماست و جز این نیست. 


اعلاعات تل پا ۵ ۳۹۹۶ 


سس ._ع سم سم ےس 


سے مور 66 


می گویید در شرایطی قرار گرفته‌اید که گویی هیچ کس نمی‌خواهد به حرف‌های 
شما ری کید تھی شم فیک تی دهد ابا دوس خویم مر ا اچاب قد 
برخلاف گذشته شما هم وارد عمل شوید و تغییرات را خودتان ایجاد کنید و مطمئن 
باشید هیچ تغییری در وضعیتتان به وجود نمی آید مگر اینکه نگررشتان رانسبت به 
زند گی واطرافیان عوض کنید و بپذیرید که وقتی دیگران راناراحت می کنید خود 
دا رکفو رسافنوارد 


ھک 


سے 

۾ ان ہم کے 

طی‌این روزهابه کارهایتان سر عت بخشیده‌اید وهنوز موضوعی به نتیجه 
نرسیده‌مسأله بع دی راپیش می کشید ووقتی به خود می آیبد در نهایت کار 
چندانی رابه انجام نرس‌انیده‌اید. ولی اگر کمی سیاسست به خرج دهید می توانید در 
این اوضاع به قول خود تان آشفته در یابید که چقدر از دیگران پیش هستید وبپذیرید 
که مخالفت باحر ف دیگران یک هنر نیست وبهتر است تصحیح شیوه ر فتاری را 
از خود شروع کنید. 


کے ادر ۹ س 


این روزها بر خلاف گذشته آنقدر مثبت نگر شده‌اید که فکر می کنید هر وعده‌ای 
که به دیگران بدهید رامی‌توانید عملی سازید و خوشبختانه آنقدر خلاقیت در وجود 
شمانهفته است که اگر برخلاف این عمل کنید. جای تعجب دارد. پس امیدوارم. 
همچنان قبل از هر گونه تعهدی به جوانب امر توجه دقیق کنید تاوضعیتی که پیش از 
اینها داشتید را دوباره نبینید و اطمینان حاصل کنید که وقتی بخواهید می‌شود. 


سل د6) 1 ۔ کھ 


به شدت در گیر پیدا کر دن یک راه‌حل برای مشکل پیجیده ذهنی تان هستید 
چیزی که از نظر شسمایک چالش است واز نظر خیلی‌ها یک فرصت! و می‌دانم که 
وقتی تصویر کامل در این باره در ذهنتان ندارید نمی شود گفت که تصمیم گیری دقیق 
است. اما شماهم بپذیرید که برای پیدا شدن راه حل درست باید صبر داشته باشید و 
در عین حال تلاش خودتان رابرای رسیدن به شرایط ایده آل قطع نکنید. ولی بدانید 
که روزهای خوبی را پیش رو دارید! 


ح۳ۃک:. ‏ بھمن ی سح 


دلتان می خواست خودتان رااز موقعیت که شما راد چار نگرانی کر ده بود رها 
کنید و فکر کردن به جوانب آن هم برایتان سخت و پیچیده بود. اما دیدید که چطور 
کار پیش رفت و منطق حاکم شد و همه چیز به یکباره دست به دست هم داد تا 
زند گی تان به روال عادی باز گر دد پس علاوه‌بر اینکه شکر گزار حضرت دوست 
هستید. امیدوارم از حر کت‌های نا گهانی بپرهیزید و از شرایط پیش آمده‌نهایت 
استفاده را ببر ید. 


سے 


اسفند 
ت 
در حال حاضر مورد بررسی قرار دادن وضعیت شما به صورت جدی کار درستی 
نیست. چون‌هم آولویت‌های اصلی تان نامشخص است وهم تعادل‌لازم رابر ای رسیدن 
به یک آرامش نسبی فراهم ساخته‌اید. بنابراین امیدوارم نگ رشتان را کاربردی تر 
کر ده و سعی کنید بر اساس احساسات تصمیم نگیر ید چون شما فر دی عاطفی هستید 
و نتیجه این عملکرد را هم در اطر افتان دیده‌اید. پس منطقی عمل کنید. 


بت 
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> وفتی چم 


تن می گو دہ لب خامدش 


ات 


هد کت کر مز افصاری 


امیرعباس پوربافرانی 
۵/ساله-نایین بافران 


سینا رحمتی ۸ ساله-سریل ذهاب 


احمدرضا مردانی 
۲ساله 


۱ 7 > مه 
۸ :یس۹۵ الاعات لل 
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a Te‏ ۱ از ہا یه 


ےق 7 ۲ | ۰ ال ق E_‏ زا 


گا 


maxim 


دیدن فرمایید 


اکچ را فد ار بوتیگ‌ضای , نصمرهان مگکشروم نچران و شور عتان‌ها طرب‌دارو, گفید 


تن قرو سز د اناف قت پار فت 
٭ اسوم هن تاهاد: کار ۱۱۸ 

تسا سے ڈاولن ایا جنع پنسا 
۔ "سوم پاسطارلیه عفد رل برع فی 

ےھ ورای ارس ودد ۲ 

۔ نامیرن عار ذريء و 

٦‏ کس سے سی و ۱ ہے نے قاچ 
تس قلطعے سرک ری انه 

مہ سکع اسفچاں۔ سم اشان سجھے سے عیام 
طسو یلق ہلوٹ :عنم علے 

کن تد رار الا 

جام شیر آڑہ سی ہین انەقی پا س 

« ات کف شید ٦‏ انار ا تل قتان شت ارة ۴ 


a 8‏ مر اق مغ 
FFF ۱ ۲۷:۱۵‏ 
۳ ۳ ۲ ق ‏ ۴ ۱ ۴۳ 
FFF 8۵‏ 
نوا 8ق عق غ 
8 ۳ ۳ ۱ .۳ جع 
۸۹ ۱۳ ۳ ۲۰۳۰۷ 
A4 A TES 8 ۳۰۵ ۶‏ 
۷ ۱ ۰ قاع ۴ 
۲۰۳ ۳۱۳۳ ۴ 
۵ ا عفر کر ۹۴ ۳ ۳۳ 
۴ 8 ۲ ۷ 5 ۶ ۳ ۲۳ 
5 ۳ ق وا ہو 3 ۲ ۳۴ 


و قف ماوت هنل عا شار ۶ 
می ہے قف ,جا 

ے م اوتطقحد علل ست اسلقی یار 

۔ کچ بلیلی؛ نید باز. فیا 

د کک اراک سینان جعتي سا نعلیٰ برفیان 
۔ رھ شال ابننید_عر, یع اودر 

تسا یت فما اهت تاز سر 

سلاو گر را وم ۳ لیخ 
+ وی گرثان! هنن نی قال سل جرج 
تقر ین سد ای ع د 

٭ کی نقد ار عل دان | 

د تاو زی آبت 5د 4 کے 

د اتس گلیقا شمارا نغھیں 


باعدابای جلت برال مشتریان وبز: ماسر 


ساعت قخیران را ره سوم 


1۱ 8 و وق پک سس 
EL‏ ور ھ 
۲ کے 5 کے 


|۱۵ ۳ م۴ م۴ 
۷ ۸ ۴ ۷ ۴ ۳ 
۸ ۳ ۷ ۳۳ 


یل 6 سی ۳ سے ۳۳ ۲۶ 
8 ۳ ۴ ۵ ۳ ع ۲۳ 
۲ ۱ ۴ ۳۳ ۳ ۱۳۱۷ 
| 8 1 ۱۷ و تس ۳ ام 
۳ ۴ رو ۴ ضر عرا ماع 
۳ ۶ 9 ۳ ۴ ۱۸ ۲۳ 
۶ ۷۲ ۰۵ ۲ گا عق ۳٢‏ ۲۳ 


/ خفظر رقي نو ان سے یلد ی شع م باس یل سچھی چپ برای ان شی سا 


۴ ۲ ۱ س"_ 35 
سیف اس ی ۷۴ سے 
سس ١‏ 
٦.‏ 


بانک برتر جمهوری اسلامی ابران در سال ۲۰۱۵ 


نشیک پالسار تاد نز رسنکق ایقاق مسولیجھای لمتتاعی خود لو تر رت ی مصعط ر سست 


1 


و حمایت لڑ هئرمنیان ورژشتفران, با اام 


ارت کے مس سس یط ٩‏ کی تعالی اد سای 
قب بای اسسااسی سال ٩۰۱۸۷‏ بر مض روا سرے مق 
تست بس ار در ات از تس سح ف نتم ان 


مال ها شا نا ے لے سہھری القاس را قدر عق سال 


یت سے نز لہ تا ہے ابر ۳ سر سین 


اسسہ ان سر سے سے ور ود تھے کے ا ھل کیا ےا 
فرسال یی 


نأ او شرشنگیار را سع نو جه ٩‏ 


شڊ د هې داند 


ت سے کے سے سے اہ سڑھاے سور ی دو ایس سے بی ہے 


ور رات حسمس اھا اپ چ ام مورا وسرچ ی مسق 


مہھے ازا لئے و اک ہے لے اوور عر ت کے سس 125397 از 
سوں االد ہے الیش ہا عقت و لیے ر قق سے ر سس وس بف ار 
کی از حظل | :ا8 


۴ [uw «۱*۰۳ 


